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پیشگفتار

نــگارش تاریخچــه تکوین دوره‌ای ـ زمانــی »ژن، ژیان، آزادی« را 
نمی‌تــوان صرفــا محــدود بــه دوره‌ای کوتــاه دانســت که در آن رســما 
فقــط از یک شــعار اســتفاده شــده باشــد. اساســا ایــن تاریخچــه دارای 
یــک تبارشناســی بــا ریشــه‌های عمیــق در روح جنبــش آزادیخواهــی 
ــه  ــد. ب ــان آزاد می‌باش ــروی زن ــو و ره ــر آپ ــت رهب ــا رهبری ــرد ب کُ
همیــن دلیــل بــرای کنــکاش در دوره‌هــای شــکل‌گیری اندیشــه‌های 
ــه  ــپس ب ــو و س ــر آپ ــی رهب ــه دوره نوجوان ــت ب ــن آن، بازگش بنیادی
اوایــل ظهــور »حــزب کارگــران کردســتان)پ.ک.ک(« الزامــی 
ــک اندیشــه و ســپس تئوریزه‌شــدن آن  ــه ی ــا جرق ــز ب اســت. همه‌چی
و بعدهــا بــا حصــول شــرایط مناســب، عملی‌شــدن در بطــن انقــاب 

کُــردی، آغــاز شــده اســت.
ــی »آزادی زن«،  ــی از تبارشناس ــناخت کاف ــه‌یابی و ش ــرای ریش ب
»زندگــی‌ آزاد« و »شــناخت از مفهــوم آزادی« قطع‌یقیــن »تاریــخ در 
ــی و  ــم تاریخ ــت«. مفاهی ــان اس ــان پنه ــروز در تاریخ‌م ــروز و ام ام
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برگرفتــن تم‌هــای لازم بــرای شــروع یــک تفکــر منســجم و پرمعنــا، 
ارجــاع بــه ریشــه‌های تاریخــی و ادواری کــه در آن زن آزادانــه 
می‌زیســت و مدیریــت و هدایــت صحیــح جامعــه را برعهــده داشــت، 
یــک ضــرورت انکارناپذیــر اســت. به همیــن دلیــل پرداختن بــه ادوار 
قدیــم تاریــخ زن در طــول هــزاران ســال پیــش تــا بــه امــروز، کلیتی از 
ــر زن را برایمــان روشــن می‌ســازد.  تحــولات تاریخــی به‌ســرآمده ب
ــو، ممکــن ســاخت  ــر آپ ــخ نانوشــته زن را رهب ــای تاری ــر لایه‌ه تنوی
ــدن  ــخ غصب‌ش ــا تاری ــده و ی ــخ تحریف‌ش ــی تاری ــکان بازنویس و ام
ــرای احتــرام  ــه همیــن دلیــل ب بدســت مردســالاری را بدســت دادندب
بــه تاریــخ و صداقــت در قبــال آن، آنگونــه کــه تاریخچــه آن تکویــن 
ــه »  ــو آغــاز و ب ــر آپ ــم و آن روایــت از رهب ــه را روایــت می‌کنی یافت

زنِ آزادِ رهبــر و الهــه معاصــر« ختــم شــده اســت.
رهبــر آپــو بــا شــک و تردیــد مضاعــف نســبت بــه ماهیــت نظــام 
ــزرگ  ــک کارزار ب ــود، ی ــی خ ــان اوان نوجوان ــالاری از هم مردس
ــه  ــی ب ــرد و وقت ــاز ک ــتیز را آغ ــت و زن‌س ــام فرادس ــه نظ ــراض ب اعت
ســطح ســازماندهی از طریــق تأســیس حــزب رســاند و امــر مبــارزه را 
از ســطح فــردی خویشــتن بــه ســطح جامعــه کُــرد ارتقــاء داد، مســئله 
ــی آن  ــا تلق ــود و ب ــی درک نم ــری جهان ــوان ام ــده زن را بعن و پدی
بعنــوان بزرگتریــن و اصلی‌تریــن مســایل جهانــی، بشــریت را گرفتــار 
بن‌بســتی یافــت کــه گشایشــگری آن بــه آزادی زنــان ربــط داشــت. 
بــه همیــن دلیــل بــا واکاوی گســترده در تاریــخ انســانی، آنالیــز ژرف 
ادوار تمدنــی چندهزارســاله و شــناخت لایه‌هــای پنهــان تاریــخ 
ــیوه‌های  ــه داد. ش ــان را ارای ــت آزادی زن ــان، مانیفس ــده زن حذف‌ش
ــرای  ــروز ب ــی ام ــا و متدهــای مبارزات تاریخــی را شــناخت و روش‌ه
ــن  ــوان تبیی ــا تمــام ت ــی و ب ــان جهــت کســب آزادی را هــم بخوب زن
ــاد داد کــه  ــا ی ــه آنه ــرارداد و ب ــارزه ق ــان را در مســیر مب ــد. زن کردن
ــش  ــای خوی ــر روی پاه ــود ب ــالاری، خ ــام مردس ــه نظ ــاز ب ــدون نی ب
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ــرای  ــارزه ب ــم از مب ــطحی عظی ــه س ــه ب ــرد اینگون ــان کُ ــتند. زن بایس
ــر  ــره ب ــدند و بالاخ ــارزه ش ــه مب ــک اله ــد، هری ــت یافتن آزادی دس
جنســیت‌گرایی نظــام ســرمایه‌داری و جامعــه گرفتــار آن، چیــره 

گشــتند.
تمــام عمــر انقلابــی رهبــر آپــو بــا مبــارزه بــرای تبییــن ایدئولــوژی 
و پارادایــم آزادی زن و پراکســیس مبارزاتــی گذشــت. فلــذا از ادوار 
ــم  ــده جامعــه خت ــه پدی ــواده ب ــا شــروع از خویــش و خان ــی ب نوجوان
شــد و بــا درنوردیــدن مرزهــا، جهانی‌شــدن را تجربــه نمــود. گذشــته 
از ارجــاع بــه تاریــخ و بازنــگارش آن، شــیوه زندگــی آزاد، صحیــح 
ــه  ــوع بشــر در بطــن جامع ــوان ن ــردان بعن ــان و م ــروز زن ــای ام و زیب
ــم  ــاخت و عل ــی س ــوژی آزادی زن، عمل ــق ایدئول ــا خل ــانی را ب انس
زن‌شناســی )ژنئولــوژی1( را بــرای پیشــبرد نظام‌منــد مبــارزات 
ــره  ــس بالاخ ــود. پ ــع نم ــه، وض ــبختی جامع ــان و خوش آزادیخواه
بــه ایــن آرزوی خویــش رســید کــه بــا تکویــن مبــارزات زن کُــرد، 
ــای  ــوارد روی پ ــی م ــه در تمام ــد ک ــم ده ــرورش و تعلی ــی را پ زنان
ــر فکــر و ذکــر و عمــل خویــش بــدون نیــاز از  خویــش بایســتند و ب
مــردان تکیــه کننــد. لــذا ابتــدا بــر مبنــای »تئــوری گسســتن« گسســت 
ــات  ــیوه‌های حی ــالاری و ش ــتیز مردس ــاز و زن‌س ــای برده‌س از نظام‌ه
محکــوم بــه بردگــی را بــرای زنــان ممکــن ســاخت ســپس پیشــروی 
ــروز  ــد. ام ــاز کردن ــام آغ ــروش تم ــا خ ــت آزادی را ب ــوی صاح بس
ــان،  ــش و تاریخ‌ش ــناخت خوی ــا ش ــان ب ــارزات، ‌زن ــن مب ــایه ای در س
ــان انســانی ســودازده  ــرای نجــات جه امروزشــان را برســاخته‌اند و ب

ــاخته‌اند.  ــی س ــان را جهان ــرمایه‌داری، مبارزات‌ش ــام س ــتِ نظ دس
و  شــعار  و  مفهــوم  معنــا،  بعنــوان  هــم  آزادی  ژیــان،  ژن، 
نحــوه عمــل مبارزاتــی زنــان در چارچــوب ایدئولــوژی و علــم 
نظام‌هــای  علیــه  مبــارزه  همــان  شــکل  زن‌شناســی)ژنئولوژی(، 
1 این واژه برای تلفظ سهل بصورت ژنئولوژی درست‌تر است اما بخاطر اینکه با واژه عین خود در علم 

ژنتیک اشتباه گرفته نشود، آن را به ژنئولوژی تغییرداده‌اند.	
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زن‌ســتیز در حــوزه جهانــی اســت کــه بیــش از پیــش اشــاعه می‌یابــد. 
اگــر در چندیــن دهــه از مبــارزات جنبــش آزادیخواهــی دیدیــم کــه 
ایــن عمــل مبارزاتــی در سراســر چهاربخــش کردســتان اشــاعه یافــت 
و در حــوزه بین‌المللــی هــم زنــان آزادیخــواه از ملت‌هــای گوناگــون 
را مجــذوب خــود ســاخت، امــروز بــا تمــام نیــرو و معنــا بــرای اولیــن 
گام عملــی، فراتــر از مرزهــای کردســتان، اولیــن حیطــه جغرافیایــی 
ــری  ــن فراگی ــلما ای ــت. مس ــه اس ــران را دربرگرفت ــام ای ــه ن ــانی ب انس
و اشــاعه، بصــورت فرهنگــی اســت و ابعــاد سیاســی و عملــی و 
اندیشــگی آن بصــورت پارادایمــی بــا ظهــور انقلاباتــی عظیــم، 
می‌توانــد منطقــه خاورمیانــه را هــم در آینــده دربرگیــرد و ایــن یــک 
تاریخ‌ســازی عظیــم بــا پیشــاهنگی زنــان اســت. ایــن اشــاعه فرهنگــی 
و ذهنیتــی »انقــاب آزادی زن« کــه مــی‌رود یــک رنســانس را رقــم 
ــاز  ــت آغ ــدن را سالهاس ــد جهانی‌ش ــه رون ــل ک ــن دلی ــه ای ــد، ب بزن
ــی، مهارشــدنی نیســت. ــق یــک ســرکوب‌گری ایران نمــوده، از طری

بی‌شــک مفهــوم و معنــا و عمــل »ژن، ژیــان، آزادی« خــاص هــر 
دو جهــان زن و مــرد اســت و صرفــا بــه یــک جهــان یــا زن و یــا مــرد 
محــدود نمی‌مانــد. مفهــوم »زندگــی مشــترک آزاد« کــه رهبرآپــو آن 
را بصــورت حیــات مشــترک زن و مــرد آزاد تبییــن نمــوده، بیانگــر 
ــوی  ــان از س ــن جه ــد. ای ــترک می‌باش ــان مش ــان جه ــص هم خصای
ــان زن  ــده و می ــانده ش ــی کش ــه تباه ــار ب ــدرت و انحص ــای ق نظام‌ه
ــروز کــرده.  ــرد شــکاف‌ها بصــورت تضــاد در جنســیت‌گرایی ب و م
ــانی  ــای جامعــه انس ــن دلیــل مســئله و پدیــده رنسانس‌آس ــه همی ب
متشــکل از زن و مــرد بــا هــم اســت نــه گسســته از هــم. آموزه‌هــای 
ــان و جامعــه انســانی در هــزاران  ــر تاریــخ آزادی زن آن نیــز مبتنــی ب
ســال اســت و امــروز علــم زن‌شناســی بــر بنیــان جامعه‌شناســی آزادی 
ــه  ــی و معاصــر آن را ب ــاد تاریخ ــی لایه‌هــا و ابع ــه دارد تمام وظیف
ــا پیشــاهنگی  ــا هــدف برســاخت ملــت دمکراتیــک ب نحــو احســن ب

پیشگفتار
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زنــان آزاد، تنویــر نمایــد. تاریخچــه ژن، ژیــان، آزادی هــم بــا هــدف 
شــرح تاریــخ تکویــن مبــارزات آزادیخواهــی زنــان در بطــن جامعــه 
کُــرد و اشــاعه منطقــه‌ای و جهانــی آن، بــه نــگارش درآمــده و ســعی 
ــج و  ــی و هرســازماندهی و رن ــارزه عمل ــر مب ــر دوره و ه می‌شــود ه
فــداکاری و فدایی‌گــری را بــه زبانــی شــیوا بیــان گــردد. ایــن تاریــخ 

ــد. ــا می‌یاب ــکوه و آزادی اعت ــوی ش بس



بخش ۱
نوجوانی، مادر، خانواده1

رهبــر خلــق ‌کُرد، عبــدالله اوجــالان )رهبرآپــو( در چهــارم آوریل 
ســال ۱۹۴۹ در روســتای آمــارا واقــع در بخــش خلفتــی اســتان رحــا 
)اورفــا( دیــده بــه جهــان گشــود. پــدرش عمــر و مــادرش عُوَیــش نام 
داشــتند. عبــدالله فرزنــد چهــارم خانــواده بــود و پــس از ســه خواهرش 
بــه دنیــا آمــده. وی دو بــرادر کوچکتــر نیــز داشــت. دوران کودکیش 
در روســتای »عُمرلــی« ســپری شــد و تحصیــات ابتدایــی را در حــد 
فاصــل ســال‌های ۱۹۵۷ تــا ۱۹۶۲ در روســتای »جبیــن« بــه پایــان 
رســاند. دوران راهنمایــی را در شــهر کوچــک »نزیــپ« از ۱۹۶۲ الــی 
ــد. وی  ــی ۱۹۶۹ گذران ــکارا از ۱۹۶۵ ال ــتان را در آن ۱۹۶۵ و دبیرس
ــود و در  در روســتا بیشــتر تحــت تأثیــر دیــن و فرهنــگ اجتماعــی ب

دوران دبیرســتان بــا افــکار سوسیالیســتی آشــنا شــد.
گفتــه می‌شــد کــه در زمان‌هــای بســیار دور، در دوره عثمانی‌هــا، 
بروکراتــی بــه نــام عثمــان پاشــا در خانــواده اوجــه )خانــواده رهبرآپو( 

1 منبع: رستاخیزی در سرزمین خورشید، آمارا . کتاب اول	
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وجــود داشــته اســت. در تحقیقــی کــه »عصمــت1« دربــاره بیوگرافــی 
رهبرآپــو بــه انجــام رســانده، بــه نظــر،  بــا تکیــه بــر تحقیقــات ســتاد 
مشــترک ارتــش ارتیــک2  بــه همیــن نتایــج رســیده اســت. بــه احتمال 
زیــاد ایــن خانــواده طــی جنــگ در برابــر حمــات طوایــف عــرب و 
ــظ  ــد. حف ــا نموده‌ان ــاهنگ را ایف ــش پیش ــا، نق ــه کُرده ــن علی ترکم
ایــن منطقــه از ســوی آنــان در برابــر اعرابــی کــه از جنــوب و طوایــف 
ترکمنــی کــه از غــرب می‌آمدنــد، بــا مشــاهده اراضــی وســیعی کــه 
ــش،  ــا پی ــواده مدته ــد. خان ــات می‌باش ــل اثب ــده، قاب ــی مان از آن باق
ــه و  ــه گرفت ــرازی ـ ریش ــیره ب ــاخه عش ــن ش ــکی‌ها ـ غربی‌تری از بس
ــکی‌ها  ــارز بس ــواده مب ــن خان ــان غربی‌تری ــه آن ــت ک ــوان گف می‌ت
را تشــکیل می‌دادنــد. بخشــی از برازی‌هــا در نزدیکــی ســلیمانیه 
ــو، در  ــه رهبرآپ ــه گفت ــد. ب ــی می‌کنن ــراق زندگ ــران و ع ــرز ای و م
ــر  ــد و ه ــه بودن ــاد رفت ــیره‌ای از ی ــط عش ــام رواب ــان تم ــان تولدش زم
ــه  ــد ک ــی( می‌نامی ــام عموم ــک ن ــج« )ی ــود را »کورمان ــواده خ خان
ــته و وارد  ــیره گسس ــه از عش ــت ک ــی اس ــر کُردهای ــج، بیانگ کورمان
مرحلــه خلق‌شــدن گشــته‌اند. کورمانج‌شــدن بطــور وســیع پــس 
ــه  ــز ب ــن نی ــه اســت. ای ــرن بیســتم رشــد یافت ــرن نوزدهــم و در ق از ق
معنــای تبدیل‌‌شــدن کُردهــا بــه خلــق بــه نحــوی وســیع می‌باشــد. بــا 
ــه  ــی ک ــام خانواده‌های ــه تم ــج ب ــام کورمان ــاق ن ــن اط ــر گرفت درنظ
از عشــایر و قبایــل خــارج مانده‌انــد، رفــع تأثیــرات فئودالیســم و 
ظاهرشــدن طبقــه زحمتکــش و کوه‌نشــین و روســتاییان آزاد در ایــن 
مرحلــه یــک دینامیســم قابل‌توجــه جامعــه کُــرد بــوده. همانطــور کــه 
رهبرآپــو از ایــن دینامیســم سرچشــمه گرفتــه، پ.ک.ک نیــز بطــور 
ــا کُردهــا، یــک جنبــش کورمانــج  اساســی و از لحــاظ ارتبــاط آن ب
اســت. پایه‌هــای اقتصــادی‌ـ اجتماعــی آن اغلــب کورمانــج می‌باشــد. 

1 در کتاب آمارا به این نام اشاره شده اما هویت او توضح داده نشده	

2 ارتیک یک نام است	
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کورمانــج، کُــردِ در مرحلــه‌ خلق‌شــدن را بیــان می‌کنــد. احساســات 
عشــیره و قبیلــه‌ای رو بــه زوال نهــاده و هرچند ضعیــف و خودبخودی 
هــم باشــد، بینــش قــوم و خلــق جایگزیــن آن می‌گــردد. در مقایســه 
بــا بینــش عشــیره‌ای، دگرشــد بــه بینــش پیشــرفته‌تر اجتماعــی و ملــی 
ــز در  ــری پ.ک.ک و نی ــی در رهب ــن اصالت ــی‌دارد. چنی ــان م را بی
میــان کادرهــای آن، پایــه اجتماعــی متفــاوت آن بــا تمــام رهبــران و 

ــد. ــکیل می‌ده ــرد را تش ــازمان‌های کُ ــایر س س
از طــرف مــادری، اصل‌ونســب رهبرآپــو پیچیده‌تــر اســت. مــادرِ 
پدرِ رهبرآپو)مادربزرگ(، بســه، از شــاخه شــابکان عشــیره سلحشــور 
گدیــکان اســت. ایــن عشــیره در ناحیــه‌ای کــه از جنــوب خلفتــی تــا 
منطقــه اعــراب امتــداد دارد، پراکنــده اســت. آنــان بــه مــرگ طبیعــی، 
ــو،  ــادری رهبرآپ ــد م ــد. ج ــت( می‌گوین ــرگ پس ــرام و م مردار)ح
حمیــد، بــا حــوا از روســتای ترکمن‌نشــین آراه، ازدواج نمــوده و 
مــادر ایشــان »عُوَیــش« از وی متولــد شــده اســت. حــوا و عویــش هــر 
دو نمایانگــر زنانــی نیرومنــد و تأثیرگــذار در خانــواده هســتند. خــود 
را هیچــگاه کمتــر از مــرد‌ـ شــوهر نمی‌دانســتند. می‌تــوان گفــت کــه 
ابتدایی‌تریــن شــکل مبــارزه اجتماعــی ناشــی از تضادهــای زن‌ـ مــرد 
را بــه انجــام می‌رســاندند. تعــادل به‌وجودآمــده میــان آنهــا بصــورت 
حاکمیــت نبــوده و نوعــی ســازگاری را بیــان می‌داشــت. امــا همیشــه 

نوجوانی، مادر، خانواده
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ــه همــراه داشــت. ازدواج  ــه یــک درگیــری را در درون خــود ب زمین
افــراد خانــواده بــا زنهایــی بــا اصالــت جداگانــه و تکیــه بــر طــرز فکــر 
ــری  ــا، ام ــان آنه ــت در می ــازگاری و قراب ــاز س ــه نی ــی ب و جوابگوی
بــه درگیری‌هــای  آشــکار اســت. یکــی از راه‌هــای پایــان‌دادن 
ســنتی، دادن و گرفتــن زن می‌باشــد. آنطــور کــه پیداســت، به‌نحــوی 

ــن روش اســتفاده می‌شــود. گســترده از ای
رهبرآپو در مورد خانواده خود می‌گوید:

»هنگامیکــه در ایــن خانــواده، بدنیــا آمــدم درواقــع آخریــن 
بازمانــده طایفــه و خانــواده بــودم. انــگار بــا مــن یــک تاریــخ اتنیکــی 
ــه سیاســی و ایدئولوژیکــی  ــان می‌رســید. مرحل ــه پای ۱۵ هزارســاله ب
ــام  ــه نظ ــه ب ــت ک ــاختاری اس ــان س ــن، دارای چن ــی م دوران زندگ
اتنیکــی پایــان داده و عصــر خلــق را آشــکار می‌ســازد. سپری‌شــدن 
ــرد.  ــمه می‌گی ــای آن سرچش ــواری، از ویژگی‌ه ــا دش ــه ب ــن مرحل ای
به‌نحــوی نقــش آخریــن سرخ‌پوســت را ایفــا می‌کــردم. نقــش 
ــه آن  ــه متوج ــدون آنک ــاید ب ــواده؛ ش ــان خان ــد دودم ــین امی واپس
ــته  ــه هس ــاختن بی‌رحمان ــا متلاشی‌س ــودم. ب ــه ب ــرا پذیرفت ــم آن باش
ــاله،  ــی ۱۵ هزارس ــارقراردادن تاریخ ــت فش ــع از تح ــواده، درواق خان
ــدر  ــدگان پ ــک دی ــرت و اش ــای حس ــم. معن ــاع می‌یافت ــا اط بعده
ــر  ــا ه ــودم. ام ــان درک می‌نم ــرگ آن ــد از م ــی بع ــادرم را مدت و م
ــز دارد. بی‌اطلاعــی اراده انقــاب  ــه نی ــه بی‌رحمان ــی یــک جنب انقلاب
ــه  ــد. یگان ــت آن می‌باش ــه سرش ــگار لازم ــش، ان ــی دردهای از برخ
ــدان  ــان، مشــاهده عــدم خیانــت فرزن ــرای آن موضــوع تســلی‌بخش ب
کامــا  و  گذشــته  بــه  مادرانــی  و  پــدر  چنیــن  تازه‌متولد‌شــده 
ــا دشــواری  ــاع از تاریــخ همــراه ب ــرای دف ــان ب برعکــس، ترجیــح آن
ــت. از  ــرافتمندانه‌ترین راه اس ــال ش ــن ح ــه در عی ــت ک و درآوریس
ــد. ــان بیارامن ــودگی در مزارهایش ــه آس ــتند ب ــان می‌توانس ــرو آن این

ــش  ــه خوی ــناخته‌بودم ک ــود را ش ــده و خ ــد ش ــازه متول ــوز ت هن
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ــیره‌ای،  ــی عش ــم. اهداف ــتا یافت ــواده و روس ــاب خان ــان انق را در می
ــود  ــازم، وج ــا س ــد آنه ــود را پایبن ــم خ ــه بتوان ــی ک ــی و مل طبقات
نداشــتند. حتــی دیــن نیــز صرفــا بــا ازبرکــردن زبــان عربــی، از 
بــرای  نیرومنــد  شــرایطی  بــود.  بــه‌دور  خواســته‌هایم  بــرآوردن 
هیچ‌چیــزی کــه حــس  هــم وجودنداشــت.  بازســازی خانــواده 
ــاد دارم  ــه ی ــوز ب ــود. هن ــان نب ــرآورده ســازد، درمی ترقی‌خواهــی را ب
ــور  ــد، تص ــد بلعی ــرا خواه ــه م ــی ک ــوان هیولای ــه را بعن ــه مدرس ک
می‌نمــودم. شــهر را نیــز پدیــده‌ای می‌دیــدم کــه مــرا خواهــد بلعیــد 
و خــود را در برابــر آن ناتــوان می‌یافتــم. جماعــت روســتا نیــز هیــچ 
امیدبخــش نبودنــد و بــه غیــر از گروهــی بــرای غیبــت و فتنه‌انگیــزی 
ــواره  ــمهایم هم ــد چش ــن دوران بای ــتند. در ای ــری نداش ــش دیگ نق
ــه  ــه در س ــی‌آورم ک ــاد م ــه ی ــان ب ــی چن ــود. حت ــتان می‌ب ــه کوهس ب
اتــاق را برویــم بســته بودنــد و مــن ســه‌بار پــس از نیم‌خفگــی و 
ــده و  ــرون جهی ــه بی ــرق از در گذشــته، ب ــا ســرعت ب بیهوش‌شــدن، ب
ــود کــه  ــوم ب ــودم. معل ــا دشــت فرارمی‌کــردم. در حــال گــردش ب ت

ــودم«. ــی ب ــال چیزهای بدنب
رهبرآپــو در بیوگرافــی خویــش بــه مقولــه خانــواده، جامعــه 
ســنتی و ســنت‌های آنهــا اشــاره می‌کنــد کــه چگونــه در حــال 
ــاب  ــک انق ــورت ی ــر بص ــش وی در آن تغیی ــد و نق ــر بوده‌ان تغیی
بــروز می‌کنــد. همانطــور کــه خــود ایشــان بیــان مــی‌دارد، بــا 
ــای  ــت. تردید‌ه ــت برخاس ــه ضدی ــواده ب ــی خان ــن اساس ــام قوانی تم
ــی  ــج پایمال ــه تدری ــوس و ب ــوم نام ــنت‌ها و مفه ــاره س ــو درب رهبرآپ
آنهــا افزایــش می‌یافــت. اولیــن ســازماندهی طبیعــی ایدئولوژیکــی و 
سیاســی رهبرآپــو درواقــع ریختــن طــرح دوســتی پــاک بــا فرزنــدان 
خانواده‌هــای دیگــر و زنــان جــوان بــود کــه ســنت خانــواده و 
ــا آنهــا را منــع و گنــاه اعــام کــرده بــود. رهبرآپــو  دیــن، دوســتی ب
ــایل در  ــا آن مس ــورد ب ــرد و برخ ــایل زن و م ــرای مس ــل را ب دو اص
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دوران نوجوانــی برشــمرده: یکــی اینکــه معیــار اصلــی طــرح دوســتی 
ــود.  ــازی و مهــارت ب ــا، ب ــان آنه ــض می ــردان بدون‌تبعی ــان و م ــا زن ب
هرآنکــه بیــش از همــه بــا رهبرآپــو بــازی می‌کــرد و قــدرت بـُـرد را 
ــروز مــی‌داد، آن نوجــوان، ارزشــمندترین عضــو ســازمان  از خــود ب
بــرای رهبرآپــو در دوران  بــود. اصــل دوم و اساســی  رهبرآپــو 
نوجوانــی و جوانــی، »تبعیــض‌ قائل‌نشــدن بیــن جنس‌هــا« بــود. خــود 
ــا  ــان در بازیه ــه استعدادش ــه متوج ــی را ک ــان می‌گویند:»دختران ایش
شــدم، هنــوز به‌خاطــر دارم. بعضــی وقت‌هــا ماه‌هــا می‌کوشــیدم 
آنهــا را جــذب بــازی کنــم«. همــه اینهــا نشــان می‌دهــد کــه رهبرآپــو 
اندیشــه ارتباط‌داشــتن مفاهیــم »زن«، »زندگــی« و »آزادی« بــا هــم را 
ــان شــروع  ــه و از همــان زم ــواده دریافت ــام در بطــن خان ــان ای در هم
ــفه  ــس فلس ــد. پ ــی می‌کن ــی حقیق ــن معان ــرای یافت ــکاش ب ــه کن ب
خــام »ژن، ژیــان، آزادی« از همــان ایــام در ذهــن و عمــل رهبرآپــو 
رشــد  و  نضج‌گرفتــه  امــروز  بــه  تــا  به‌تدریــج  و  شــکل‌می‌گیرد 

می‌کنــد.
ایشــان آن ســنت‌های خانــواده خصوصــا ازدواج دختــران در 
ــد  ــرد. می‌گوی ــت بپذی ــه نمی‌توانس ــچ وج ــم را به‌هی ــال ک ــن و س س
کــه هنــوز رابطــه ویــژه و خــاص خــود بــا زنــان باهــوش و زیبــا حتــی 
ــه  ــو، »آنک ــر رهبرآپ ــه نظ ــاد دارد. ب ــه ی ــم ب ــم را ه ــنین ک در آن س
ــمند  ــت هوش ــود، می‌بایس ــا ب ــه زیب ــود. آنک ــا ب ــت، زیب ذکاوت داش
ــل  ــن می ــه ای ــی را کــه ب ــاد دارم زنان ــه ی ــری می‌افزاید:»ب باشــد«. رهب
بــرای  هــم گروه‌گــروه  آنوقت‌هــا  بودنــد، حتــی  پی‌بــرده  مــن 

ــد«. ــن می‌آمدن ــا م ــدار ب ــم و دی ــه حرفهای ــرادادن ب گوش‌ف
مشــخص اســت کــه نهــاد خانــواده کــه بازتابــی از فرهنــگ 
واقعیت‌هایــی  بــود،  اشــغالی  کردســتان  بــر  حاکــم  جمهــوری 
ــودن« و  ــن دو، هــم »زن‌ب ــرا ای ــد. زی ــو نبودن ــرای رهبرآپ ــول ب قابل‌قب
ــار در  ــواده گرفت ــد. خان ــرده بودن ــه زوال ب ــودن« را رو ب ــم »کُردب ه
ــه، هــردو  ــز جمهــوری فاشیســتی ترکی ــه و نی دام ســنت‌های مرتجعان
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ــی  ــا، وقت ــان کنکاش‌ه ــل در جری ــه همین‌دلی ــد. ب ــاز بودن معضل‌س
ــه رخ‌داد، موجــب  ــای نظامــی ۲۷ مــی ۱۹۶۰ در ترکی ناگهــان کودت
ــغالی و  ــای اش ــروج از آن کانون‌ه ــر خ ــه فک ــو ب ــه رهبرآپ ــد ک ش
شــوریدن و انقــاب علیــه آنهــا بیافتــد. خــود ایشــان می‌گوینــد کــه 
بــرای اولین‌بــار طــی یــک تمایــل سیاســی، خواســته بــود بــه تدریــج 
بــه بالاتریــن درجــه در ارتــش برســد و از آن طریــق انقــاب خــود را 
رقم‌بزنــد. آن موقــع رهبرآپــو بــه دو مفهــوم »نیــرو« و »تغییــر« بســیار 
اندیشــید و در سمت‌وســوی زندگــی آینــده خــودِ ایشــان نیــز تأثیــر 
ــان  ــدرت می ــد: »تضــاد ق ــو می‌گوی ژرف برجــای گذاشــت. رهبرآپ
پــدر و مــادر خــأی در خانــواده بوجــود آورده بــود.  اســتفاده از ایــن 
خــاء می‌توانــد اولیــن فرصــت بــرای رهــروی مــن در مســیر آزادی 

در نظــر گرفتــه شــود«.
همچنیــن رفتارهــا و گفته‌هــا و افــکار مــادر ایشــان »عویــش« بــر 
ــه زن آزاد را  ــا مقول وی تأثیــر عمیــق نهــاده. رابطــه رفتــار مــادرش ب
ــان  ــارات مادرش ــورد اظه ــازد. در م ــش مبدل‌می‌س ــه خوی ــه دغدغ ب

می‌گویــد:
»برداشــت‌های مــادرم دربــاره مــن، تــا آنجایــی کــه اطــاع دارم، 
مثبــت و بجــا بــود. بــه نظــرم در پاســخ بــه پرســش فرماندهــی تیــپ 
اورفــا کــه گفتــه بــود مــن بــرای بــه زانــو درآوردنــش بســیار تــاش 
نمــودم، امــا موفــق نشــدم« حقیقــت را بیــان نمــوده بــود. کســی کــه 
ــن  ــی م ــث تنهای ــردم باع ــیوه‌ عملک ــه »ش ــت ک ــار گف ــرای اولین‌ب ب
ــو  ــس از ت ــن بود:»هرک ــه‌اش چنی ــود. گفت ــادرم ب ــد«، م ــد ش خواه
ــا تــو تــاش نخواهــد  فایــده خواهــد بــرد، امــا هماننــد تــو، همــراه ب
ــت.  ــق می‌یاف ــود، تحق ــه ب ــورت ک ــان ص ــه هم ــه‌اش ب ــرد«. گفت ک
ــت:»دُردانه‌ام  ــوده اس ــن ب ــن چنی ــاره م ــش درب ــن تحلیل ــا آخری گوی
بــود، بی‌نظیــر بــود« و آخریــن حرف‌هایــش نیــز بدیــن شــکل 
بود:»همــواره دعــا کنیــد، بــه هرکــس صدقــه بدهیــد«. بعدها بــا درک 
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ــادر،  ــون موضوعــات زن و م ــم پیرام ــه تحلیلات ــادرم در ارائ نقــش م
احســاس ضــرورت ارزش‌نهــادن و حق‌شناســی نســبت بــه او، در مــن 
ــه  ــان بســیار عارفان ــا زن ــاره رابطــه مــن ب پدیــد آمــد. تحلیــل وی درب
بــود کــه می‌گفت:»بــا ایــن طــرز تفکــر و شــخصیت، مشــکل بتوانــی 
ــادرم  ــه م ــرم، اینک ــته می‌نگ ــه گذش ــه ب ــی«. ... هنگامیک ازدواج کن
ــه گــوش  ــن صــدا را ب ــوده و ای ــادر ب ــگ الهه‌م ــل فرهن صــدای اصی
مــن رســانده بــود، بایــد بــا منتــی بی‌پایــان بــه یــاد آورم و قبــول کنــم. 
ــه، منافــق و  ــر نظــام ظالمان ــر مــادر، بلکــه در براب ــه در براب ــم ن عصیان
ــود ســاخته  ــادر را ناب ــود کــه زن و م ــه مردســالار ب بیگانه‌ســاز جامع
ــه  ــد ب ــتم، هرچن ــادرم هس ــف م ــد خل ــه فرزن ــودم ک ــات نم ــود. اثب ب

ــم«. همدیگــر تبریــک نگفتی
ــه دوره‌ای از زندگــی  ــوط ب آنچــه در فــوق ذکــر آن رفــت، مرب
رهبر‌آپــو بــود کــه نوجوانــی بیــش نبــود و در بطــن خانــه، خانــواده و 
روســتا بــا قوانیــن »خانــواده و روســتا« یعنــی ســنت‌های آنهــا جــدال 
ــه  ــو ب ــی رهبرآپ ــتین دوره زندگ ــع نخس ــن دوره درواق ــرد. ای می‌ک
ــود  ــی ب ــن قدیم ــنت‌ها و قوانی ــر س ــرای تغیی ــان ب ــبت تلاش‌هایش نس
کــه آزادی زن را منــع می‌کــرد و بصــورت مردســالارانه یــک نهــاد 
ــه  ــه ب ــس از آن توج ــود. پ ــی می‌نم ــت را تداع ــون دول ــزرگ چ ب

ــت.  ــین اس ــان قابل‌تحس ــی ایش دوره دوم زندگ

دوره دوم زندگی1
ــرای ادامــه  ــو وارد دوره متوســطه ب در ســال ۱۹۶۳ وقتــی رهبرآپ
ایشــان آغــاز می‌گــردد.  تحصیــل می‌شــود، دوره دوم زندگــی 
اساســا بــا خــروج از خانــواده و روســتا و رفتــن بــه شــهر نزیــپ یــک 
ــه می‌کنــد. مشــاهده  محیــط و فرهنــگ دیگــر از زن‌ســتیزی را تجرب
ــد  ــال رش ــرعت در ح ــهرهای بس ــن ش ــپ از اولی ــه نزی ــد ک می‌کن

1 برای این قسمت بعنوان منبع از کتاب »از دولت کاهنی سومر بسوی تمدن دمکراتیک« استفاده شده است.	
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منطقــه اســت. نزیــپ یــک مســتعمره جدیــد ســرمایه‌داری در حــال 
ــرای جمهــوری ســرمایه‌دارانه و اشــغالگرانه  ــود کــه ب شــکل‌گیری ب
ترکیــه نقشــی مهــم برعهــده داشــت. وجــود خصوصیــات فئودالــی و 
ــوب درک  ــط را خ ــورژوازیِ آن محی ــاتِ ب ــودنِ خصوصی ضعیف‌ب

نمــود. 
خیــال  و  اندیشــه  کــه  نیــز   دبیرســتان  دوران  آپــو  رهبــر 
ــود، متوجــه شــد کــه در  ــه را درســرپرورانده ب متحول‌ســاختن جامع
ــد،  ــد پیشــرفت کن ــت حاکــم نمی‌توان ــن و نظــام دول عرصه‌هــای دی
لــذا عرصــه سیاســت را بعنــوان هــدف غایــی انتخــاب نمــود. ایشــان 
ــود.  ــی ب ــوژی دین ــر ایدئول ــا تحــت تأثی ــا ســال دوم دانشــگاه، غالب ت
ــود.  ــودن آن ب ــر ضدبورژوازی‌ب ــا بخاط ــم صرف ــن ه ــه دی ــل ب توس
ســپس ذهنــش بــه کانــون شــک‌گرایی در خصــوص صحــت‌و ســقم 
و حقیقــت و ماهیــت ایدئولوژی‌هــای چــپ و راســت‌گرا مبــدل 
گشــت. رهبرآپــو راســتگرا نشــد ولــی یــک چپ‌گرابــودن معمولــی 

ــت.   ــم نپذیرف را ه

جوانی، جستجوگر زن آزاد1
پاییــز ۱۹۶۹ الــی تابســتان ۱۹۷۰ یــک دوره بســیار مهــم در 
زندگــی رهبرآپــو اســت. وی بــه مــدت یــک ســال در مســیر 
شــهرهای آمد)دیاربکــر(، پیَــاس و ارَغنــی کارمنــد اداره ثبــت اســناد 
و امــاک بــود. وی پــس از آشــنایی بــا شــهرهای رحــا و آنــکارا بــا 
شــهر مرکــزی کردســتان یعنــی »آمــد« آشــنا شــد و در همان‌جــا بــود 
ــد.  ــه دوان ــرات وی ریش ــتان در تفک ــه‌های آزادی کردس ــه اندیش ک
پــس از آن از ســال ۱۹۷۰ الــی ۱۹۷۱ در رشــته حقــوق دانشــگاه 
ــت و  ــل گش ــه تحصی ــغول ب ــهر مش ــن ش ــال در ای ــک س ــتانبول ی اس

1 برای این قسمت بعنوان منبع از کتاب »از دولت کاهنی سومر بسوی تمدن دمکراتیک« بخش آخر استفاده شده 

است.	

جوانی، جستجوگر زن آزاد
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بــا گروهــی تحــت عنــوان کانون‌هــای انقلابــی فرهنگــی شــرق 
ــرد.  ــت ک »DDKO« فعالی

وقتــی بــرای تحصیــل رشــته حقــوق بــه اســتانبول رفــت، از اوایــل 
ــان  ــا چپ‌گرای ــط خــود ب ــی ۱۹۷۱( رواب ــادی )۱۹۷۰ ال دهــه ۷۰ می
ــان« از  ــر چای ــام »ماه ــان ای ــترش داد. در هم ــپ را گس ــزاب چ و اح
رهبــران چــپ‌ ترکیــه در دانشــگاه پلی‌تکنیــک اســتانبول در جریــان 
ــداز و  ــی طنین‌ان ــا صدای ــت و ب ــی رف ــا روی صندل یکــی از گفتگوه

حاکــی از عــزم و ایمــان راســخ و پایــداری و فرزانگــی گفــت:
»ریوزیونیســم یــک واقعیــت اســت، بایــد بــه مقابلــه بــا آن 
برخاســت. نمی‌تــوان بــر مســئله کُــرد ســرپوش گذاشــت، بایــد 
قبولــش کــرد. اگــر بــر مواضــع اپورتونیســتانه پافشــاری شــود، بایــد 

ــوند«.  ــع ش ــا قط پیونده
ــت و  ــی گذاش ــر خوب ــو تأثی ــر رهبرآپ ــان ب ــارات چای ــن اظه ای
صداقــت آن را دریافــت لــذا بــه هــوادار چــپ مبــدل گشــت. مبرهــن 
اســت کــه اندیشــه چــپ و اندیشــه کُردبــودن کــه هــردو در دنیــای 
ســرمایه‌داری عصــر امــروز ســتم‌زده هســتند، عمیقــا بــه مقولــه آزادی 
ــه  ــا تمایــل رهبرآپــو ب ــان ب ــد و اندیشــه آزادی زن ــان گره‌خورده‌ان زن

ــت. ــر گش ــی، نظام‌مندت ــه چپ‌گرای اندیش
پــس از مدتــی هــواداری از یکــی دو حــزب چپ‌گــرای ترکیــه 
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ــه  ــه THKPC« ب ــای ترکی ــت خلق‌ه ــه کمونیس ــو »حزب-جبه همچ
دلیــل اینکــه آنهــا نتوانســتند انتظــارات رهبرآپــو را بــرآورده ســازند، 
راه و افــکار خــود را جداســاخت و بــر اندیشــه‌های مختــص بــه 
ــرد  ــئله کُ ــر مس ــود را ب ــه خ ــام توج ــت. تم ــز گش ــش متمرک خوی
ــان  ــوونی چپ‌گرای ــای ش ــر، برخورده ــت و از آن منظ ــذول داش مب
را برنتابیــد. اساســا ، نخســتین برخــورد رهبرآپــو، آشــنایی بــا اوضــاع 
ــه  ــه‌های آزادیخواهان ــن اندیش ــه اولی ــان نطف ــر بنی ــان ب ــوال زن و اح
را درک  بخوبــی آن  و جوانــی  نوجوانــی  در دوران  اســت کــه 
ــرد  ــئله کُ ــرش مس ــورد دوم و پخته‌ت ــس از آن، در برخ ــود. پ نموده‌ب
و مســتعمره‌بودن کردســتان را شــناخت. )از دولــت کاهنــی ســومر بســوی 

ــر( ــش آخ ــک. بخ ــدن دمکراتی تم

زن مستعمره، کردستان مستعمره1
رهبرآپــو ســپس بــا کســب نمــرات بــالا در رشــته علــوم سیاســی 
ــبب  ــه س ــام ب ــان ای ــو در هم ــد. رهبرآپ ــه ش ــکارا پذیرفت ــگاه آن دانش
شــرکت در متینــگ و اعتراضاتــی کــه چپ‌گرایــان ترتیــب داده 
ــر  ــه در ۲۴ اکتب ــد ک ــدان گردی ــه زن ــده و روان ــتگیر ش ــد، دس بودن
ــدارک  ــود م ــر کمب ــاک، بخاط ــس در مام ــاه حب ــس از ۷ م ۱۹۷۲ پ
ــا  ــدان بن ــض آزادی از زن ــه مح ــد. ب ــدان آزاد ش ــان، از زن ــه ایش علی
بــه توصیــه یکــی از دوســتانش کــه اهــل منطقــه دریــای ســیاه بــه نــام 
ــه  ــجویی در محل ــای دانش ــه خانه‌ه ــق آدرس، ب ــود، مطاب ــدری ب ص
ــرار« آشــنا  ــر« و »حقــی‌ ق ــا »کمــال پی ــا رفق ــر رفــت و ب ــی اول باغچل
ــم  ــا ه ــه ب ــق همیش ــهادت آن دو رفی ــگام ش ــا هن ــه، ت ــد و اینگون ش
ــه مطالعــه  ــد و ب ــه مان ــن خان ــو حــدود دو ســال در ای ــد. رهبرآپ بودن
و فعالیــت پرداخــت و در همیــن دوران بــود کــه نخســتین نمودهــای 
مبنــی  رهبرآپــو  نتیجه‌گیــری  پدیدارگشــت.  وی  در  رهبریــت 

1 منبع: از دولت کاهنی سومر بسوی تمدن دمکراتیک . بخش »هویت آپو، از کلان تا خلق«	

زن مستعمره، کردستان مستعمره
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ــت  ــه شــکل گرف ــن خان براینکــه »کردســتان مســتعمره اســت« در ای
ــول  ــه ق ــرار، ب ــی ق ــرای حق ــوع ب ــن موض ــریح همی ــگام تش ــه هن و ب
خویــش بــه حالــت بی‌هوشــی فرورفــت. در روزهــای پــس از نــوروز 
۱۹۷۳ رهبــر خلق‌کُــرد در آن ایــام در نزدیکــی ســد »چوبــوک« 
ــن از  ــور ۶ ت ــا حض ــه‌ای ب ــود، جلس ــکارا ب ــده آب آن ــه تأمین‌کنن ک
دانشــجویان کُــرد برگــزار نمــود کــه همیــن گــروه در واقــع هســته‌ی 
کردســتان)پ.ک.ک(«  کارگــران  »حــزب  ســازماندهی  اصلــی 
شــد. در ایــن نشســت، ضمــن تبییــن تــز »کردســتان مســتعمره 
ــروه  ــوان گ ــروه بعن ــن گ ــد. ای ــاز ش ــروه آغ ــای گ ــت« فعالیت‌ه اس
کردســتانی فعالیت‌هــای تبلیغــی و حزبــی انجــام می‌دادنــد. رهبرآپــو 
تمــام ســال ۱۹۷۵ را بــه ســازماندهی، تبلیغــات، تحقیــق و آمــوزش بــه 
عــده‌ای پرداخــت کــه آنهــا را تحــت نــام »آپوچی‌ها«)آپوئیســت‌ها( 
ــات  ــدند. اثب ــروف ش ــتان مع ــای کردس ــه انقلابی‌ه ــناختند و ب می‌ش
ــولات »آزادی زنــان«،  ــت‌دادن بــه مق ــو بــا اهمی ــد کــه رهبرآپ ش
»چپ‌گرایــی متفــاوت و رشــدیافته« و نیــز »کُردبــودن حقیقــی و 
ــه را به‌وجــودآورده‌  ــن و خودانگیخت آزاد«، ســه‌گانه و ســه‌پایه بنیادی
ــیده‌اند. ــور بخش ــکل‌داده و ظه ــی را ش ــش آپوی ــاب و جنب ــه انق ک

ــمی  ــورت رس ــی ۱۹۷۸ بص ــپس در ۲۴ م ــرد س ــق کُ ــر خل رهب
ــرای  ــود ب ــن تلاشــی ب ــا »کســیره ییلدرم«)فاطمــه( ازدواج کــرد. ای ب
ــبرد آن.  ــی و پیش ــش آپوی ــات در جنب ــی حی ــی چگونگ ــن مش تدوی
بعــد  بــا  رهبرآپــو در مــورد آن رابطــه گفته‌انــد کــه هم‌راســتا 
عاطفــی آن، می‌خواســت اولیــن زنــی کــه بــه جنبــش پیوســته بــود را 
تعلیــم داده و نیرومنــد ســازد و همزمــان بــا آن، جوامــع ســنی ـ علــوی 
ــه  ــد. گرچ ــنا کن ــر آش ــا همدیگ ــتان را ب ــمال کردس ــوب و ش و جن
در ابتــدا کثیــره ییلــدرم و خانــواده‌اش مخالــف بودنــد، ولــی بعدهــا 
ــه  ــک رابط ــتار ی ــدرم خواس ــیره ییل ــدا کس ــد. از ابت ــت کردن موافق
ــن  ــکلات، ای ــاد مش ــا ایج ــه ب ــود و همیش ــیک ب ــی کلاس خانوادگ
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ــدل می‌کــرد. در طــرف  ــزار مشــاجرات مب ــه اب رابطــه مشــخص را ب
مقابــل، رهبرآپــو در تــاش بــود کــه رابطــه موجــود را بــه وســیله‌ای 
ــد  ــد و اعــام کردن ــرای پیشــبرد خط‌مشــی حیــات آزاد مبــدل کنن ب
در مقابــل تلاش‌هــا بــرای تبدیــل رابطــه بــه یــک رابطــه کلاســیک، 
در پــی گســترش خط‌مشــی رهایــی زنــان و ایجــاد فرصت‌هــای 
ــره را  ــت کثی ــری هیچ‌وق ــت. رهب ــوده اس ــازماندهی ب ــی و س آموزش
ــن زن  ــرد. می‌گفت:»ای ــداد نمی‌ک ــد قلم ــخص واح ــک ش ــو ی همچ
ــه شــخصیت یــک طبقــه در  فقــط یــک شــخص نیســت، بلکــه نمون
کردســتان اســت. بایــد فاطمــه را بصــورت یــک قشــر و طبقــه دیــد و 
علیــه آن مبــارزه کــرد و پیــروز شــد تــا بتوانیــم جنبــش را بــه پیــروزی 
ــتان  ــتی را در کردس ــش سوسیالیس ــم جنب ــه نمی‌توانی ــانیم اگرن برس
ترویــج دهیــم«. بــه ایــن ترتیــب رهبرآپــو بــا دیــدی علمــی بــه مســئله 
ــی  ــردن زنانگ ــان ب ــت. ازمی ــی نداش ــورد عاطف ــت و برخ می‌نگریس
ــرا آن  ــود زی ــن کار ب ــتیز بنیادی‌تری ــیک و زن‌س ــی کلاس و مردانگ
شــکل از زن ‌ومردبــودن، موجــب تباهــی شــخصیت کُــرد شــده بــود. 
ــه  ــت ب ــازماندهی آن می‌بایس ــئله آزادی زن و س ــته از آن، مس گذش
ــدن  ــوی تم ــومر بس ــی س ــت کاهن ــد.)از دول ــد داده می‌ش ــرد پیون ــئله ‌کُ مس

ــق«( ــا خل ــو، از کلان ت دمکراتیــک . بخــش »هویــت آپ
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بخش ۲

زن آزاد، کردستان آزاد1 
در ژوئیــه ۱۹۷۸ رهبرآپــو در خانــه‌ای در شــهر »آمــد« مانیفســت 
ــر درآورد و در راســتای  ــه رشــته تحری ــتان« را ب »راه انقــاب کردس
ــه  ــی علی ــدام انقلاب ــرورت اق ــر ض ــزب ب ــیس ح ــرای تأس ــا ب تلاش‌ه
ــره از روز  ــرد. بالاخ ــد ک ــزدور تأکی ــراد م ــا و اف ــاختارها، نهاده س
۲۶ الــی ۲۷ نوامبــر ۱۹۷۸ در روســتای فیــس ناحیــه لیجــه وابســته بــه 
شــهر »آمــد« کنگــره تشــکیل حــزب بــا حضــور ۲۲ تــن از نماینــدگان 
کادرهــا برگــزار و »حــزب کارگــران کردســتان)پ.ک.ک(« اعــام 
ــر از اعضــای شــرکت‌کنندگان در کنگــره  ــت کــرد. دو نف موجودی
زن بودنــد. شــهید سارا)ســکینه جانســز( از بنیانگــذاران پ.ک.ک از 

جملــه آن زنــان بــود کــه در کنگــره تأســیس حضــور داشــت. 
جنبــش  تأســیس  از  پــس  رهبرآپــو  فعالیت‌هــای  می‌تــوان 
فعالیــت  ســه‌نوع  بــه  را  پ.ک.ک  چارچــوب  در  آزادیخواهــی 

1 منبع: از دولت کاهنی سومر بسوی تمدن دمکراتیک. بخش »هویت آپو، از کلان تا خلق«	
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ــا اشــاره نمــوده: نخســت،  ــل بدان‌ه ــه تفصی ــش ب برشــمرد کــه خوی
مبدل‌ســاختن خلق‌کُــرد بــه یــک خلــق آزاد بــود. دوم، آفریــدن 
فعالیت‌هــای  ســوم،  و  کُردهــا.  از  جنگجــو  و  مبــارز  شــخصیت 
گســترده در راســتای آزادی زنــان می‌باشــد. بــه دنبــال تأســیس 
حــزب، فعالیــت و مبــارزه‌ای کــه رهبرآپــو از دوران نوجوانــی 
ــرده  ــاز ک ــان آغ ــوص آزادی زن ــی درخص ــری ـ عمل ــه فک از زمین
ــت  ــود و می‌توانس ــه ب ــی، یافت ــازمانی و عمل ــتِ س ــار فرص ــود، اینب ب
نظام‌منــد و نهادینــه گــردد. خــود رهبرآپــو در ایــن زمینــه می‌گویــد:

ــن فعالیــت کــه از اولویــت بیشــتری در مقایســه  ــه نظــر مــن ای »ب
بــا آزادی رنــج و میهــن برخــوردار اســت، در عیــن حــال جــزو 
اصلی‌تریــن  و  اولیــن  زنــان،  می‌باشــد.  فعالیت‌هــا  دشــوارترین 
ــاع  ــوی ارتج ــده از س ــرکوب ش ــی س ــا و جنس ــن ملت‌ه ــه در بی طبق
و نظــام بردگــی می‌باشــد. تفــاوت ظاهــری جنــس زنــان بــه بهانــه‌‌ای 
ــر  ــود. اگ ــل می‌ش ــرکوب تبدی ــال س ــری و اعم ــاد نابراب ــرای ایج ب
ــه  ــود ک ــاهده می‌ش ــرد، مش ــی قرارگی ــورد بررس ــخ م ــاق تاری اعم
ــد.  ــی بوده‌ان ــی و اجتماع ــت سیاس ــان حاکمی ــن قربانی ــان از اولی زن
ــی  ــی و بی‌عدالت ــوع بردگ ــر ن ــه ه ــتند ک ــه‌ای هس ــن طبق ــان اولی زن
ــی  ــس از بردگ ــت. پ ــده اس ــل ش ــر وی تحمی ــانیت ب ــخ انس در تاری
ــه  ــت ب ــع، نوب ــی و قان ــربه‌راه، اهل ــژه س ــه اب ــان ب ــل آن ــان و تبدی زن
ــو،  ــم و دروغگ ــرد ظال ــید. م ــت رس ــی و دول ــه طبقات ــیس جامع تأس
پــس از بــه کنتــرل‌درآوردن مقــام زنــان و نابــودی شهامت‌شــان، بــه 
ســرکوب و اسیرســاختن ســایر انســان‌ها و همجنســان خــود برخاســته 
اســت. اســاطیر و ادیــان را کــه جــزو کذاب‌تریــن سیســتم‌های 
ــاطیری  ــان و اس ــه ادی ــت. البت ــوده اس ــاد نم ــند، ایج ــه می‌باش اندیش
ــا  ــد. م ــود دارن ــز وج ــانند نی ــق می‌کش ــوی حقای ــا را بس ــه خلقه ک
ــاء دروغ  ــه منش ــم ک ــان می‌آوری ــه می ــث ب ــاطیری بح ــان و اس از ادی
ــان و  ــن ادی ــر در ای ــند. اگ ــان می‌باش ــتثمارگران و حاکم ــم اس و ظل
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اســاطیر دقــت شــود، مشــاهده می‌گــردد کــه زنــان بــا هــزار و یــک 
ــن  ــه پایی ــری ب ــکوه الهه‌گ ــت باش ــج از تخ ــه تدری ــد و دروغ ب ترفن
آورده شــده، اهمیــت خــود را از دســت داده و در نهایــت نابــود 
شــده‌اند. مــادام کــه جنــگاور راه آزادی بــودم، غیرممکــن بــود کــه 
ایــن واقعیــت را نادیــده بگیــرم. بایــد بعنــوان فرزنــد آزادیخــواه ایــن 
ــا  ــق الهه‌ه ــن عش ــکان اولی ــادر و م ــن الهه‌م ــق دی ــه خال ــرزمین ک س
بــوده، بــرای شــناخت ایــن اولیــن بــزرگان و سرمنشــأ جذبه‌هایمــان، 

ــم.  ــا را می‌یافت ــودی آنه ــل وج ــوده و دلای ــاش نم ــق و ت تحقی
پرداختــن بــه مســئله زنــان برایــم فراتــر از مقولــه شــرف شــخصی 
می‌باشــد. کامــا در نقطــه مقابــل نیازهــای جنســی معمولی قــراردارد. 
ارتقــاء نحــوه ارتبــاط بیــن جنس‌هــا بــه ســطح رفاقــت و یک دوســتی 
والا و فراتــر از غرایــز حیوانــی، در نــزد مــن، جوانمــردی واقعــی را 
ــرس  ــتم. ت ــی می‌پنداش ــان را بزدل ــدن از زن ــد. دورش ــی می‌کن تداع
ــازی  ــام نامــوس ایــن حقه‌ب ــود. او تحــت ن ــده ب را مــرد حاکــم آفری
ــرای  ــتت دارم«، ب ــه می‌گفت:»دوس ــی ک ــی موقع ــام داد. حت را انج
ــه  ــان را ب ــود. زن ــار دوم خنجــر مــی‌زد. بی‌عدالتیــش دهشــت‌آور ب ب
ــوش  ــم و ه ــرارداده و جس ــاری ق ــورد بدرفت ــان م ــبب زن‌بودنش س
ــل  ــتم غیرقاب ــت س ــان را تح ــود. زن ــاخته ب ــود س ــان را ناب و عواطفش
ــه  ــت ک ــی سوسیالیس ــان و مردان ــی زن ــود. حت ــوری درآورده ب تص
بیــش از همــه بــه خــود بــاور داشــته و مدعــی هســتند، نمی‌توانســتند 
خــود را از دنیــای سیاهی‌لشــکرهای ایــن بــازی ننگیــن رهــا ســازند. 
مــن بــا قــدرت ناشــی از میــل شــدید بــه آزادی بــه حــل ایــن مســئله 
روی آوردم. تحلیــات، دیالوگ‌هــا و ســخنرانی‌های مؤثــری در 
ــد  ــه همانن ــا، بلک ــب آنه ــوان صاح ــه بعن ــه دادم. ن ــه ارائ ــن رابط ای
ــار  ــا و ذکاوت سرش ــمانی زیب ــتار جس ــورد ایس ــد، در م ــک هنرمن ی
تــا شــیوایی کلامشــان ـ بنحــوی غیرقابــل قیــاس ـ در هــر چیــز آنهــا 
دخالــت نمــودم. زنــان پــرورش و تعلیــم یافتنــد. خــوب هــم پــرورش 
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یافتنــد، امــا هنــوز خــام هســتند. زندگــی منفــور و اربابــان مــرد بیــخ‌ 
گوش‌شــان اســت، امــا فاقــد مهــارت و تجربــه کافــی بــرای موفقیــت 
ــا  ــتند. ب ــا هس ــه آنه ــورت وســیع علی ــی بص ــی و درون ــگ ذات در جن
ــوزاندند  ــش س ــد. در آت ــا انداختن ــود را از پرتگاه‌ه ــا، خ ــن درده ای
ــا  ــام قهرمانی‌ه ــان از انج ــاختند. زن ــی س ــود را متلاش ــا خ ــا بمبه و ب
ــروز  ــر از ب ــه غی ــان ب ــار آن ــردان کن ــد. م ــا تنهاین ــد، ام ــغ نکردن دری
برخــوردی خشــن و گریــز از دوســتی و رفاقتــی والا بیــن جنس‌هــا، 
ــک  ــان بســان ی ــل راه نمــی‌داد. آن ــه عق ــوعِ برخــوردِ دیگــری را ب ن

گل، پژمــرد می‌شــدند و از بیــن می‌رفتنــد. 
تــا درجــه‌ای کــه باطنــا بــه فرهنــگ الهــه ایمــان بیــاورم بــه نیــروی 
ــتند از ارزش  ــدازه می‌خواس ــر ان ــم. ه ــت یافت ــرام دس ــق و احت عش
ایــن جنــگ عظیــم زنــان بکاهنــد، بازهــم از عهــده انجــام آن برآمدم. 
آری! هــم بــه مقدس‌تریــن وظایــف در قبــال زنــان خیانــت می‌کنــی 
ــرای ایجــاد رفاقتــی اصیــل  ــراض خواهــی کــرد و هــم ب ــدان اعت و ب
ــی‌آوری!  ــای نم ــد، بج ــو می‌باش ــه ت ــه وظیف ــه را ک ــان، آنچ ــا زن ب
ــارزه‌ام در راه آزادی زنــان را بــه  ــاده مب ــت فوق‌الع کوشــیدم اهمی
تمــام محافــل مرتبــط و در رأس آنهــا پ.ک.ک نشــان دهــم. حداقل 
بــه انــدازه خدایــان ظالــم و دروغگــو بــرای شــناخت حقایــق و نیروی 
عشــق دنیــای الهــه و بــرای نشــان‌دادن احتــرام قلبــی و عشــق راســتین 
ــز  ــودم. هرگ ــاش نم ــت ت ــه، بی‌نهای ــت و متعهدان ــا جدی ــا ب ــه آنه ب
ــارکت  ــارزه مش ــن مب ــان در ای ــا دل و ج ــه ب ــی را ک ــوان آنهای نمی‌ت
نموده‌انــد، از یــاد بــرد. بویــژه شــهدای زن، بعنــوان قدســی‌ترین 
ــی  ــا باق ــواره در خاطره‌ه ــا، هم ــرزمین‌ها و خلق‌ه ــن س ــای ای راهبه‌ه
خواهنــد مانــد. هــر یــک از آنــان حقیقتــا الهه‌هایــی دلاورنــد. اتحــاد 
ــان  ــه آن ــه و ب ــرام پذیرفت ــا احت ــان را ب و تشــکیل حــزب از ســوی آن
کمــک نمــودم. همــواره بــر ایــن موضــوع تاکیــد داشــته‌ام کــه بایــد 
ضامــن زندگــی آزاد و زیبــا باشــند. تلاش‌هــای خــود را بــا ایمــان بــه 

زن آزاد، کردستان آزاد
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اینکــه روزی بــه چنــان زن نیرومنــدی تبدیــل شــوند کــه قــادر باشــند 
ــه راه راســت آورنــد، ادامــه  مــرد دروغگــو، مرتجــع و ســتمکار را ب
ــش  ــت مالکیت ــه تح ــی ک ــا زن ــا ب ــرد صرف ــی م ــد داد. مردانگ خواهن
ــی و  ــن مردانگ ــب چنی ــدد کس ــن درص ــد. م ــکوه نمی‌یاب ــد، ش باش

ــا حیثیــت خــود می‌پنداشــتم. ــر ب ــرا مغای ــودم؛ حتــی آن شــکوهی نب
ــوار  ــی دش ــان را در وضعیت ــه زن ــودم ک ــف ب ــر واق ــن ام ــر ای ب
قــرارداده‌ام. همچنیــن می‌دانســتم کــه او را بــه پــاره‌ای از آتــش 
تبدیــل ســاخته‌ام. بــه عــاوه در میــان آنهــا احتمــال وجــود کســانیکه 
خصومــت ورزیــده و ناعادلانــه رفتــار کننــد را مــی‌دادم. می‌دانســتم 
کــه آنانــرا تنهــا گذاشــته‌ام. امــا مهمتریــن حقیقتــی کــه می‌خواســتم 
ــی باشــند کــه  ــان نیروی ــود کــه می‌بایســت دارای چن ــن ب ــد، ای بدانن
سرنوشــت جنــگ و صلــح را رقــم بزننــد. بــدون ایــن، زندگــی حــرام 
اســت. بــدون ایــن، عشــق وجــود نــدارد. بــدون ایــن، هیــچ آرزویــی 
بــرآورده نمی‌شــود. تنهایــی و جدایــی، راهــی اســت کــه بایــد از آن 
عبــور کننــد و نیــز در حکــم هزینــه‌ای اســت کــه بایــد بــرای کســب 

ــد.  ــت بپردازن ــا و حاکمی ــن عظمت‌ه ای
ایمــان و آرزوی خــود را مبنــی بــر اینکــه در ســرزمین الهــه مــادر 
ــا نیــروی آزادی و یکســانی ـ کــه هــزاران ســال  و الهه‌هــای عشــق ب
اســت از بیــن رفتــه اســت ـ بازآفرینــی زیبایــی و ذکاوت در جنــگ 
ــان صــورت می‌گیــرد، اعــام مــی‌دارم.  ــا محوریــت زن و مبــارزه‌ام ب
ــه  ــی‌ای ک ــروی ذات ــان نی ــه چن ــد، ب ــی مانده‌ان ــه باق ــدوارم آنانک امی
قــادر بــه اجــرای »قــرارداد اجتماعــی نویــن« باشــند، دســت یابنــد. بــه 
ــا  ــه عشــق والا در رفاقــت ب ــرام ب ــدازه کــه ادعــای وجــود احت آن ان
زنــان را دارم، قطعــا بــه تلاش‌هــای خــود همچــو یــک کارگــر عشــق 
ــه  ــدازه ک ــک، هران ــدون ش ــم داد. ب ــه خواه ــس ادام ــن نف ــا آخری ت
رفقــای زن ایــن را درک کننــد و بخواهنــد، مــن از آنِ آنهــا بــوده و 
همینطــور باقــی خواهــم مانــد«. )از دولــت کاهنــی ســومر بســوی تمــدن دمکراتیــک. 

بخــش »هویــت آپــو، از کلان تــا خلــق«(
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ــود  ــه آزاد می‌ش ــد، آزاد و آنک ــارزه می‌کن ــه مب آنک

ــود1 ــته می‌ش ــت داش دوس
ــن  ــال ۱۹۸۱ چندی ــا س ــارزات ت ــان مب ــس از آن دوره، در جری پ
ــا ارتــش اشــغالگر ترکیــه  رفیــق زن در جریــان مبــارزات مســلحانه ب
شــهید شــدند کــه از جملــه آنهــا »عظیمــه دمیرتــاش و بســه آنــوش« 
بودنــد. در ادامــه، شــمار زیــادی از کادرهــای گریــا از شــمال 
کردســتان بــه لبنــان و فلســطین نــزد رهبرآپــو اعــزام شــدند و 
دوره‌هــای آموزشــی برگــزار گردیــد. در ۱۵ الــی ۲۶ ژوئیــه ۱۹۸۱ در 
ــان،  ــع در لبن کمــپ »جبهــه رهایی‌بخــش دمکراتیــک فلســطین« واق
ــا از همــه  ــن از رفق ــس پ.ک.ک برگــزار شــد. ۶۰ ت ــن کنفران اولی
مناطــق کردســتان در کنفرانــس حضــور داشــتند کــه حــدود ۱۰ تــن 
ــای  ــود کــه کودت ــس ب ــد. در همــان کنفران ــای زن بودن ــا رفق از آنه
ــو  ــت و رهبرآپ ــی قرارگرف ــورد ارزیاب ــه م ــپتامبر ۱۹۸۰ ترکی ۱۲ س
»اســتراتژی جنــگ بلند‌مــدت انقلابــی خلــق« را تبییــن و معرفــی 
ــا موفقیــت آغــاز گردیــد. ــه کردســتان ب کــرد و بازگشــت نیروهــا ب

ــره »پ.ک.ک« در  ــن کنگ ــت ۱۹۸۲ دومی ــا در ۲۰ آگوس بعده
ــزار  ــطین« برگ ــق فلس ــش خل ــه رهایی‌بخ ــای »جبه ــی از کمپ‌ه یک

1 منبع: تاریخ حزب کارگران کردستان که درس‌گفتارهای رفیق جمیل بایک است	
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ــرکت  ــره ش ــن کنگ ــق در ای ــه مناط ــده از هم ــدود ۶۵ نماین ــد. ح ش
کردنــد کــه ۱۰ تــن از آنهــا نماینــدگان- بــه‌ نمایندگــی زنــان بودنــد. 
مبــارزات مســلحانه علیــه  نیــز  در ۱۵ آگوســت ســال ۱۹۸۴ 
فاشیســم ترکیــه، تحــت فرماندهــی رفیــق عگیــد »معصــوم کُرکمــاز« 
آغــاز شــد کــه بــه رســتاخیز خلق‌کُــرد مشــهور گشــت. ایــن عملیــات 
 Hêzên(همزمــان، اعــام موجودیــت »نیــروی رهایی‌بخــش کردســتان
Rizgariya Kurdistanê- HRK(« بــود کــه در ۲۱ مــارس ۱۹۸۵ نــام 

 Artêşa Rizgariya(خــود را بــه »ارتــش رهایی‌بخــش ملــی کردســتان
Netewa Kurdistanê-ARGK(« تغییــر داد. در صــف ایــن نیروهــا، 

ــان را  ــش زن ــکیل ارت ــای تش ــود و زمینه‌ه ــگ ب ــان پررن ــور زن حض
فراهــم آوردنــد. شــهید »روکن)چیچــک ســلجان کــه در ژوئیــه 
۱۹۸۵ شــهید شــد(، حوا)خانــم یاورکایــا، شــهادت: ۲۸ ژوئــن ۱۹۸۵( 
و ســعادت )رحیمــه قهرمــان، شــهادت: ۲۲ ســپتامبر ۱۹۸۵( از جملــه 
زنانــی بودنــد کــه در کارزار تاریخــی و رســتاخیز ۱۵ آگوســت 
ــن  ــیدند. بنابرای ــهادت رس ــه ش ــال ۱۹۸۵ ب ــتند و در س ــرکت داش ش
ســهم زنــان در تشــکیل ارتــش گریــا و مبدل‌شــدن بــه ارتــش 

ــت.  ــن اس ــاد و بنیادی ــیار زی ــرد بس ــق کُ ــش خل رهایی‌بخ
در خصــوص نــوع برخــورد بــا پدیــده زن و تحلیــل مســئله 
انتقــال  از  ناشــی  عدیــده  مشــکلاتی   ۱۹۸۶ ســال  تــا  خانــواده، 
ویژگی‌هــای اجتماعــی و رفتارهــا کــه »فاطمــه« عمــدا آن را ترویــج 
مــی‌داد، ایجــاد شــدند کــه مهــر خــود را بــر شــیوه برقــراری رابطه‌هــا 
و حیــات نویــن در حــزب زد. رهبریــت پ.ک.ک در اثنــای جــدال 
علیــه فاطمــه، تــا ســال ۱۹۸۶ بــا آن مســایل و مشــکلات مقابلــه کــرد. 
تحلیــل ایــن مســئله بــر بنیانــی صحیــح و علمــی بــه نســبت شــخصیت 
ــش را  ــده دارد و جنب ــی را برعه ــزب و خلق ــری ح ــه رهب ــانی ک انس
نیرومنــد ســاخته، برایمــان اثبــات می‌کنــد کــه در حســاس‌ترین 
مرحلــه مبــارزه و در ارتبــاط بــا رویارویــی بــا مســئله‌ای که می‌بایســت 
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مســئله  حــل  از  ســطحی  می‌کــرد،  ارزیابــی  هوشــیاری  اوج  در 
ــق‌ را  ــزب و خل ــوف ح ــی صف ــج تمام ــه تدری ــه ب ــته ک ــن گش ممک
دربرمی‌گیــرد. سرنوشــت یــک خلــق، پیــروزی یــا شکســت‌خوردن 
ــر  ــس ب ــان دو جن ــه می ــوع رابط ــس‌روی در ن ــا پ ــرفت و ی آن، پیش
ــفاف  ــا، ش ــارزه و فعالیت‌ه ــن مب ــری از ای ــا بهره‌گی ــان آزادی ب بنی
گشــت. بــه دنبــال پیــروزی در ایــن فعالیت‌هــا در ســال ۱۹۸۶، نتایــج 
آن بصــورت مبدل‌شــدن بــه حــزب هویــدا گشــت و کم‌کــم بعنــوان 
راه‌حلــی اجتماعــی ظاهــر گشــت. درس برگرفته‌شــده از آن نبــردی 
ــا  ــه مــدت ده‌ ســال میــان رهبــری حــزب و فاطمــه روی داد، ب کــه ب
بهره‌گیــری از آن تحلیــات ژرف در ســومین کنگــره پ.ک.ک 
ــوص زن و  ــری درخص ــای رهب ــید و ارزیابی‌ه ــت رس ــج مثب ــه نتای ب

ــرای ســازمان شــد.  ــم ب ــواده میراثــی عظی خان
از ۲۵ الــی ۳۰ اکتبــر ۱۹۸۶ ســومین کنگــره پ.ک.ک در لبنــان 
و در محــل اولیــن کنفرانــس برگــزار گردیــد. کنگــره بــا حضــور ۸۰ 
ــتان  ــق کردس ــا و مناط ــان حوزه‌ه ــه فرمانده ــا از جمل ــن از کادره ت
ــد،  ــده بودن ــه آم ــق خاورمیان ــر مناط ــا و دیگ ــه از اروپ ــانی ک و کس
برگزارشــد. گروهــی متشــکل از ۱۲ نماینــده زن نیــز در کنگــره 
ــی  ــن مش ــاح بنیادی ــره اص ــه کنگ ــره ب ــن کنگ ــد. ای ــور یافتن حض
ــات  ــت. در تحلی ــوژی آزادی مبدل‌گش ــق ایدئول ــی و تعمی گریلای
ــان  ــت و ذات انس ــرد، ماهی ــخصیت کُ ــو، ش ــای رهبرآپ و رهنموده
و جامعــه و تاریــخ بصــورت گســترده تحلیــل گردیــد و امیــال 
فئودالــی ـ آریســتوکراتیک و خرده‌بورژوازانــه محکــوم گردیــد. 
ــان راند:»آنچــه  ــه مشــهور را برزب ــن جمل ــو ای در آن کنگــره رهبرآپ
ــان  ــت، زم ــه اس ــت، جامع ــخص نیس ــود، ش ــل می‌ش ــا تحلی در اینج
ــل  ــرم تحلی ــار، پلاتف ــن ب ــرای اولی ــت«. ب ــخ اس ــت، تاری ــال نیس ح
شــخصیتی برگزارگردیــد و رویــه خودانتقــادی گســترش یافــت. 
ــف  ــه وظای ــی ک ــات حزب ــس مصوب ــن پیش‌نوی ــورد مت ــپس در م س
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مرحلــه جدیــد را مشــخص می‌کــرد، گفتگــو شــد. در ایــن بخــش، 
ــران،  ــری، کارگ ــی رهب ــای خط‌مش ــازماندهی برمبن ــوص س درخص
جوانــان و بخــش مختــص زنــان در درون جبهــه رهایــی بخــش 
ملــت کردســتان)Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan-ERNK(، رفــع 
ــدد  ــازماندهی مج ــلحانه، س ــت مس ــای مقاوم ــات تاکتیک‌ه معض
ویژگی‌هــای  اســاس  بــر   »)HRK( کردســتان  رهایــی  »نیروهــای 
تأســیس  و   »)ARGK( کردســتان  خلــق  رهایی‌بخــش  »ارتــش 
ــب  ــه تصوی ــی ب ــا و برنامه‌های ــاز، طرح‌ه ــوم کُرکم ــی معص آکادم
رســید. بدین‌ترتیــب، کنگــره ســوم کــه بــا موفقیــت بــه انجــام 
رســید، کنگــره‌ای شــد کــه خــط‌ ایدئولــوژی آزادی زنــان را ترســیم 
ــا  ــرای نیروهــای گری ــی ب نمــود، پیشــبرد داد، معیارهــای کادر حزب
را مشــخص کــرد و کنگــره ســازماندهی مجــدد پ.ک.ک نــام 
ــو در  ــات رهبرآپ ــن تحلی ــره هیجان‌انگیزتری ــن کنگ ــت. در ای ‌گرف
ــان  ــی آزادی زن ــت و خط‌مش ــام گرف ــانی انج ــخصیت انس ــورد ش م

مشــخص‌گردید. بیش‌ازپیــش  راهــش 
اســاس مصوبــات  بــر  اکتبــر ۱۹۸۷  بعــد در ۳۱  یــک ســال 
کنگــره ســوم، در اروپــا کنگــره زنــان کُــرد برگــزار شــد و »اتحادیــه 
 Yekitiya Jinên Welatparêz yên(کردســتان میهن‌دوســت  زنــان 
Kurdistanê-YJWK(« بعنــوان نخســتین ســازمان زنــان بــر بنیــان اولیــن 

ــد  ــیس گردی ــواده، تأس ــوص زن و خان ــترده درخص ــات گس تحلی
ــزار  ــز برگ ــران را نی ــان و کارگ ــره جوان ــابه، کنگ ــی مش و در اقدام
کردنــد. ســپس تلاش‌هــا بــرای بازســازی و ســازماندهی مجــدد 
نیــروی جبهــه‌ی آزادیبخــش ملــت کردســتان »ERNK« و آغــاز 
ــرای  ــرو، نیرویــی ب ــن نی ــا از ســرگرفته شــد. ای حرکــت مجــدد اروپ
 YJWK .ســازماندهی خلق‌کُــرد در زمینــه خوددفاعــی خلــق بــود
در چارچــوب ERNK )نیــروی ســازماندهی خلــق( قرارداشــت ولــی 
ــر توده‌هــای  ــه ســطحی نرســانده بــود کــه ب بخاطــر اینکــه خــود را ب
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ــق تأثیرگــذاری گســترده داشــته باشــد، مســئله رشــد مشــارکت  خل
زنــان در مبــارزات بــرای ایجــاد تغییــر و ســازماندهی بــر بنیــان 
ــترش  ــا گس ــا ب ــه بعده ــد ک ــف مان ــک، ضعی ــای ایدئولوژی آموزه‌ه
مبــارزات زنــان و تغییــر ســازماندهی ایــن معضــل رفــع شــد. خصوصــا 
ــواده  ــوص زن و خان ــان در خص ــش زن ــات پ.ک.ک و جنب تحلی
پــس از ســال ۱۹۸۷ توســعه یافــت و ســریعا میــان اقشــار و توده‌هــای 
ــوان )بنفــش آگال(« کــه  ــق »بری ــت. شــهادت رفی ــاب یاف ــق بازت خل
ــه  ــبت ب ــر نس ــی بی‌نظی ــوش و خروش ــا ج ــارزه‌اش ب ــارکت و مب مش
مســئله آزادی و بــر بنیــان رهنمودهــا رخ‌ داده بــود، موجــب شــد کــه 

ــد.  ــق را بزن ــام خل ــروع قی ــای ش ــن جرقه‌ه ــال ۱۹۸۹ اولی در س
یکــی از فعالیــت هــای مهــم رهبــر آپــو، در ســال ١٩٨٨ تشــکیلِ 
ــود. در یکــی از دوره‌هــا، 75 رفیــق زن  ــان ب دوره‌هــای آموزشــی زن
ــازماندهی  ــر س ــا ب ــازماندهی‌ها و آموزش‌ه ــن س ــتند. ای ــور داش حض
ــی  ــارس ۱۹۹۰ انقلاب ــم تأثیرگــذار شــد و بالاخــره در ۱۳ م ــق ه خل
بــزرگ در شــمال کردســتان آغــاز شــد. خلــق شــهر نصیبیــن 
ــدار« و  ــران دون ــه »کام ــهید ک ــای ش ــر ۱۴ گری ــت از پیک ــا صیان ب
ــزی  ــه مرک ــای کمیت ــن اعض ــل« و همچنی ــم تمََ ــی عبدالکری »حاج
»ســلیمان اصــان« و »عبــدالله آوجــی« نیــز در میانشــان بودنــد، مراســم 
تشــییع پیکــر را بصــورت باشــکوهی برگــزار کردنــد. ایــن وضعیــت 
تــرس را در بیــن توده‌هــای خلــق شکســت و همــگان، بویــژه زنــان را 
بــه خیابــان کشــاند و تجمعــات اعتراضــی آغــاز شــد. ایــن قیام‌هــای 
تــوده‌ای، روســتا بــه روســتا و شــهر به شــهر گســترش یافــت و جدایی 
ــت.  ــی یاف ــت عین ــه واقعی ــتعمارگر ترکی ــت اس ــرد از دول ــه کُ جامع
ــکل  ــم به‌ش ــتان، ه ــی در کردس ــتاخیز مل ــاب رس ــب انق بدین‌ترتی
ملــت دمکراتیــک و هــم انقــاب آزادی زنــان، آغــاز گردیــد. زنــان 
مبــارز کُــرد در صــف مقــدم ایــن قیــام جــای گرفتنــد، شــمار زیــادی 
ــیس  ــس از تأس ــه پ ــد ک ــات ش ــتند و اثب ــا پیوس ــوف گری ــه صف ب
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پ.ک.ک، اندیشــه‌های رهبرآپــو و حــزب در خصــوص آزادی 
زنــان بــه ثمــر نشســته و تأثیــرات ژرفــی بــر جامعــه کردســتان نهــاده 
اســت. در جریــان آن قیــام، در روز ۲۱ مــارس ۱۹۹۰ زن قهرمــان 
کُــرد »ذکیــه آلــکان« در روز نــوروز بــر بلنــدای دیوارهــای باســتانی 
ــی  ــن گرام ــد اینچنی ــوروز را بای ــاد »ن ــا فری ــت و ب ــد« رف ــهر »آم ش
ــورانه و  ــدام جس ــن اق ــید. ای ــش کش ــه آت ــود را ب ــدن خ ــت« ب داش
فداکارانــه تأثیــر بســیار عمیقــی بــر جامعــه، بویــژه زنــان کُــرد برجــای 
گذاشــت. رهبرآپــو ایــن رویــداد را شــبیه »مقاومــت مظلــوم دوغــان« 
ــش را در  ــدن خوی ــد« ب ــدان شــهر »آم ــان در زن ــوم دوغ ــق مظل )رفی
ــش  ــه آت ــرد ب ــه خلق‌کُ ــه علی ــم ترکی ــتم‌های فاشیس ــت س محکومی
ــان  ــق »رخش ــس از آن، رفی ــال پ ــک س ــرد. ی ــف ک ــید( توصی کش
ــود در ۲۱ مــارس  ــن ب ــارز اهــل شــهر نصیبی ــان مب ــرل« کــه از زن دمی
۱۹۹۲ در منطقــه کادیخلاکــی شــهر ازمیــر در اثنــای مراســم نــوروز، 
بــدن خــود را در محکومیــت نسل‌کشــی‌های دولــت فاشیســت 
ــر  ــی ب ــر عمیق ــی تأثی ــات فدای ــن عملی ــید. ای ــش کش ــه آت ــه ب ترکی
کُردهایــی برجــای نهــاد کــه در کلان‌شــهرهای ترکیــه زندگــی 
بســر می‌بردنــد. یکــی دیگــر از شــهدای زن تأثیرگــذار در آن ســال 
هــم رفیــقِ هنرمنــد »مزگیــن )غربــت آیدیــن(« بــود کــه در ۱۱ مــی 
ــده ایالــت گارزان بــود در جریــان یــک درگیــری  زمانــی کــه فرمان
ــا »اوزان  ــراه ب ــتر هم ــید. وی پیش ــهادت رس ــه ش ــوان ب ــه تتَ در منطق
سَــفکان« تشــکیلات هنــری »هنــر کوم«)گــروه هنــر( را تأســیس کرده 
و مســئول فعالیت‌هــای آن در اروپــا بــود. نقــش ایشــان در مشــارکت 
زنــان جهــت رشــد هنــر زنــان در جریــان انقــاب خلــق کُــرد، بــارز 
ــاهنگی  ــا مشــارکت و پیش ــرد ب ــق کُ می‌باشــد. دو ســال انقــاب خل
زنــان، بنیان‌هــای دولــت فاشیســت ترکیــه را بــه لــرزه درآورده بــود 
و موجــب بیــداری جامعــه گشــت بــه همیــن دلیــل دولــت فاشیســت 
بــه ایــن بهانــه کــه »پ.ک.ک در صــدد قیــام اســت« در شــهر شــرنخ 
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قتل‌عــام بــه راه انداخــت. در مناطــق گریلایــی هــم در ســال ۹۲ 
ــال  ــارکتی فع ــان در آن مش ــه زن ــد ک ــختی درگرفتن ــای س جنگ‌ه

ــک( ــل بای ــای جمی ــتان. درس‌گفتاره ــران کردس ــخ حــزب کارگ ــتند. )تاری داش

بریتان؛ خط‌مشی مبارزه و نخستین ارتش زنان1
بــر اســاس مصوبــه پارلمــان اقلیــم جنــوب کردســتان در دوم اکتبر 
ســال ۹۲ کــه هــدف آن بیــرون رانــدن نیروهــای گریــای پ.ک.ک 
ــر پیشــمرگه‌های  ــود، در چهــارم اکتب ــوب کردســتان ب از خــاک جن

بــه  عــراق-پ.د.ک«  کردســتان  دموکــرات  »حــزب  حــزب  دو 
کردســتان- میهنــی  اتحادیــه‌ی  »حــزب  و  بارزانــی  ســرکردگی 

»ی.ن.ک« بــا حمایــت ترکیــه و آمریــکا بــه تمامــی مناطــق گریلایــی 
خصوصــا کوهســتان‌های هفتانیــن و خاکــورک حملــه کردنــد. 
ــاز  ــان )گلن ــق »بریت ــی رفی ــه تاریخ ــه حماس ــود ک ــرد ب ــن نب در همی
قره‌تــاش(« از زنــان فدایــی راه آزادی خلق‌کُــرد، شــکل گرفــت. 
ــمن  ــلیم دش ــود را تس ــد خ ــر نش ــود و حاض ــیم ب ــی درس وی از اهال
کنــد پــس تــا آخریــن گلولــه جنگیــد، ســپس بــه محــض تمام‌شــدن 

1 منابع: کتاب »مانیفست آزادی زن« و »تاریخ حزب کارگران کردستان«	

بریتان؛ خط‌مشی... 
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مهمــات، تفنگــش را شکســت و در روز ۲۵ اکتبــر درحالــی کــه 
ــه  ــدای پرتگاهــی ب ــو« خــود را از بلن ــاد رهبرآپ ــاد مــی‌زد »زنده‌ب فری
پاییــن انداخــت و بــه شــهادت رســید. رهبرآپــو خط‌مشــی مقاومــت 

ــرد. ــف ک ــان توصی ــهید بریت ــی ش ــان خط‌مش پ.ک.ک را هم
ــاش(  ــاز کارات ــان )گلن ــق بریت ــورد شــخصیت رفی ــو در م رهبرآپ

می‌گویــد:
او  امــا  شــود،  تســلیم  کــه  می‌خواهنــد  او  از  »پیشــمرگه‌ها 
ــه همیــن دلیــل خــود  ــد. ب ــرای خــود ننــگ می‌دان تســلیم‌پذیری را ب
را از پرتــگاه بــه پاییــن می‌انــدازد. بریتــان علیــه واپس‌گرایــی کُــرد و 
ملی‌گرایــی کهنه‌پرســت، قهرمانانــه مقاومــت کــرد. ایــن خودکشــی 
ــتاری،  ــع و ایس ــن موض ــاذ چنی ــت. اتخ ــات اس ــک عملی ــه ی ــه بلک ن
ــن  ــته. ای ــا گذاش ــده م ــت آزادی را برعه ــت از کرام ــه محافظ وظیف
ــه  ــت. آنچ ــار اس ــل و معی ــک اص ــوده و ی ــده ب ــن تعیین‌کنن ــرای م ب
ــن  ــت. ای ــان اس ــم زن ــت عظی ــت و مقاوم ــام داده، کرام ــان انج بریت
خط‌مشــی‌ بریتــان نــزد مــا یــک شــیوه مبــارزه اســت و درعیــن 
ــارز راه آن خط‌مشــی هســتم.  ــن مب ــت می‌باشــد. م حــال یــک وصی
ــح  ــی کــه صل ــان هســتند. تاوقت ــه‌رو خط‌مشــی بریت ــان دنبال ــا زن قطع
ــد.  ــد مان ــدار خواه ــی پای ــن خط‌مش ــد، ای ــق نیاب ــرافتمندانه تحق ش
بــرای مــن امــر مهــم، مبــارزه در مســیر خط‌مشــی بریتــان اســت. مــا 
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ــد  ــان پایبن ــن نفس‌م ــا آخری ــان هســتیم. ت ــن خط‌مشــی بریت ــد ای پایبن
ــان  ــب آزادیم ــرافت و کس ــظ ش ــرای حف ــم و ب ــط‌ می‌مانی ــه آن خ ب
ــد در  ــم. حتــی اگــر تنهــا یــک زن و یــک مــرد پایبن ــارزه می‌کنی مب
ــارزه در  ــرای مــن، مهــم، مب ــس اســت. ب ــم ب ــد، برای ــار مــن بمانن کن
ــروی  ــر نی ــی ب ــه و متک ــن آزادیخواهان ــارزه م ــت. مب راه آزادی اس

خویشــتن می‌باشــد«.
ــن‌نیت  ــانه حس ــه نش ــو ب ــوب، رهبرآپ ــگ جن ــان جن ــس از پای پ
ــان  ــارس ۱۹۹۳ در لبن ــرد در ۱۷ م ــرای حــل دمکراتیــک مســئله کُ ب
ــت  ــه خواس ــا ب ــمی را بن ــس رس ــری آتش‌ب ــی خب ــی کنفرانس و ط
جنــاح  امــا  کــرد  اعــام  اوزال  ترکیــه،  وقــت  رئیس‌جمهــور 
ــا وجــود  ــه قتل‌رســاند. ب ــه اوزال را ب جنگ‌طلــب و رانت‌خــور ترکی
گســترش مبــارزات زنــان و پیوســتن هــزاران زن بــه صفــوف گریــا 
ــت  ــث کمی ــال ۱۹۹۳ از حی ــا س ــه ت ــان ک ــان زن ــروی پنه ــه نی و اینک
خــوب بــود و از نظــر کیفیــت نیــز نیرومندتــر شــده بــود، در داخــل 
ــود و  ــر نم ــتری را پ ــود بیش ــای موج ــج خلأه ــه تدری پ.ک.ک ب
زمینــه تشــکیل ارتــش زنــان را هموارتــر ســاخت. باوجــود اینهــا، امــا 
ــش و اراده  ــر اراده خوی ــت ب ــر حاکمی ــان از منظ ــال ۱۹۹۳ زن ــا س ت
ســازمانی در وضعیتــی پیشــرفته‌تر نبودنــد. چه‌بســا درک آنهــا از 
مســئله جنســیت نیــز ضعیــف بــود و  در زمینــه کنــگاش بــرای کســب 
هویــت و آزادی از هوشــیاری جنســیتی برخــوردار نگشــته و ســطحی 
ــد. البتــه در خصــوص اثبــات  متعالــی را هنــوز بدســت نیــاورده بودن
موجودیــت و کســب جایــگاه و قابلیــت تاثیرگــذاری درون ســازمان 
ــالار  ــودال و مردس ــی فئ ــام ذهن ــودن نظ ــول نم ــن در متح و همچنی
ــت آورده  ــم بدس ــم‌گیری ه ــای چش ــه، پیروزی‌ه ــر جامع ــم ب حاک
بودنــد. بنابرایــن زنــان بــرای پ.ک.ک و خلــق کُــرد اثبــات کردنــد 
کــه تشــکیل ارتــش زنــان ممکــن گشــته اســت. امــا ایــن امــر هنــوز 
ــد.  ــرفت کن ــه پیش ــوده ک ــی نم ــی را ط ــوده و مراتب ــل کار ب در اوای
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اساســا تلاش‌هــای زنــان بــرای تشــکیل ارتــش زنــان در ســال ۱۹۹۳ 
ــز حاصــل نمــود.  ــاز شــد و دســتاوردهایی نی بصــورت ریشــه‌ای آغ
ــااراده را  ــش ب ــه ارت ــان ب ــروی زن ــن نی ــه تکوی ــز زمین پ.ک.ک نی
ــان  ــص زن ــازماندهی‌هایی مخت ــان، س ــن بنی ــر ای ــاخت. ب ــوار س هم
در مراحــل اولیــه بصــورت تشــکیل »یگان‌هــای مســتقل زنــان« 
ــای آزادی و  ــز »کمیته‌ه ــرفت‌ها نی ــب آن پیش ــت. متعاق ــام گرف انج
برابــری« بــه منظــور نمایندگــی زنــان در ســطح مدیریــت در مراتــب 
تصمیم‌گیــری و اراده‌منــدی ســازمانی تأســیس شــدند. ایــن نخســتین 
ــت  ــه مدیری ــان در مقول ــه مشارکت‌ش ــود در زمین ــان ب ــارب زن تج
بصــورت برابــر. ســپس در مــاه مــارس ۱۹۹۴ ســومین کنفرانــس 
ــد. شــرکت‌کنندگان در دوره آموزشــی و  پ.ک.ک برگــزار گردی
کادرهــای حاضــر در منطقــه در کنفرانــس حضــور داشــتند. رهبرآپــو 
در طــول دوره آموزشــی: مســایل و معضــات سوسیالیســم، تکویــن 
ــی  ــل و ارزیاب ــی را تحلی ــدن حقیق ــف حزبی‌ش ــان و وظای ــش زن ارت
کــرد. در آن روزهــا دولــت ترکیــه بدســت باندهــای مخــوف 
ــه  ــدید یافت ــدت تش ــا بش ــه گری ــگ علی ــود و جن ــاده ب ــم افت فاشیس
‌‌بــود. چنــد روز پــس از ســومین کنفرانــس، در ۲۱ مــارس ۱۹۹۴ 
دو زن انقلابــی بــه نام‌هــای »نیلگونیا-نیلگــون یلدرم)بریــوان(« و 
ــه  ــراض ب ــان در اعت ــم آلم ــهر مانهای ــی(« در ش ــه تاش)روناه »بدری
افزایــش حمــات در کردســتان و نیــز حمایت‌هــای دول اروپایــی از 
قتل‌عام‌گــری ترکیــه علیــه کُردهــا، بــدن خــود را بــه آتــش کشــیدند. 
ــان« و  ــوم دوغ ــت مظل ــورانه را »مقاوم ــات جس ــن عملی ــو ای رهبرآپ
ــا  ــن مقاومت‌هــا ب ــا ســوختن در آتــش« توصیــف کــرد. ای »آزادی ب
ــرد در  ــان کُ ــورانه زن ــای جس ــا و عملیات‌ه ــان گری ــاهنگی زن پیش
ــد در  ــاه بع ــه اوج رســید. چندم ــه فاشیســم ب ــا، علی کردســتان و اروپ
ــان  ــتاخیر خلقم ــن رس ــالگرد جش ــن س ــت ۱۹۹۴ در دهمی ۱۵ آگوس
بــا فرماندهــی رفیــق عگیــد، رهبر‌آپــو در مرکــز آکادمــی حــزب بــا 
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انجــام تحلیلاتــی در آن خصــوص، »پایــان رســتاخیز« و »آغــاز دوره 
آزادی خلق‌کُــرد« را اعــام کــرد. نجــات خلــق کُــرد از نسل‌کشــی 
و نابــودی حتمــی در ســایه مبــارزات پ.ک.ک و نیــروی گریــای 
ــه دوره  ــتاخیز ب ــه رس ــرد را از مرحل ــق کُ ــی، خل ــش آزادیخواه جنب
آزادی، ارتقــاء داد. زنــان در ایــن رســتاخیز عظیــم بــه نیــروی عظیــم 
ــی  ــخ آزادیخواه ــتند دوره‌ای از تاری ــد و می‌توانس ــده بودن ــدل ش مب
متکــی بــر اراده زنــان را بــا مبدل‌شــدن بــه ارتــش زنــان، رقــم بزننــد. 
ــان،  ــاهنگی زن ــا پیش ــا ب ــارزات گری ــگفت‌انگیز مب ــو ش ــد و نم رش
فرماندهانــی بــزرگ و لایــق چــون رفیــق »عظیمــه )مهربــان ســاران(« 
را بــه خلق‌کُــرد تحویــل داد. رفیــق عظیمــه فرمانــده گریــا و عضــو 
ــان و کوهســتان  ــه و حــوزه بوت ــه مرکــزی پ.ک.ک در منطق کمیت
ــه شــهادت  ــا دشــمن ب ــری حماســه‌وار ب ــود کــه در درگی هَرَکــول ب
رســید. وی از آن دســته از کادرهــای حــزب بــود کــه در ســال ۱۹۸۰ 
در مناطــق لبنــان و فلســطین آموزش‌هــای گریلایــی دیــده بودنــد. در 
ــی  ــازماندهی حزب ــای س ــز فعالیت‌ه ــکاری( نی ــرگ )ح ــهر جوله‌مِ ش
ــکل‌گرفت.  ــه ش ــق عظیم ــط رفی ــار توس ــرای اولین‌ب ــکیلاتی ب و تش
بــا ایــن اوصــاف، مرحلــه دو ســاله از ۱۹۹۳ الــی ۱۹۹۵ دســتاوردهای 
ــورد  ــز برخ ــا و نی ــده زن، ضعف‌ه ــناخت پدی ــه ش ــی در زمین عظیم
مــردان، دربرداشــت. رهبریــت پ.ک.ک تــا ســال ۱۹۹۵ بــا اســتفاده 
میــزان  طریــق  از  را  زن  مســئله  ایدئولوژیــک،  فعالیت‌هــای  از 
ــا ســال ۱۹۹۵ خودشناســی  تحلیــات مــداوم، توســعه بخشــید. امــا ت
ــیتی،  ــت جنس ــه هوی ــیدن ب ــود، رس ــس خ ــتن جن ــان، دوست‌داش زن
آنچنــان مســتحکم و ســریع نبــود و در مراحــل بعــد بــا گســترش ایــن 
ــش از  ــه ارت ــان ب ــه مبدل‌شــدن زن ــا و تعمــق در درک مقول فعالیت‌ه

ــد. ــش ش ــل، نتیجه‌بخ ــد و تحلی ــق نق طری
ــره پ.ک.ک  ــن کنگ ــه ۱۹۹۵ پنجمی ــاه ژانوی ــد، در م ــال بع س
ــف  ــات« توصی ــره اصلاح ــو آن را »کنگ ــه رهبرآپ ــد ک ــزار ش برگ
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ــر  ــته را ب ــال گذش ــار س ــترده چه ــگ گس ــد جن ــره، رون ــرد. کنگ ک
ــروی  ــا نی ــرارداد ت ــی ق ــورد ارزیاب ــادی م ــاد و خودانتق ــاس انتق اس
عملیات‌هــای  بــا  مقابلــه  بــرای  نیرومندانه‌تــری  توانایــی  گریــا 
ــره، در  ــی کنگ ــت آورد. ط ــه بدس ــت ترکی ــش فاشیس ــترده ارت گس
رابطــه بــا تکویــن حزبــی، تکویــن ارتشــی و اقتــدار سیاســی ســرخ و 
سوسیالیســتی، تصمیمــات گســترده‌ای اتخــاذ گردیــد. ایــن کنگــره بــا 
انجــام ارزیابی‌هــا و تقویــت زمینه‌هــای رشــد، بســتر تشــکیل ارتــش 

ــاخت. ــوار س ــد را هم ــان اراده‌من زن

نخستین کنگره زنان1 
ــارس ۱۹۹۵ نخســتین »کنگــره  ــی ۱۸ م ــن اوصــاف، از ۸ ال ــا ای ب
منطقــه  در  زن  نماینــده   ۲۵۰ از  بیــش  حضــور  بــا  آزاد«  زنــان 
شــد.  برگــزار  کردســتان  جنــوب  در  واقــع  »متینــا«  کوهســتانی 
ــن  ــه داد. همچنی ــره ارای ــه کنگ ــی را ب ــای جامع ــو ارزیابی‌ه رهبرآپ
ــان،  ــی آزادی زن ــورد خط‌مش ــی در م ــای جامع ــره، ارزیابی‌ه کنگ
ســازمان ویــژه زنــان و ارتــش زنــان انجــام داد و تصمیمــات تاریخــی 
در ایــن بــاره اتخــاذ نمــود. در همــان کنگــره طــرح تأســیس »اتحادیــه 
 »)Yekitiya Azad ya Jiyanên Kurdistanê-YAJK(آزاد زنــان کردســتان
تصویــب گردیــد. بــر همیــن اســاس، تصمیــم گرفتــه شــد انجمن‌هــای 
اصلــی زنــان تأســیس شــود و بــا انتخــاب مدیریــت YAJK، فعالیت‌هــا 

1 منبع: مانیفست آزادی زن. فصل چهارم	
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ــرای تشــکیل  ــان رســید و آن فعالیت‌هایــی کــه ب ــه پای ــا موفقیــت ب ب
ــت  ــی مثب ــره نتایج ــود بالاخ ــه ب ــام گرفت ــزب انج ــان و ح ــش زن ارت
ــان بــرای تحقــق حیــات  بیشــتری حاصــل نمــود. بنابرایــن مبــارزه زن
ــا ایــن حــال، هــم کنگــره و هــم  ــه عنــوان گشــت. ب آزاد پیروزمندان
ــاز  ــبب آغ ــه س ــره، ب ــس از کنگ ــت پ ــای مدیری ــت‌های اعض نشس
ــار  ــت فش ــه، تح ــت ترکی ــش فاشیس ــوی ارت ــی از س ــات نظام عملی
ــش  ــن ارت ــرای تکوی ــان ب ــره زن ــتین کنگ ــن نخس ــدند. ای ــزار ش برگ
تاریخ‌ســاز  اســطوره‌ای  بــه طــرز  مبــارزه،  اراده  زنــان و کســب 
گشــت. کمــاکان از ســویی، جســتجوی مــداوم زنــان بــرای آزادی و 
از دیگــر ســو آن وضعیتــی کــه زنــان در شــرایط فقدان‌نیــرو بودنــد، 
ــه  ــر مرحل ــد کــه مهــر خــود را ب ــه جدال‌هــای نخســتین بودن از جمل
۱۹۹۵ الــی ۱۹۹۹ مبــارزات آزادی زنــان زد. ولــی بایــد همیــن مرحلــه 
ــان«  ــش آزادی زن ــی »جنب ــوان دوره رشــد طبیع ــن حــال بعن را درعی

ــی نمــود. ــز ارزیاب نی
یــک ســال بعــد، کــه سراســر بــا حملــه دشــمن و جنــگ و 
خنثی‌شــدن  موجــب  زنــان  رشــادت‌های  گذشــت،  درگیــری 
ــکارا  ــه آن ــته ب ــن وابس ــرد خائ ــزاب کُ ــه و اح ــد ترکی ــه‌های پلی نقش
شــد. در ۶ مــی ۱۹۹۶ نیروهــای ضدگریــای ترکیــه در یــک عملیات 
را کــه در مرکــز  بمب‌گــذاری، رهبرآپــو و کنفرانــس چهــارم 
آمــوزش پ.ک.ک در ســوریه در حــال برگــزاری بــود، مورد هدف 
قراردادنــد. مینی‌بوســی حامــل پانصــد کیلوگــرم مــواد منفجــره کــه 
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ــه دمشــق  ــه و ب ــه( تهی از شــهر ویرانشــهر شــمال کردســتان )در ترکی
منتقــل شــده بــود، در منطقــه‌ای نزدیــک بــه مرکــز آمــوزش حــزب 
منفجــر شــد. ایــن انفجــار بــه رهبرآپــو و نیــروی گریــا در آن مرکــز 
ــای  ــه تنش‌ه ــداد ب ــن روی ــل ای ــو در تحلی ــاند. رهبرآپ ــیبی‌ نرس آس
داخلــی میــان جناح‌هــای قــدرت در ترکیــه اشــاره کــرد و افــزود کــه 
بمبگــذاری در ششــم مــی ســالروز اعــدام »دنیــز گزمیــش« بزرگتریــن 
ــن آن را  ــت. همچنی ــه اس ــام گرفت ــه انج ــرای ترکی ــی چپ‌گ انقلاب
ــوی  ــده از س ــام ش ــس اع ــه آتش‌ب ــه ب ــت ترکی ــی دول ــخ منف پاس

ــارم( ــل چه ــت آزادی زن. فص ــرد. )مانیفس ــوان ک پ.ک.ک عن
نخستین کنفرانس؛ گسست از مردسالاری1

ــه اشــغالگر  ــان در موقعــی کــه ترکی نخســتین کنفرانــس ملــی زن

1 منبع: مانیفست آزادی زن. فصل چهارم	
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ــد. از  ــزار ش ــود، برگ ــو ب ــه رهبرآپ ــه علی ــدارک آن حمل ــغول ت مش
ســویی تهدیدهــای ناشــی از تبهــکاران درون‌ســازمانی خطرســاز 
بــود و از دیگــر ســو، وجــود شــخصیت‌های زن واپس‌گــرا کــه 
 . بودنــد  مسئله‌ســاز  تلقی‌می‌شــدند،  دشــمن  غیرمســتقیم  حامــی 
ــا ایــن دو معضــل روبرومی‌شــدند.  ــرو ب ــا تمــام نی ــان می‌بایســت ب زن
ــان  ــا ایــن حــال، ایــن معضــات مانــع رشــد ســازمانی و ارتشــی زن ب
نشــد و توطئه‌هــای ترکیــه خنثــی گشــت. بدین‌ترتیــب »اتحادیــه 
ــال  ــارب س ــری از تج ــا بهره‌گی ــاژک(« ب ــتان )ی ــان کردس آزادی زن
ــان  ــی زن ــس مل ــتین کنفران ــتر از نخس ــروی بیش ــن نی ۱۹۹۶ و برگرفت
و نیــز بــا توســل بــه نیــروی زنانــی کــه نــزد رهبرآپــو آمــوزش دیــده 
ــه ســال  ــا آمادگــی کامــل ب ــه میهــن بازگشــته‌بودند، ب و از ســوریه ب
۱۹۹۷ پــا گذاشــت. لــذا هــم خلــق را در مســیر رشــد قــرارداد و هــم 

نخستین کنفرانس ... 
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ــد.  ــردان در راه آزادی ش ــخصیت م ــول در ش ــر و تح ــب تغیی موج
ســال ۱۹۹۷ ســال کارزار گسســت از سیســتم مردســالاری بطــور 
کامــل و شــناخت خــود و پشت‌سرگذاشــتن آزمون‌هــای نیرومندانــه 

ــود. ــان ب در مســیر اســتقلال اراده زن
زیلان، پیمان و مانیفست است1

در ســال ۱۹۹۶ بــود کــه یکــی از عملیات‌هــای فدایــی زن مبــارز 
و گریــای فدایــی »زیــان2 )زینــب کناجــی(«  در ۳۰ ژوئــن ۱۹۹۶ 

انجــام شــد. رفیــق زینــب یــک یــگان ارتــش ترکیــه را کــه در حــال 
ــود  ــرارداد و ناب ــدف ق ــورد ه ــد، م ــی بودن ــم نظام ــزاری مراس برگ
ــیوه‌ای،  ــن ش ــه چنی ــه پ.ک.ک ب ــود ک ــتین‌باری ب ــن نخس ــرد. ای ک
ــک زن  ــت ی ــز بدس ــاند و آن نی ــام می‌رس ــه انج ــی ب ــات فدای عملی
فدایــی و مبــارز انجــام شــد. ایــن اوضــاع و موفقیــت عملیــات 
ــود،  ــای زن انجــام شــده ب ــک گری ــه از ســوی ی ــژه ک ــی، بوی فدای
تأثیــر بســزایی بــر جامعــه و خلــق کُــرد گذاشــت. عملیــات از یــک 
ســو شــیوه‌ای نویــن بــود و از ســوی دیگــر پاســخی مناســب بــود بــه 

1 منبع: مانیفست آزادی زن. فصل چهارم – کتاب »عشق کُرد«. ص ۱۱	
2 »زیلان« )زینب کناجی( در سال ۱۹۹۵ به صفوف گریلا پیوست و در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۶ در منطقه درسیم شمال 

کردستان عملیاتی فدایی انجام داد و طی آن ۳۷ سرباز ارتش اشغالگر ترکیه را در جریان یک مراسم نظامی 

کشت.	
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حملــه دشــمن در ششــم مــی بــه رهبرآپــو. بدین‌ترتیــب ســازماندهی 
ــت.  ــت یاف ــت و عینی ــای زن واقعی ــی گری ــن ارتش زن آزاد و تکوی
رهبرآپــو بــا تحلیــل همه‌جانبــه ایــن عملیــات، شــهید زیــان را »نمــاد 
قانــون زندگــی آزاد« و »الهــه آزادی« توصیــف کــرد. رهبــری افــزود 

کــه »زیــان فرمانــده و مــا تحــت امــر او هســتیم«.
رهبرآپــو در مــورد شــخصیت رفیــق زیــان چنیــن تحلیلاتــی بــه 

انجــام رســانده:
»مــا در مــورد زیــان تحلیلاتــی را ارائــه دادیــم. زیلان یک عشــق 
اســت. جنبــه مهمــی از یــک عشــق؛ او بــه عمل‌درآمــدن یــک عشــق 
ــعه  ــای توس ــن به‌معن ــرای م ــان ب ــیوه زی ــودن ش ــت. ... پیاده‌نم اس
عشــق اســت. زیــان جســارت‌بخش عشق‌ورزیســت. زندگــی‌ای‌ 
ــی  ــه، ارتباط ــن س ــر؛ ای ــارزه‌‌ای بی‌نظی ــزرگ و مب ــقی ب ــم، عش عظی
ــعه‌  ــق توس ــد، عش ــل درآین ــه عم ــر ب ــد و اگ ــم دارن ــا ه ــگ ب تنگاتن
یافتــه و احتــرام وجــود خواهدداشــت. عملیات‌هایمــان، سیاســت 
ــا.  ــر م ــق بی‌نظی ــای عش ــه معن ــا ب ــم م ــت عظی ــت و سیاس ــم ماس عظی
... مــن به‌شــکلی اســتثنایی راه را بــرای دختــران زیبــا و یــا دخترانــی 
ــاید  ــازم. ش ــوار می‌س ــد، هم ــت یابن ــی دس ــه زیبای ــت ب ــه لازم اس ک
ــا  ــن ب ــا م ــد، ام ــرار نمایی ــه برق ــک زن رابط ــا ی ــا ب ــد تنه ــما بتوانی ش
تمــام زنــان جهــان در ارتباطــم. مــن هرگونــه شــیوه آفرینــش و 
ــا  ــه آمریکاییه ــتمی ک ــاورای سیس ــان را م ــازی زن ــتیتوی زیباس انس
ــب نیســت. بجــای اینکــه  ــن عی ــم. ای ــد، ایجــاد می‌کن توســعه داده‌ان
ــازم  ــی دور س ــان را از زیبای ــردم و زن ــط گ ــم منح ــرد حاک ــک م ی
ــا ایــن  و رابطــه‌ای تنهــا مختــص بــه خویــش ایجــاد نمایــم، مطابــق ب
فرمــول مشــهور کــه هرکــس را بــه مســابقه فرامی‌خوانــد، می‌گویــم: 
ــردد،  ــا می‌گ ــه زیب ــردد و آنک ــا می‌گ ــد، زیب ــارزه می‌کن ــه مب آن‌ک
محبــوب می‌گــردد. ایــن، اراده را به‌وجــود خواهــدآورد و اراده 
نیــز نشــانگر نیــروی محبــت اســت. ایــن مســائل هنــوز در انســان کُــرد 

زیلان پیمان و ... 
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ــن  ــه ارتجاعی‌تری ــق کورکوران ــد. عش ــرار نگرفته‌ان ــل ق ــورد تحلی م
ــل  ــن دلی ــه همی ــم و ب ــت می‌دان ــن آن را زش ــت، م ــق اس ــیوه عش ش

ــم. ــام می‌ده ــق انج ــی برح ــم دفاع ه
انــدازه  تــا چــه  مقاومــت، عــزم، مصربــودن و جســارت‌تان 
ــد؟  ــی ببری ــه حقیقــت پ.ک.ک پ اســت؟ تاچــه حــد توانســته‌اید ب
ــتند  ــق هس ــفاف و مح ــان ش ــخصیت زی ــا در ش ــه اینه ــک هم بی‌ش
ــت.  ــوده اس ــزب را درک نم ــای ح ــزی معن ــرز حیرت‌انگی ــه ط و ب
ــه  ــا شــما توانســته‌اید ب زیــان، عهــد و پیمــان و مانیفســت اســت. آی
ــناخته‌اید  ــر پ.ک.ک را نش ــید؟ اگ ــیوه پ.ک.ک را بشناس ــن ش ای
ــه  ــبت ب ــر نس ــد؟ اگ ــت گرفته‌ای ــاح پ.ک..ک را در دس ــرا س چ
ــرد( آگاه نیســتید، پــس در صفــوف  ــن خلق‌)کُ واقعیــت تاریخــی ای

پ.ک.ک چــکار می‌کنیــد؟
زیــان حقیقــت تاریــخ را نمایانــده اســت. فــرد صاحــب وظیفــه 
ــن  ــت. ای ــه اس ــدد، بی‌ریش ــت نبن ــی پش ــای تاریخ ــه بنیان‌ه ــر ب اگ
ــده  ــا بی‌نهایــت در تاریــخ ریشــه دوان رفیــق گرانقدرمــان )زیــان( ت
اســت. آن را حــس نمــوده و نســبت بــه آن مســئول و آگاه اســت. ... 
زیــان یــک انقلابــی معمولــی نیســت، بلکــه یــک انقلابــی بــزرگ 
ــن  ــان«. ای ــق و زن ــد »رســتاخیز خل ــان می‌گوی ــتان اســت. زی کردس
حقیقــت دارد. ایــن عملیــات فدایــی بزرگتریــن عملیاتــی اســت کــه 
ــه رژیــم و ارتــش فاشیســت، امپریالیســم، انســانیت تخریب‌شــده  علی
ــات  ــه اثب ــه هم ــال او ب ــن ح ــده. ... در عی ــام ش ــده انج و زنِ نابودش
ــد  ــرد و می‌خواه ــکل می‌گی ــه ش ــا چگون ــک زن زیب ــه ی ــد ک می‌کن
بــه نمــادی از آن مبــدل شــود. چنیــن قرائتــی درواقــع تحقــق رســیدن 
ــه  ــود آنک ــن ب ــت. ممک ــان اس ــای زن ــدف در کار و فعالیت‌ه ــه ه ب
ایــن عملیــات را انجــام داده یــک مــرد باشــد، امــا اکنــون یــک زن 
انجــام داده. انجــام‌دادن آن از ســوی یــک زن هــم یــک نیــاز طبیعــی 
اســت و هــم بایــد آن طــرف قضیــه را ببینیــم کــه بــه حقیقــت زنــان 
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ــی انجــام  ــن عملیات ــد چنی ــط دارد. ممکــن اســت یــک مــرد نتوان رب
دهــد، ... امــا انجــام‌دادن چنیــن عملیاتــی درواقــع یــک شــیوه خــاص 

ــرد. ص ۵۰( ــه دارد.«)عشــق کُ ــان را در خــود نهفت زن
رشــادت‌های زنــان در ســال‌ها بعــد هــم بــرای خلــق کــرد 
تاریخ‌ســاز گشــت. در ماه‌هــای مــارس، آوریل و مــی ۱۹۹۸ حکومت 
فاشیســتی ترکیــه بــا تکیــه بــر اطلاعاتــی کــه کســی بــه نــام »شــمدین 

بــه  ســاکیک1«  
بــود،  داده  آنهــا 
مــاه  چندیــن 
حمــات وســیعی 
در  داد.  صــورت 
مــارس  ماه‌هــای 
و آوریــل دو بــار 
ــان«  ــه منطقــه »بوت ب
کــرد،  حملــه 
حملاتــش  میــزان 
بــه مناطــق مرکــزی 
مناطــق  و  گریــا 
درســیم را افزایــش 

داد. از روز ۲۰ مــاه مــی نیــز بــه مناطــق »هفتانیــن« و »خاکــورک« و از 
آنجــا بــه کل مناطــق آزاد در جنــوب کردســتان حملاتی وســیع کرد. 
نیروهــای گریــا در مقابــل ایــن حمــات دلیرانــه مقاومــت کردنــد و 
ــد. بدون‌شــک  ــی کنن ــات نظامــی دشــمن را خنث ــق شــدند عملی موف
پیــروزی در ایــن نبردهــا مرهــون تلاش‌هــای شــهدایی همچــو رفیــق 
1 شــمدین ســاکیک بــا کــد ســازمانی ذکــی، یکــی از فرماندهــان نیروهــای گریــا بــود کــه عمومــا در 

تضــاد بــا اهــداف جنبــش عمــل می‌نمــود. پــس از افشــای پراکتیکــش، از صفــوف مبارزاتــی گریخــت 
ــه  ــم ترکی ــه رژی ــی او را ب ــی توافق ــز ط ــان نی ــرد. آن ــاه ب ــراق پن ــتان ع ــرات کردس ــزب دموک ــه ح و ب
ــه او  ــد ب ــم اب ــه، حک ــم ترکی ــا رژی ــه‌اش ب ــای مزدوران ــی همکاری‌ه ــم تمام ــد و علی‌رغ ــل دادن تحوی

داده و تاکنون نیز در زندان بسر می‌برد.	

زیلان پیمان و ... 
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»زلال )نصیبــه آغرمــان، زمــان شــهادت:۱۴ آوریــل(« و دههــا رفیــق 
دیگــر بــود. رفیــق زلال از جملــه زنــان مبــارز و فدایــی بــود کــه بــه 
ــش  ــن ارت ــان در تشــکیل و تکوی ســهم خــود، ســطح فرماندهــی زن
زنــان آزاد و اراده‌منــد را ارتقــاء بخشــیده بــود. همچنیــن پــس از آن، 
در 21مــاه مــارس ۱۹۹۸ رفیــق »سَــرهَلدان )ســما یوجــه(« در زنــدان و 
بــا ســردادن شــعار »دو آفتــاب در آســمان نمی‌گنجنــد« در حمایــت 
ــود را  ــدن خ ــری، ب ــه تصفیه‌گ ــت هرگون ــو و در محکومی از رهبرآپ
بــه آتــش کشــید و در 17 ژولای بــه شــهادت رســید. ایــن عملیــات 
ــوه آرارات آن را  ــای ک ــته از دامنه‌ه ــی برخاس ــه زن ــز ک ــی نی فدای
ــش  ــر خط‌مشــی آزادی خوی ــان ب انجــام داد، نشــانی از پافشــاری زن
ــود. ــته ب ــی گش ــا یک ــتاخیر کرده ــن رس ــوروز و جش ــا ن ــه ب ــود ک ب

دومین کنفرانس زنان آزاد1
در بهــار ســال ۱۹۹۸ بــا حصــول تجــارب بیشــتر زنــان کــه 
ــن  ــزاری »دومی ــای برگ ــود، زمینه‌ه ــان ب ــارزات نستوه‌ش ــی از مب ناش
ــرای  ــت پ.ک.ک ب ــد و رهبری ــم ش ــان« فراه ــی زن ــس مل کنفران
ارتقــای آن تلاش‌هــای زیــادی بــه خــرج داد. در آن کنفرانــس 
فعالیت‌هــای زنــان ارزیابــی شــد و رهنمودهــای اساســی درخصــوص 
ــان تدویــن گشــت. همچنیــن در مواجــه  ــه زن ــارزات آزادیخواهان مب
بــا شــخصیت زن واپس‌گــرا، شــخصیت عظیــم رفقــا »زیــان و ســما« 

1 منبع: مانیفست آزادی زن. فصل چهارم	
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بعنــوان نمــاد جنبــش زنــان آزاد معرفــی و معیــار پیــروزی قــرار داده 
ــرای  ــه در آن ب ــد ک ــدل ش ــی مب ــه پلتفرم ــس ب ــن کنفران ــدند. ای ‌ش
نخســتین‌بار مقولــه »ایدئولــوژی آزادی زنــان« و »تأســیس حــزب 
زنــان« مــورد گفتگــو قــرار گرفــت. در همــان ســال و بــر بنیــان همــان 
کنفرانــس، نیروهــای زنــان در جبهه‌هــای نظامــی نیــز کنفرانس‌هــای 
مختلفــی برگزارکردنــد. دومیــن کنفرانــس زنــان خاورمیانــه و دیگــر 
ــان« را گذاشــتند  ــی زن ــن کنگــره مل کنفرانس‌هــا، ســنگ‌بنای »دومی
کــه موجــب تأســیس و اعــام موجودیــت »حــزب زنــان« شــد. 
ایــن کنفرانــس، معیارهــای روابــط میــان زن-ـ زن و زن‌‌- مــرد و 
نیــز موازنــه نیــرو بــه شــیوه‌ای مســتحکم‌تر بــرای نیرومندســازی 
یکدیگــر را ترویــج بخشــید. در ادامــه ایــن پیشــرفت‌ها، گزینــه 
ــج  ــر پن ــان کــه مشــتمل ب ــوژی آزادی زن اعــام‌ شــکل‌گیری ایدئول
ــزب  ــری ح ــوی رهب ــارس ۱۹۹۸ از س ــود و در ۸ م ــی ب ــل اساس اص
ــان  ــای آزادی زن ــه نیازمندی‌ه ــه هم ــت ب ــخی مثب ــد، پاس ــام ش اع
ــود کــه انســانیت در ســطح  ــرای حــل مســایلی ب ــن اصــول ب ــود. ای ب
ــته  ــت‌ویکم پاگذاش ــرن بیس ــه ق ــات آن ب ــی معض ــا تمام ــان ب جه
بــود. آن اصــول عبارتنــد از: میهن‌دوســتی، رشــد اراده و اندیشــه 
آزاد زنــان، خودســازماندهی زنــان بربنیــان فکــر و اراده آزاد، تقســیم 
ــا مــردان  ــر ب ــان براب ــارزات زن مشــترک حیــات ســازمانی و رشــد مب
ــاق و  ــن اخ ــای نوی ــه معیاره ــر پای ــاره زن ب ــش دگرب ــز آفرین و نی

زیبایی‌شناســی حیــات.

دومین کنفرانس زنان آزاد
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ــکل  ــو ش ــه رهبرآپ ــی علی ــه بین‌الملل ــر ۱۹۹۸ توطئ ــاه اکتب در م
گرفــت و ۶۳ انقلابــی و میهن‌دوســت طــی عملیات‌هایــی فدایــی در 
محکومیــت آن توطئــه، بــدن خویــش را بــه آتــش کشــیدند. شــماری 
از ایــن فداییــان زنــان مبــارز بودنــد و نخســتین زنــی کــه بــدن خــود 
ــود کــه در  ــان(« ب ــور آرت ــدا )آین ــق »روتین ــش کشــید، رفی ــه آت را ب
۲۵ اکتبــر در زنــدان شــهر »میدیــاد« از توابــع شــهر مرِدیــن )ماردیــن( 
شــمال کردســتان، بــه انجــام آن رشــادت غیــرت کــرد. پــس از 
ــگ،  ــروار، بربان ــتان، ب ــن، شارس ــه روژبی ــی از جمل ــی فدای آن، زنان
بــه  خویــش  پایبنــدی  فدایــی،  عملیات‌هــای  انجــام  بــا  دیــان 
ــی  ــد و جامعه‌جهان ــان دادن ــان نش ــه جهانی ــرد را ب ــو و خلق‌کُ رهبرآپ
ــر  ــودن رهب ــر رب ــی کــه در براب ــد. در اعتراضات ــرزه درآوردن ــه ل را ب
خلــق کُــرد صــورت گرفتنــد، در سرتاســر جهــان بیــش از صــد 
ــان  ــه در جری ــهدایی ک ــن از ش ــت‌کم ۳۷ ت ــتند. دس ــهید گش ــر ش نف
ــیدند، از  ــهادت رس ــه ش ــو ب ــت از رهبرآپ ــرد در حمای ــام خلق‌کُ قی
شــهرهای مختلــف شــرق کردســتان بودنــد کــه شــماری از آنهــا زن 
ــه  ــه »روز ســیاه« و »نسل‌کشــی علی ــد. بدین‌ترتیــب روز ۱۵ فوری بودن

ــد.  ــوان گردی ــا« عن کُرده

تأسیس نخستین حزب زنان آزاد1
در  بین‌المللــی،  توطئــه  از  پــس  آزاد،  زنــان  دومیــن کنگــره 
کوهســتان منطقــه خنیــره )در نزدیکی‌هــای شــهر ســیدکان-هولیر در 
جنــوب کردســتان( از ۲ الــی ۱۲ مــارس ۱۹۹۹ برگــزار شــد. طــی آن 
کنگــره، بــه جــای »اتحادیــه آزادی زنــان کردســتان )YAJK(«، »حزب 
 »)Partiya Jinên Karkerên Kurdistan-JKK(ــتان ــان کارگــر کردس زن
بعنــوان نخســتین حــزب زنــان تأســیس شــد. زنــان در زمینــه تحــزب و 

ــد.  رشــد و نمــود ســازمانی اساســی‌ترین مرحلــه را آغــاز نمودن

1 منبع: مانیفست آزادی زن. فصل چهارم	
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بدین‌ترتیــب زنــان تــا ســال ۲۰۰۰ میــادی نقــش ویــژه خویش در 
ــی  ــه بین‌الملل ــس از توطئ ــرد پ ــارزات خلق‌کُ ــا و مب پیشــبرد فعالیت‌ه
ــی  ــی اصلاحات ــا ط ــد ت ــور ش ــمن مجب ــاندند و دش ــام رس ــه انج را ب
ــی خویــش حــذف کــرده و  قضایــی-اداری حکــم اعــدام را از قوان
حکــم اعــدام رهبرآپــو را بــه حبــس ابــد تغییــر دهــد. در آن ســالها بنــا 
بــه رهنمودهــای رهبرآپــو از امرالــی، تغییــرات عمــده‌ای در ســاختار 
ــم  ــه پارادای ــا ارائ ــد و ب ــام ش ــک انج ــیر دمکراتی پ.ک.ک در مس
تاریــخ  در  نخســتین‌بار  بــرای  سوسیالیســتی  ایدئولــوژی  نویــن، 
بشــریت در ســایه اندیشــه‌ها و مبــارزات رهبرآپــو و پ.ک.ک وارد 
مرحلــه‌ای نویــن تاریخــی شــد. بــه یمــن ایــن تحــولات ســاختارین، 
ــال  ــت س ــی ۲۱ آگوس ــه ال ــان آزاد از ۲۹ ژوئی ــره زن ــومین کنگ س
برگــزار گردیــد.  قندیــل  منطقــه کوهســتانی  میــادی در   ۲۰۰۰
ــی  ــولات سیاس ــول تح ــی ح ــث و بررس ــن بح ــره ضم ــن کنگ در ای
ــورد  ــز م ــک ـ ســازمانی نی ــی، مســایل و معضــات ایدئولوژی ـ نظام
ــد. در  ــاذ ش ــی اتخ ــات مهم ــت و تصمیم ــو قرارگرف ــث و گفتگ بح
ایــن کنگــره خصوصیــات خرده‌بــورژوازی شــخصیت انســان مــورد 
انتقــاد قرارگرفــت و محکــوم گردیــد. همچنیــن عنــوان »حــزب زنــان 
 Partiya Jinên( بــه »حــزب زنــان آزاد »)PJKK(کارگــر کردســتان
Azad-PJA(« تغییــر یافــت. تغییــر و تحــولات و رشــد نیــروی گریــا 

برعکــس تصــورات دشــمن کــه خیــال می‌کــرد بــا توســل بــه توطئــه 
ــت.  ــریع‌تر گش ــد، س ــود کن ــا را ناب ــد آنه ــی می‌توان بین‌الملل

بنــا بــه همــان تحــولات ســاختارین عظیــم بــود کــه خــود 
ــا  ــادی ب ــال ۲۰۰۰ می ــان« از س ــار زن ــه »به ــد ک ــو می‌گوین رهبرآپ
ــان آزادیخــواه کُــرد آغــاز شــده. بهــاری کــه در آن،  پیشــاهنگی زن
معنــا و فلســفه »ژن، ژیــان، آزادی« پــس از دهه‌هــا تــاش و مبــارزه، 
بالاخــره بصــورت یــک کل بــا کیفیــت عظیــم معنایــی بــرای آزادی 

ــت. ــه گش ــا ارای ــه خلق‌ه ــی، ب زن و زندگ

تأسیس نخستین حزب ... 
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آن ســال‌ها بــه ســال‌های تجدیدســاختار پ.ک.ک و تحــول 
پارادایمــی مبــدل گشــت و زنــان بیــش از پیــش بــه ارتقــای ســازمانی 
ــه  ــی ۱۲ ژوئی ــن ال ــتا در روز ۲۸ ژوئ ــن راس ــد. در همی ــت یافتن دس
۲۰۰۱ اولیــن کنفرانــس نیروهــای گریــا برگــزار و نــام »نیــروی 
مدافــع خلــق )Hêzên Parastina Gel-HPG(« بــرای آن انتخــاب شــد. 
ــی،  ــز آموزش ــرارگاه(، مرک ــی )ق ــتاد فرمانده ــس، س در آن کنفران
قــرارگاه  و  نیروهــا مشــخص  تقســیمات  یگان‌هــا و سیســتم‌های 
ــاذ  ــات اتخ ــر تصمیم ــا ب ــد. بن ــازماندهی ش ــر س ــار دیگ ــزی ب مرک
شــده، مقــرر شــد کــه آکادمــی نظامــی معصــوم کُرکمــاز کــه تــا آن 
زمــان در لبنــان و ســوریه دایــر بــود، در کوهســتان ســازماندهی شــده 
ــا دایرکــردن دوره‌هــای آمــوزش نظامــی و فرماندهــی، وحــدتِ  و ب
رویــه ایجــاد گــردد. بــه یمــن آن پیشــرفت‌ها، تأســیس ســازمان 
 Yekîneyênگریلاهــای زن تحــت عنــوان »اتحادیــه زنــان آزاد ـ ســتار
ــر  ــس ب ــت. کنفران ــتور کار قرارگرف Jinên Azad- YJA-star« در دس

اســاس یــک برنامه‌ریــزی آموزشــی جامــع بــرای نوســازی بــه پایــان 
رســید. رهبرآپــو نیــز ضمــن تحلیــل و ارزیابــی بحــران تمــدن دولــت 
ــش  ــات خوی ــاب دفاعی ــا نوشــتن کت ــودن آن، ب مرکــزی و تاریخی‌ب
ــک«  ــدن دمکراتی ــوی تم ــومر بس ــی س ــت کاهن ــام »از دول ــت ن تح
ــق  ــران فای ــن بح ــر ای ــم ب ــی ه ــی اروپای ــه دمکراس ــرد ک ــح ک تصری
نیامــده اســت. بدینگونــه نشــان داد کــه بــه تمــدن دمکراتیــک 
ــد و  ــعه یاب ــه توس ــد در خاورمیان ــه می‌توان ــت ک ــاز هس ــدی نی جدی
بــا فرمــول »کردســتان آزاد و خاورمیانــه دمکراتیــک« منجــر بــه حــل 
ــه  ــوژی آزادی زن را در دفاعی ــن ایدئول ــود. همچنی ــرد ش ــئله کُ مس
ــه  ــات تغذی ــه موجب ــد ک ــریح نمودن ــترده تش ــورت گس ــش بص خوی
تئوریــک‌- ایدئولوژیــک و عملــی ســازمان زنــان را فراهــم آورد. در 
ســال بعــد یعنــی ســال ۲۰۰۲ هشــتمین کنگــره پ.ک.ک در قندیــل 
برگــزار شــد کــه طــی آن نام حــزب کارگــران کردســتان بــه »کنگره 
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 Kongreya Azadî û Demokarasiyaدمکراســی کردســتان و  آزادی 
ــی در  ــاس تغییرات ــن اس ــر ای ــت و ب ــر یاف Kurdistanê-KADEK« تغیی

ــازماندهی  ــعه س ــرای توس ــد. ب ــال ش ــزب اعم ــنامه ح ــه واساس برنام
ــتان  ــمال کردس ــخصا در ش ــم مش ــی ه ــام عموم ــان و قی ــان، جوان زن
ــی مخفــی تأســیس شــود.  ــا شــد حزب ــد و بن ــی اخــذ گردی تصمیمات

چهارمین کنگره در دوره تولد سوم1
بــا ایــن تحــولات ســریع، برگــزاری کنگــره نویــن زنــان الزامــی 
ــان  ــره زن ــن کنگ ــن ۲۰۰۲ چهارمی ــی ۱۰ ژوئ ــی ال ــد. از ۲۷ م گردی
آزاد بــا مشــارکت ۲۶۷ نماینــده زن در منطقــه شــهید هــارون قندیــل 
 )PJA(ــان برگــزار شــد. در چارچــوب ســازماندهی حــزب آزادی زن
پیامدهــا و مســایل مــورد تحلیــل و بررســی قرارگرفتنــد. روز ۷ 
ژوئــن و در جریــان کنگــره، رفیــق گُلان)فلیــز یرلــی کایــا( یکــی از 
ــهادت  ــه ش ــان ب ــران و خائن ــت توطئه‌گ ــره بدس ــدگان زن کنگ نماین
رســید. ایــن حملــه، حملــه‌ای بــود از ســوی تصفیه‌گــران علیــه 
رهبرآپــو، پ.ک.ک و جنبــش زن آزاد. جریــان تصفیه‌گــری بــا 
ــش آزاد  ــت جنب ــعی داش ــه س ــات همیش ــه اقدام ــتفاده از اینگون اس
ــه یمــن  ــان را تحــت فشــار و ســرکوب قراردهــد امــا برعکــس، ب زن
رشــادت‌ها و فداکاری‌هــای زنــان گریــا، ایــن توطئه‌هــا خنثــی شــد 
و جنبــش آزادیخواهــی زنــان بــا اســتقلال اراده و عــزم راســخ پله‌های 
ترقــی را یکی‌یکــی طــی کــرد. ســال بعــد در ژوئــن ۲۰۰۳ رهبرآپــو 
ــا وکلای خــود گفــت کــه »درخواســت آتش‌بســی  ــات ب طــی ملاق
ــپس  ــد«. س ــو می‌کن ــرده را لغ ــام ک ــت ۱۹۹۹ اع ــه در ۲ آگوس ک
رهبرآپــو در کتــاب »کُــرد آزاد، هویــت نویــن خاورمیانــه« )دفاعیــات 
ــه دســت  ــن ب ــاه ژوئ ــن( کــه در م ــه آت ــه دادگاه مؤتلف ــه شــده ب ارای
ســازمان رســید، بــه تغییــر پارادایــم اشــاره کــرده و خواهــان تأســیس 
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کنگــره خلــق شــد.

پنجمین کنگره، پاردایم نوین1
ــارزات  ــترش مب ــی آن گس ــه ط ــرفت‌ها ک ــن پیش ــان ای در جری
ــق  ــک تحق ــازماندهی دمکراتی ــق س ــق از طری ــان خل ــی در می انقلاب
می‌یافــت، اندیشــه‌های رهبرآپــو و خط‌مشــی پ.ک.ک بیــش از 
پیــش در هرچهــار بخــش کردســتان اشــاعه‌یافت و ایــن امــر جهــت 
گســترش ارتــش زنــان و انقــاب بــا پیشــاهنگی آنــان بســیار مفیــد بــه 
واقــع شــد. در روز ۱۵ ســپتامبر ۲۰۰۳ طــرح تأســیس حــزب حیــات 
آزاد کردســتان )Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê-PJAK( و در روز 
Partiya Yekitiya Demokratîk-(ــک ــاد دمکراتی ــزب اتح ــز »ح ۲۱ نی

ــر  ــرای ه ــک جهــش تاریخــی ب ــن ی ــید. ای ــب رس ــه تصوی PYD(« ب

چهاربخــش کردســتان بــود. در ســال ۲۰۰۴ هــم بــا توجــه بــه فرصتــی 
کــه بــرای نــگارش دفاعیــه حقوقــی بــرای رهبرآپــو پیــش آمــد بــود، 
ــه رشــته تحریــر  ــاع از یــک خلــق« را ب ــه‌ای تحــت عنــوان »دف دفاعی
درآورد و طــی آن ضمــن تشــریح مراحــل و ماهیــت تغییــر پارادایــم، 
ســتون‌های پارادایــم جدیــد را »دمکراســی، اکولــوژی و آزادی 
ــکلی  ــه ش ــه ب ــک را ک ــم دمکراتی ــرد و کنفدرالیس ــوان ک ــان« عن زن
ــرای حــزب کارگــران  ــن ب ــدی نوی گســترده تشــریح نمــود کــه تول
کردســتان و خلق‌کُــرد در مســیر تحقــق رنســانس شــد. در ایــن دوره، 
مســئله آزادی زنــان بــا پیشــرفت‌های پارادایمــی حاصــل شــده، بیــش 
ــدل  ــرد مب ــم خلق‌کُ ــا و ه ــم گری ــارزات ه ــون مب ــه کان ــش ب از پی
گشــت. ایــن امــر ضــرورت برگــزاری کنگــره جدیــد زنــان در 
ــان آزاد  کوهســتان قندیــل را مبرهــن ســاخت و پنجمیــن کنگــره زن
در کوهســتان قندیــل برگــزار گردیــد. نــام »حــزب زن آزاد)PJA(« بــه 
Partiya Azadiya Jinên Kurdistanê-(حــزب آزادی زنــان کردســتان«
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ــکیل و  ــد تش ــان و رش ــی زن ــن حزب ــا تکوی ــت. ب ــر یاف PAJK(« تغیی

تکویــن ارتــش زنان، مســایل تجدیدســاختار مــورد تحلیــل و واکاوی 
قرارگرفــت و بــا توجــه بــه جوانــب آن، تصمیماتــی ارزشــمند اتخــاذ 
ــق  ــی کنگــره خل ــود کــه شــورای اجرای ــان ب ــن زم ــد. در همی گردی
ــرد  ــزار ک ــود را برگ ــترده خ ــت گس ــز نشس ــل نی ــتان قندی در کوهس
فعالیت‌هــای  اتخــاذ تصمیماتــی در خصــوص  بــا  کــه همزمــان 
ــای  ــتان، طبــق رهنموده ــای کردس ــی‌ـ اجتماعــی در بخش‌ه سیاس
ــی از هــم جــدا شــدند.  ــای قانونگــذاری و اجرای ــو، ارگان‌ه رهبرآپ
در ایــن برهــه، بنــا بــه پارادایــم نویــن، تمامــی ســازماندهی‌های زنــان 
از حــزب گرفتــه تــا ارتــش و ســازماندهی خودبنیــاد در میــان خلــق، 
بصــورت اراده‌منــد و خودمدیــر توســط خــود زنــان انقلابــی و مبــارز 
ــک  ــم دمکراتی ــتم کنفدرالیس ــب سیس ــت. بدین‌ترتی ــام‌ می‌گرف انج
معرفــی گردیــد و کنگــره خلــق بــه عنــوان ارگان تصمیم‌گیــری ایــن 
سیســتم از ســوی دیــوان رهبــری مدیریــت شــده و شــورای اجرایــی 
نیــز بعنــوان ارگان اجرایــی سیســتم عمــل می‌کــرد. در تمامــی 
ــا  ــورت کام ــردان بص ــا م ــان ب ــهم زن ــز س ــق نی ــره خل ــل کنگ مراح

مســاوی اعــام گردیــد.

پنجمین کنگره ... 
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درهنگامــه ایــن پیشــرفت‌های ســازماندهی زنــان بــود کــه در ۲۹ 
نوامبــر ۲۰۰۴ دشــمنان و خائنــان ایــن همــه پیشــرفت‌ها را برنتابیدنــد و 
بــه حمــات و توطئه‌هــای پلیــد دســت زدنــد. در جریــان پلان‌هــای 
دشــمن و خیانــت خائنــان رفیــق »شــیلان باقــی« عضــو شــورای 
 )KADEK( مرکــزی و مجلــس کنگره آزادی و دمکراســی کردســتان
ــان  ــش زن ــت »جنب ــه در مدیری ــتان)KNK( ک ــی کردس ــره مل و کنگ
آزاد کردســتان)PAJK(« نیــز مســئولیت‌هایی خطیــر متقبــل شــده 
ــه  ــل ب ــهر موص ــه ش ــر در حوم ــق دیگ ــار رفی ــراه چه ــه هم ــود، ب ب
ــر شــد،  ــه باخب ــو از واقع ــی کــه رهبرآپ شــهادت رسانده‌شــدند. زمان
ــراز نمــود.  ــا گفتــن »او دختــر کوچــک مــا بــود« اب انــدوه خــود را ب
بــا ایــن وجــود، ایــن برنامه‌هــای دشــمن نتوانســت جنبــشِ پیوســته در 
حــال پیشــرفت زنــان را بــه زانــو درآورد و برعکــس، زنــان بــه اراده 

ــد.  ــت گماردن ــم هم ــترده‌تری ه ــازماندهی گس و س

کنفدرالیســم دمکراتیــک؛ دمکراســی، آزادی زن، 
اکولــوژی2

و  کوهســتان  سراســر  در  پارادایمــی  پیشــرفت‌های  یمــن  بــه 
ــتم  ــت سیس ــام موجودی ــرای اع ــان را ب ــو زم ــق، رهبرآپ ــان خل می
ــد. در ۲۱  ــب دیدن ــرد، مناس ــرای خلق‌کُ ــک ب ــم دمکراتی کنفدرالیس
مــارس ۲۰۰۵ و روز مراســم میلیونــی شــهر »آمــد« شــمال کردســتان، 
ــع  ــم جوام ــتم کنفدرالیس ــه‌ای سیس ــار بیانی ــا انتش ــرد، ب ــر خلق‌کُ رهب
دمکراتیــک)Koma Civakên Kurdistanê-KCK(« را رســما اعــام 
کــرد. اعلامیــه شــامل اصــول اساســی کنفدرالیســم دمکراتیــک بــود 
و بخــش مهــم و عظیــم آن بــه آزادی زنــان و مبــارزات آزادیخواهانــه 

1 منبع: مانیفست آزادی زن. فصل چهارم	

2 منبع: مانیفست آزادی زن. فصل چهارم	
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ــا اعــام اینکــه وظیفــه و  ــو ب ــرد اختصــاص داشــت. رهبرآپ ــان کُ زن
مأموریــت رهبــری کنفدرالیســم دمکراتیــک را برعهــده دارد، از 
ــارزات  ــای مب ــرای ارتق ــا ب ــت ت ــان خواس ــه مظلوم ــرد و هم خلق‌کُ
آزادی و دمکراســی زیــر پرچــم ســبز کنفدرالیســم دمکراتیــک 
گردهــم آینــد. بدین‌ترتیــب پ.ک.ک کــه در نوروز ۱۹۸۵ تأســیس 
ــود،  ــی کردســتان)ERNK(« را اعــام کرده‌ب ــه رهایی‌بخــش مل »جبه
 »)KCK(ــک ــع دمکراتی ــم جوام ــد از آن »کنفدرالیس ــال بع ــت س بیس
ــا  ــرد. ب ــام ک ــق اع ــرای خل ــک ب ــتم دمکراتی ــک سیس ــوان ی را بعن
ایــن تفــاوت کــه در موقــع اعــام کنفدرالیســم دمکراتیــک، حــزب 
و ارتــش آزادیخواهــی زنــان بــر بنیــان ایدئولــوژی و پارادایــم 
دمکراتیــک بــه اوج رســیده و بــر جامعــه هــر چهاربخــش کردســتان 
ــته از  ــه، گذش ــن بره ــود. در همی ــته ب ــای گذاش ــق برج ــر عمی تأثی
ســازماندهی زنــان کوهســتان، لازم بــود کــه دو ســتون زنــان گریــا و 
زنــان جامعــه کُــرد بصــورت فراگیرتــر بــه ســازماندهی خــاص خــود 
ــذا از  ــا پاســخگوی پیشــرفت‌های مبارزاتــی گــردد. ل ــد ت دســت یابن
ــرد برگــزار شــد  ــان کُ ــی ۱۸ آوریــل ۲۰۰۵ نخســتین کنگــره زن ۷ ال
و طــی آن »جمعیــت زنــان والا)Koma Jinên Bilind-KJB(« اعــام 
ــوان   ــا عن ــو بعده ــای رهبرآپ ــاس نگرش‌ه ــر اس ــرد. ب ــت ک موجودی
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 »)Koma Jinên Kurdistanê-KJK(ــتان ــان کردس ــیون زن ــه »کنفدراس ب

ــام داد. ــر ن تغیی
در آن ســال‌ها زنــان بــا تحکیــم اراده ســازماندهی و خودمدیریتــی 
ــاهنگی  ــتند و در پیش ــمن داش ــه دش ــژه‌ای علی ــیار وی ــش بس ــود نق خ
ــد  ــا رش ــل ب ــن دلی ــه همی ــیدند. ب ــدی رس ــه اوج توانمن ــارزات ب مب
ــرد  ــی کُ ــش آزادیخواه ــازمانی جنب ــترش س ــن و گس ــم نوی پارادای
ــر  کــه دشــمن عکــس آن را انتظــار داشــت، دشــمن فاشیســت هارت
ــه  ــت زد. از جمل ــانه دس ــمگینانه و ددمنش ــات خش ــه حم ــده و ب ش
ایــن حملاتــی کــه دشــمن بــه دنبــال ناکامــی در مبــارزه بــا کوهســتان 
و گریــا انجــام داد، تشــدید فشــارها علیــه رهبرآپــو در امرالــی بــود. 
ــی  ــا انجــام عملیات‌هــای فدای ــارزان زن ب ــل بازهــم مب ــن دلی ــه همی ب
تاریــخ مبــدل شــدند. در ۲ فوریــه  بــه گره‌گشــای حماسه‌ســاز 
۲۰۰۶ رفیــق »ویــان ســوران )لیــا والــی حســین(« از اعضــای کمیتــه 
تجدیدســاختار پ.ک.ک طــی انجــام عملیاتــی فــدای بــدن خویــش 
را در محکومیــت حمــات دشــمن بــه رهبرآپــو بــه آتــش کشــید و 
ــا ایــن اقــدام جســورانه جامعــه کُــرد و افــکار عمومــی را بــه خــود  ب
آورد. ایــن اقدامــات فدایــی موجــب خــروش احساســات خلــق کُــرد 
شــد لــذا تجمعاتــی دمکراتیــک بــا شــعار »نابــود بــاد سیســتم امرالــی« 
ــزار  ــتان برگ ــای کردس ــه و بخش‌ه ــتان و ترکی ــهرهای کردس در ش

شــد کــه بــه قیــام نــوروز منجــر شــد.

ششمین کنگره؛ تکوین1
در همــان ســال ششــمین کنگــره زنــان آزاد  )PAJK( از ۵ الــی ۱۱ 
ژوئــن ۲۰۰۶ بــا مشــارکت ۱۵۰ نماینــده زن برگــزار گردیــد. در ایــن 
کنگــره، مســائل مربــوط بــه ســاختار و فعالیــت حــزب آزادی زنــان 
کردســتان )PAJK( را مــورد بحــث قراردانــد و وظایفــی را کــه بایــد 

1 منبع: مانیفست آزادی زن. فصل چهارم	



    61
انجــام شــوند مشــخص کردنــد.

تکویــن  ســیر  در  رهبرآپــو  عملــی  و  تئوریــک  اندیشــه‌های 
ــری  ــی فراخ‌ت ــز توانســت راه‌هــای مبارزات خویــش در ســال ۲۰۰۸ نی
را بــه روی گریــا و خلــق بگشــاید. رهبرآپــو در ســال ۲۰۰۸ بــا 
نــگارش کتــاب پنج‌جلــدی »مانیفســت تمــدن دمکراتیــک« سیســتم 
کنفدرالیســم دمکراتیــک را بصــورت مشــروح‌تر و بــا جوانــب 
پارادایمــی منســجم بــه خلــق کُــرد تقدیــم نمــود. در ایــن مانیفســت، 
مســایل بنیادیــن »جامعــه، زنــان و اکولــوژی« در مســیر آزادی و 
ــش  ــش از پی ــرمایه‌داری بی ــتم س ــت سیس ــه دس ــودی ب ــات از ناب نج
ــه و  ــان، جامع ــدون آزادی زن ــه ب ــت ک ــت گش ــدند و تثبی ــن ش تبیی

ــت.  ــد گش ــت و آزاد نخواهن ــد یاف ــات نخواهن ــوژی نج اکول

هفتمین کنگره؛ ریاست مشترک، برابری کامل1
بــه یمــن همیــن پیشــرفت در همــان ســال و از روزهــای ۲۱ الــی 
۳۰ آگوســت دهمیــن کنگــره پ.ک.ک برگــزار گردیــد. ایــن 
کنگــره از حیثــت ارتقــای ســازماندهی زنــان و تکویــن حزبــی زنــان 
ــا جایگزین‌کــردن  آزاد، اهمیــت بسزاداشــت، طــوری کــه کنگــره ب
»ریاســت  جــای  بــه  هماهنگ‌کننده)کوردیناســیون(«  »کمیتــه 
ــان در مدیریــت را ارتقــاء داد. پــس  مشــترک«، حدنصــاب ســهم زن
از آن در روزهــای ۱۵ الــی ۲۲ ســپتامبر ۲۰۰۸ هفتمیــن کنگــره زنــان 
برگــزار   ))PAJK( زنــان کردســتان  )کنگــره حــزب آزادی  آزاد 
گردیــد و در مــورد مســایل ایدئولوژیکــی مبــارزات زن آزاد و 
ــات  ــت و تصمیم ــورت گرف ــی ص ــث غن ــی مباح ــازماندهی حزب س
ــود کــه پــس از  ارزشــمندی اتخــاذ گردیــد. در همیــن مدت‌زمــان ب
ســالها، مبــارزه فلســفی و عملــی، شــعار »ژن، ژیــان، آزادی« بصــورت 
ــات،  ــت‌ها، تجمع ــان در نشس ــوی زن ــش از س ــه‌گانه خوی ــول س فرم

1 منبع: مانیفست آزادی زن. فصل چهارم	
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مراســم‌ها و کارزارهــای گریلایــی ســرداده شــد و سراســر کردســتان 
ــت.  را دربرگرف

ایــن پیشــرفت‌ها موجــب خشــم و عصبانتــی ترکیــه و هم‌پیمانــی 
ــو در  ــذا رهبرآپ ــد. ل ــراق ش ــوریه و ع ــران، س ــل‌کش ای ــا دول نس ب
ســال ۲۰۱۰ اعــام کــرد کــه شــرایط و زمینــه بــرای فعالیــت سیاســی‌ـ 
دمکراتیــک وجــود نــدارد. شــورای رهبــری پ.ک.ک نیــز بــا بیــان 
اینکــه اســتراتژی »مبــارزه سیاســی و دمکراتیــک« خاتمــه یافتــه، 
بــه خلــق کُــرد اعــام کــرد کــه مســیر حــل مســئله کُــرد و دســتیابی 
بــه حقــوق دمکراتیــک از اســتراتژی »مبــارزات انقلابــی خلــق« 
می‌گــذرد. بدین‌ترتیــب پ.ک.ک بــا پایــان‌دادن بــه اســتراتژی 
مبــارزات سیاســی و دمکراتیــک بعنــوان ســومین مرحله اســتراتژیک، 
تغییــر اســتراتژی داده و چهارمیــن مرحلــه تغییــر را بــا درپیش‌گرفتــن 
ــزب و  ــی ح ــرد. تمام ــاز ک ــق« آغ ــی خل ــگ انقلاب ــتراتژی »جن اس
ــه  ــق آن اســتراتژی ب ــز مطاب ــان نی ــر زن ســازمان‌ها و سیســتم خودمدی
ســازماندهی و تجدیدســاختار و آرایــش نیروهــا و طــرح برنامه‌هــای 

ــد.  مــدون خویــش پرداختن
مرحله چهارم؛ جنگ انقلابی خلق1

ــده، از  ــازمانی فزاین ــد س ــان و رش ــای زن ــترش فعالیت‌ه ــا گس ب
ــان  ــزب آزادی زن ــره »ح ــتمین کنگ ــل ۲۰۱۱ هش ــی ۲۹ آوری ۲۱ ال
کردســتان )PAJK(« بــا مشــارکت ۱۲۰ نماینــده زن در کوهســتان 
ــاع  ــل اوض ــن تحلی ــره ضم ــن کنگ ــد. در ای ــزار ش ــورک برگ خواک
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بــا حــل  رابطــه  فعالیت‌هــای عملــی و ســازمانی، در  سیاســی و 
ــک، بحــث و تبادل‌نظــر  ــارزات ایدئولوژی ــی و مب مشــکلات مدیریت
شــد و وظایــف مرحلــه جدیــد برنامه‌ریــزی گردیــد. در همــان ســال 
 Kongreya Civakên( و در ۱۴ ژوئیــه کنگــره جوامــع دمکراتیــک
اعــام  بــا  ترکیــه،  و  کردســتان  شــمال  در   )Demokratîk-KCD

ــک  ــت دمکراتی ــترش سیاس ــد گس ــک، قص ــی دمکراتی خودمدیریت
ــه‌  ــدد ب ــی درص ــای نظام ــام عملیات‌ه ــا انج ــز ب ــه نی ــت. ترکی را داش
ــا  ــد ام ــرد برآم ــی خلق‌کُ ــم مبارزات ــن تصمی ــاندن ای ــت کش شکس
دچــار ضربــات ســنگین شــد. در همــان ایــام ایــران نیــز بــه قندیــل و 
ــه کــرد و طــی  مواضــع حــزب حیــات آزاد کردســتان، پــژاک حمل

ــت. ــب ‌نشس ــه عق ــا ب ــاز گری ــارزه حماسه‌س مب
بــه دنبــال آغــاز انقــاب روژاوا کــه از شــهر کوبانــی نضــج 
ــه  ــق مرحل ــرد مطاب ــق کُ ــرای خل ــی ب ــی نوین ــت، دوره تاریخ گرف
چهــارم یعنــی »جنــگ انقلابــی خلــق« شــروع شــد. جرقه‌هــای 
ــه اوج‌گیــری انقــاب  نخســتین انقــاب روژاوای کردســتان منجــر ب
دمکراتیــک ســوریه نیــز شــد. پــس از آن، بزرگتریــن واقعــه در 
ــمن  ــناریوی دش ــی س ــال ۲۰۱۳ رخ داد. در پ ــان در س ــوص زن خص

»ســکینه   ۲۰۱۳ ژانویــه   ۹ روز  در  اروپــا،  در 
جانســیز )ســارا(« از اعضــای مؤســس پ.ک.ک 
ــور دوغــان،  ــش )آین ــن از رفقای ــا دو ت همــراه ب
ــه شــهادت رســانده  ــس ب ــا شــایلمََز( در پاری لی
بنیانگــذاران  از  یکــی  ســارا  رفیــق  شــدند. 
ــد  ــزایی در رش ــهم به‌س ــه س ــود ک پ.ک.ک ب
و نمــو جنبــش آزادیخواهــی کُــرد خصوصــا 

توســعه مبــارزات زنــان و اراده‌مندســازی و خودمدیرشــدن آنهــا 
ــت.  ــادگار گذاش ــه ی ــم ب ــی عظی ــت و تاریخ داش

مرحله چهارم جنگ انقلابی ... 
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ــه  ــی علی ــت نسل‌کش ــداوم سیاس ــرای ت ــه ب ــت ترکی ــن خواس ای
ــد و  ــگ ش ــدید جن ــب تش ــارزش موج ــاهنگان مب ــرد و پیش خلق‌کُ
ــه  ــود ب ــاز شــده ب ــی کــه از ســال ۲۰۱۳ آغ ــح امرال گفتگو‌هــای صل
ــه از  ــت ترکی ــور فاشیس ــان، رئیس‌جمه ــری اردوغ ــل موضع‌گی دلی
نــوروز ۲۰۱۵ بــه بن‌بســت رســید و متوقــف شــد. از آن زمــان تــا بــه 
امــروز )۲۰۲٤( یــک دوره جنــگ شــدید از ســوی ترکیــه آغاز شــده 
و مبــارزات گریــا برضــد دیکتاتــوری فاشیســت آن دولــت بــا تمــام 
ــا ایــن حــال در ژوئیــه ۲۰۱۳ در نهمیــن اجــاس  تــوان ادامــه دارد. ب
ــه خواســت  ــا ب ــره« بن ــه »خنی ــق در منطق مجمــع عمومــی کنگــره خل
ــون اساســی آن( کنگــره  ــرارداد )در حکــم قان ــن ق ــو، در مت رهبرآپ
ــت  ــی ان ریاس ــه ط ــت ک ــام گرف ــی انج ــات و الحاقات ــق اصلاح خل
ــی  ــورای اجرای ــت ش ــن ریاس ــی، جایگزی ــورای اجرای ــترک ش مش
شــد. مقــرر شــد کــه یکــی از رؤســای مشــترک قطعــا بایــد زن باشــد 
بــه ایــن ترتیــب ســهم زنــان در مدیریــت بــه حدنصــاب برابــری کامل 
ــتند  ــان می‌توانس ــات زن ــان انتخاب ــی در جری ــید و حت ــه ۵۰ رس ۵۰ ب
ســهمی فراتــر از ۵۰ درصــد داشــته باشــند. ایــن حدنصــاب بصــورت 
اصــول  از  دمکراتیک‌تــر  کامــا  اصــول  بــا  پیشــرفته‌تر  نظامــی 

ــن شــد.  ــی جایگزی اروپای
ــا  ــه ۱۹۷۰ ت ــر ده ــه از اواخ ــان ک ــارزات زن ــن مب ــن تکوی ــه‌ یم ب
ــت،  ــوردار گش ــی برخ ــی و کیف ــی کم ــل ۱۹۹۰ از اندوخته‌های اوای
ــا  ــتان ب ــاب کُردس ــه در انق ــتند ک ــی گش ــی زنان ــرد آپوی ــان کُ زن
ــان  ــش آزادی زن ــک جنب ــد. ی ــود جای‌گرفته‌ان ــدی خ ــام توانمن تم
هســتند کــه »اتحادیــه زنــان میهن‌دوســت کردســتان)YJWK(« را 
ــه آزادی  ــال ۱۹۹۳ و »اتحادی ــان را در س ــش زن ــال ۱۹۸۷، ارت در س
ــن  ــد. تبیی ــان کردســتان )YAJK(« را در ســال ۱۹۹۵تأســیس نمودن زن
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تئوریــک و عملــی »گسســت« )گسســت از مردانســالاری( در ســال 
ــروژه زندگــی  ــج پ ــان و تروی ــی زن ــوژی رهای ۱۹۹۶، پیشــبرد ایدئول
آزاد و ایجــاد تحــول در مــردان در ســال ۱۹۹۸ و ۹۹؛ دوره آزمــون 
قبیــل  از  و ســپس آزمون‌هایــی  تکویــن حزبــی در ســال ۲۰۰۰ 
تدویــن قــرارداد اجتماعــی و ارایــه سیســتم کنفدرالیســم دمکراتیــک 
زنــان در مراحــل بعــدی، همــه و همــه مراحلــی انقلابــی بــرای آزادی 
زن بوده‌انــد و در نتیجــه تمامــی ایــن مراحــل علــم زن‌شناســی 
)ژنئولــوژیJineolojî ( بــا بنیان‌قــراردادن همــه ایــن مراحــل انقلابــی، 
ــگارش  ــس از ن ــوژی پ ــث ژنئول ــه مبح ــت. ب ــده اس ــکوفا گردی ش
تاریخچــه تکویــن حزبــی زنــان شــرق کردســتان، خواهیــم پرداخــت.

مدل ریاست مشترک 
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بخش ۳
زنان شرق کردستان و تکوین حزبی1

كميته زنان )97 ـ 99(
در پــي قيــام بــزرگ ســال 90 در شــمال كُردســتان و تأثيــرات آن 
ــه در  ــد ك ــي آغازش ــتان، دوره‌اي تاريخ ــوب كُردس ــرق و جن ــر ش ب
ــراي  ــكاش و جســتجو ب ــه كن ــان آزاديخــواه شــرق ب آن دوره، جوان
ــرا در ســال 88 احــزاب كُــردي از  ــد؛ زي يافتــن راهــي نويــن برآمدن
ــارزات  ــه مب ــال 92 ب ــدن در س ــا كمپ‌نشين‌ش ــده و ب ــرق بيرون‌ران ش
ــدی،  ــي ج ــأ مبارزات ــل خ ــن دلي ــه همي ــد. ب ــان داده‌بودن ــا پاي آنه
ــن فضــا  ــرد و موجوديــت آن را تهديدمي‌نمــود. در ای آزادي خلقكُ‌
ــا  ــه اميده ــتان و ترکی ــمال کردس ــرد در ش ــردم ک ــام م ــه قي ــود ک ب
را زنده‌ســاخت و گرايــش بــه يــك انديشــه جايگزيــن و مــدرن 
ــه  ــل از اينك ــال قب ــك س ــي ي ــال 96 يعن ــت. در س ــر گش ــزام عص الت
ــالان در  ــر اوج ــه رهب ــه علي ــا توطئ ــوم ب ــي س ــت‌پرده جنگ‌جهان پش
ــدار  ــان طرف ــي از جوان ــتان گروه ــرق كُردس ــردد، در ش 97 آغازگ
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فلســفه آپوئيســتي بويــژه در شــهر اورميــه و دانشــگاه تبريــز درصــدد 
جــذب جامعــه شــرق بــه جانــب سياســت و فلســفه آپوئيســتي 
و  شــكل‌گرفتند  شــهري  مخفــي  كميته‌هــاي  كمك‌ــم  برآمدنــد. 
ــاي  ــا كميته‌ه ــجويي ب ــاي دانش ــه كميته‌ه ــود ك ــن ب ــه اي جالب‌توج
ــتان  ــژه در اس ــد بوي ــن رون ــتند. اي ــي داش ــتايي هماهنگ ــق روس مناط

اورميــه پيشــرفت زياديك‌ــرد.
الــي 1996 اوج شــكل‌گيري روبــه فزاينــده  ســال‌هاي 1994 
از  گروهــي  بــود.  روســتايي  شــهري‌ـ  هســته‌هاي  و  كميته‌هــا 
تحصيل‌ميك‌ردنــد،  تبريــز  دانشــگاه  در  اكثــرا  كــه  دانشــجويان 
ــدرن  ــزب م ــك ح ــيس ي ــر تأس ــه فك ــن 96( ب ــاه )ژوئ در خردادم
ــا اواســط  ــا چــون ســال 96 تقريب ــد، ام ــراي شــرق كُردســتان افتادن ب
توطئه‌هــاي ناتــو بــا همدســتي احــزاب كُــرد حاكــم بــر اقليــم 
ــركوب و  ــراق س ــران‌ـ ع ــگ اي ــان جن ــس از پاي ــود و پ ــتان ب كُردس
ــر جامعــه شــرق كُردســتان  ــز از همــه مهمت ــود و ني خفقــان در اوج ب
ــي لازم  ــده و آمادگ ــازماندهي نش ــي، س ــدرن حزب ــكار م ــه اف ــا ب بن
بــراي حفــظ هرگونــه دســتاوردي را نداشــتند، آزاديخواهــان ترجیــح 
ــي  ــي را در همراه ــزب، فعاليت‌هاي ــك ح ــيس ي ــاي تأس ــد بج دادن
زمينه‌هــاي  تــا  انجام‌برســانند  بــه  ســال‌ها  آن  در  پ.ك.ك  بــا 
كنژكتــوري منطقــه‌اي برخصــد. پيوســتن گــروه دانشــجويان دانشــگاه 
ــي  ــي و نقطه‌عطف ــنگري انقلاب ــت روش ــك حرك ــرآغاز ي ــز س تبري
 96 ســال  از  منســجم  و  مــدرن  سازماندهي‌شــده‌ی  مبــارزات  در 
ــازمانی از  ــای سیاسی-س ــتجوها و کنکاش‌ه ــن جس ــت اي ــد. اهمي ش
آنجــا ريشــه‌مي‌گيرد كــه كميته‌هــاي مبارزاتــی از ســال‌هاي 90 
ــاط  ــنندج ارتب ــوان و س ــهرهاي مري ــا ش ــل ب ــق قندي ــي 96 در مناط ال
ــهري  ــت ش ــاي فعالي ــد كميته‌ه ــال‌هاي 95 رش ــد. در س برقراركردن
در مريــوان بــه درجــه‌اي رســيد كــه توانســت مجــات و كتاب‌هــاي 
منتشرشــده در قنديــل را بــه شــهرهاي ســنندج، مهابــاد و حتــي 
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دانشــگاه تبريــز برســانند. آنهــا توانســتند دانشــجويان كُــرد آن 
دانشــگاه را ســازماندهي‌نمايند كــه در ســال 96 بــه يــك هســته قــوي 
ــاد،  ــهدا »آرام مهاب ــتند. ش ــد مبدل‌گش ــي روزآم ــات سياس ــا مطالب ب
ريبيــن مهابــاد،« و در ســال‌های بعــد نیــز عــاوه بــر آن شــهدا »شــاهو 
ــروه  ــال گ ــاي فع ــه اعض ــرس« از جمل ــو زاگ ــف مام ــرو و عاك جوان

ــد. ــجويان بودن دانش
ــار  ــي از اقش ــنفكران و جوانان ــيون، روش ــتن سياس ــوج پيوس ــا م ب
ــه كادرهــاي  ــه تشــيكل كميت ــاز ب مختلــف در ســال‌هاي 95 و 96، ني
حرفــه‌اي ســازماني در قنديــل و ديگــر مناطــق گريلايــي بــراي اعــزام 
بــه شــهرهاي شــرق، مبــرم تشــخيص داده‌شــد. ايــن بــود كــه »كميتــه 
ــهري  ــت ش ــد، آن فعالي ــه‌اي بودن ــاي حرف ــه كادره ــان« ك ــژه زن وي
ــاد تشيكل‌نمي‌شــد،  ــة خودبني ــد. اگــر ايــن كميت ــر را آغازكردن خطي
ــن  ــت. بنابراي ــازماندهي ممكن‌نمي‌گش ــاي س ــه نيازه ــخگويي ب پاس
مي‌تــوان گفــت مبــارزات رســمي شــرق بــا مبــارزه زنــان آغازگشــته. 
كميتــه زنــان از ســال 96 الــي بهار ســال 99 يــك مقطع از ســازماندهي 
خودانگيختــه در شــهرهاي ماكــو، خــوي، قطــور، ســلماس، اورميــه، 
مهابــاد، اشــنويه، بــوكان، ســنندج، كرماشــان و ايــام را از ســر 
ــوي و اســتحكام اســتراتژكيي  ــان ق ــه بني ــن مقطــع ب ــد. همي گذراندن
بــراي مقطــع ســازمانی کوهســتان‌ »قــره‌داغ« واقــع در حومــه ســلیمانیه 
مبدل‌گشــت. در ســال‌هاي 98 و 99 كادرهــاي مجــرب بــه خراســان 
و قزويــن فرستاده‌شــدند. كميتــه زنــان در شــهرهاي مذكــور پيوســتار 
مدنــي  تشــيكلاتي  هســته‌هاي  نســتوه  فعاليت‌هــاي  از  كاملــي 
ــازماندهي  ــش در س ــراز نق ــا اح ــا ب ــي آنه ــه تمام ــيكل‌دادند ك تش
»قيــام ســوم اســفند« در ســال 99 تأثيــر انكارناپذيــري داشــتند. 
رژيــم ايــران در مقطــع 97 الــي 99 متوجــه عمــق قضيــه ســازماندهي 
ــدرن  ــازماندهي‌هاي م ــته از س ــرا گذش ــد. زي ــتايي نش ــهري‌ـ روس ش
ــی در سراســر مناطــق شــهري  ــا گشــایش فکری-ذهن دانشــجويان، ب
و مــرزي از ســال 90 الــي 99 بيــش از 600 كميتــه و هســته مختلــف 
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شــهري و شــبكه ارتبــاط مــرزي ميــان كوهســتان‌ـ شــهر ايجادشــدند. 
ــكل‌گيري  ــالان و ش ــر اوج ــه رهب ــي علي ــه بين‌الملل ــاز توطئ ــا آغ ب
ــازه متوجــه عمــق قضيه‌شــد  ــران ت ــت ته ــام ســوم اســفند، حاكمي قي
ــه زيرپوســت شــهرها، راهــكار خشــونت شــديد را  ــا نقــب‌زدن ب و ب
ــاط  ــا ارتب ــا گري ــرد و گروهــي در پیــش گرفــت كــه ب ــه هــر ف علي
ــتگير،  ــان دس ــه زن ــاي كميت ــي از اعض ــال 99 برخ ــد. در س داشته‌باش
ــه  ــران ب ــم اي ــاي رژي ــدند و در زندان‌ه ــدت شكنجه‌ش ــي و بش زندان
مقاومــت و اعتصاب‌غــذاي فدايــي دســت‌زدند. يــك رفيــق زندانــي 
ــردن  ــراي محكومك‌ ــاد ب ــدان مهاب ــام »روژگار)ن.ع(« در زن ــه ن زن ب
خرده‌هــاي  فدايــي  عملــي  طــي  ايــران  رژيــم  ســركوب‌هاي 
از چنــد مــاه  پــس  شيشه‌شكســته خــورد و اعتصاب‌غــذا كــرد. 
را در حالــي  مقاومت‌گــر  زندانــي  عامــان رژيــم آن  شــكنجه، 
ــف از وي  ــد نحي ــك كالب ــذا ي ــكنجه و اعتصاب‌غ ــر ش ــر اث ــه ب ك
ــش  ــه رفقای ــهر ب ــا پيرانش ــرز ب ــه« در م ــود در »دولهك‌وك باقي‌مانده‌ب
ســوران)ليلا  »ويــان  شــهيد  بي‌شــائبة  تلاش‌هــاي  تحويل‌دادنــد. 
والــي حســين(« در ســنندج و كرماشــان نیــز پايه‌گــذار يــك فعاليــت 
ــت در  ــان آپوئيس ــروه زنداني ــن گ ــا اولي ــد. آنه منســجم ســازماني ش
ايــران بودنــد. در ايــن ســال، ديگــر بــراي اقدامــات خصمانــه ايــران 
ــزاران  ــتن ه ــته از پيوس ــد گذش ــه بع ــال ب ــود و از آن س ــده ب ــر ش دي
ــع  ــد و مقط ــرفراز گرويدن ــتان‌هاي س ــه كوهس ــا زن ب ــوان، صده ج
ســازماندهی در کوهســتان قــره‌داغ بصــورت قوي‌تــر آغــاز گشــت.

در مقطــع زمانــي فعاليــت كميتــه زنــان در شــرق، جنــگ جهانــي 
ســوم شــروع شــد. آغــاز ايــن جنــگ بــا حملــه بــه خاورميانــه بــه بهانه 
جنــگ بــا عــراق بعثــي در ســال 1990 در مرحلــه تمهيــدي نخســت و 
نيــز از طريــق توطئه‌هــاي97ـ 98 عليــه رهبــر اوجــالان و مرحلــه دوم 
ــا  ــگ ب ــي تنگاتن ــه ارتباط ــد ك ــئلهكُ‌رد ورق زده‌ش ــدن مس جهاني‌ش
ــن  ــكل‌گيري اولي ــال 99 و ش ــتان در س ــرق كُردس ــداري ش ــوج بي م
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نطفــة ســازماندهي‌هاي پيــش از پــژاك دارد. ايــن ســال، نقطه‌عطــف 
ــه  ــتان و خاورميان ــش كُردس ــار بخ ــر چه ــك در ه ــه دمكراتي مدرنيت
اســت، زيــرا دولتهــاي حاكــم بــر كُردســتان بــه توطئه‌گــري متوســل 
شــدند، امــا پ.ك.ك بشــدت درگيــر مســئله دمكراتيزاســيون و 
ــر  ــاً از 9 اكتب ــز خاصت ــي گشــت. همه‌چي ــي تمــدن جهان ــر ذهنيت تغيي
ســوريه  از  اوجــالان  رهبــر  خــروج  تاريــخ  آغازگرديــد؛   1998
ــي  ــارهاي بين‌الملل ــروج و فش ــل از خ ــه قب ــا مرحل ــان. ام ــوي يون بس
تريكــه درحالكيــه پ.ك.ك آتش‌بــس  و  ابرقدرتهــاي جهانــي 
پيچيدگــي  روشن‌ســاختن  به‌لحــاظ  اعلانك‌رده‌بــود،  كيطرفــه 

ــه، حياتــي اســت. قضي
ــی  ــه بین‌الملل ــت توطئ ــه در محکومی ــز ک ــفند نی ــوم اس ــام س قی
شــرق  زنــان  ورود  بــرای  تاریخــی  نقطه‌عطــف  شــکل‌گرفت، 
ــان ســهم بزرگــی در  ــی شــد. زن ــی انقلاب ــارزه عمل ــه مب کردســتان ب
ــام داشــتند و در صــف مقــدم اراده و جســارتی  ــن قی گســترش ای
ــرار شــد روز  ــس از اینکــه ق ــه خیزشــگران می‌بخشــیدند. پ ــم ب عظی
اعتراضــی  اســفند ۱۳۷۷ ه.ش بزرگتریــن راهپیمایــی  دوشــنبه، ۳ 
ــه  ــدگان ب ــود، برگزارکنن ــزار ش ــنه برگ ــهر س ــک در ش و دمکراتی
تــدارکات گســترده دســت زدنــد کــه پیشــاهنگی زنــان در آن 
ــار  ــفند روز انفج ــوم اس ــد. روز س ــش ش ــیار امیدبخ ــی بس راهپیمای
ــه  ــي ك ــود. در آن روز درحال ــتان ب ــرق کردس ــرد ش ــان کُ ــام زن قی
ــق از  ــي خل ــود، راهپيماي ــي ب ــنج و امنيت ــدت متش ــهر بش ــاع ش اوض
ــه ســمت ميــدان انقــاب  ســه‌راه بســوي چهــارراه فــرح و از آنجــا ب
ــم در  ــژه رژي ــاي يگان‌وي ــا نيروه ــد، ام ــروع ‌ش ــال( ش و آزادي)اقب
ــور  ــان و حض ــيل خروش ــن س ــينما بهم ــل س ــي مقاب ــان ملاويس خياب
ــا  ــاختن آنه ــد متفرق‌س ــه قص ــف و ب ــان را متوق ــك معترض دمكراتي
ــا آمادگــي و تصميــم قبلــي  ــه هجــوم بي‌امــان دســت‌زدند. رژيــم ب ب
ــه‌اي  ــا بهان ــاند ت ــه خشونتك‌ش ــك را ب ــي دمكراتي ــه راهپيماي عامدان
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ــم در آن ســاعات  ــد رژي ــن ترفن ــد. اي ــراي ســركوب دســت‌وپا كن ب
ــر  ــود. ديگ ــاز نب ــرمي‌برد، كارس ــي بس ــداري تاريخ ــهر در بي ــه ش ك
»چاقــو بــه اســتخوان رســيد«، شــهر در آســتانه انفجــار قرارگرفــت و 
خشــم‌فروخفته خلــق برجوشــيد. رژیــم بــا عريانــي تمــام بــه خشــونت 
متوســل‌گرديد. در ایــن خیــزش، اولیــن کســی کــه شــهید شــد، یــک 
ــك  ــط ي ــاله توس ــرمين« 13 س ــام »ش ــه ن ــوان ب ــك زن ج ــود. ي زن ب
ــه پائيــن پــرت و دردم شــهيد شــد.  ســرباز از بــالاي پــل ملاويســي ب
مــردم بــه خشــم آمــده و خیــزش را بــه اوج رســاندند و مهرخویــش را 
بــر تاریــخ زدنــد. در شــهر ســنه بیــش از ۳۸ تــن از جملــه چندیــن زن 
بــه شــهادت رســیدند و بعدهــا قریــب ۱۳ تــن هــم از دستگیرشــدگان 
ــه زندان‌هــا شــدند. ماههــا  اعدام‌شــدند. هــزاران تــن دســتگیر و روان
بعــد ۱۴۰ تــن از دستگیرشــدگان کــه ۳۹ تــن از آنهــا زن بودنــد، پــس 
از شــکنجه‌های زیــاد بصــورت بی‌لبــاس و لخــت در حاشــیه گردنــه 
ــارا ســنه« )ثنایــت مــرادی( کــه  ــد. شــهید »ت ــاد رهــا کردن صلوات‌آب
در ســال ۲۰۰۲ بــر اثــر ســقوط بهمــن در منطقــه »دوله‌کوکــه« شــهید 
ــرای ســایر  ــام، آغــازی شــد ب ــن قی ــوده. ای ــان ب ــه آن زن شــد از جمل

ــد. ــالهای بع ــای س خیزش‌ه
در جریــان خیزش‌هــا در محکومیــت توطئــه بین‌المللــی علیــه 
ــش  ــه آت ــش را ب ــدن خوی ــادی ب ــمار زی ــرد، ش ــو و خلق‌کُ رهبرآپ
ــر ۱۹۹۸ و در  ــرا رزگار« در ۲۷ نوامب ــه »زه ــه در اورمی ــیدند، ک کش
ــه  ــاس« در ۱۹۹۸/۰۶/۲۰ از آن جمل ــق »رین ــم رفی ــه ه ــدان اورمی زن

ــد.  ــان بودن فدائی

تشکیل کمیته کوردیناسیون قره‌داغ
ــه از رهبــر  ــه دو شــيوه، فداكاران خلقكُ‌ــرد در شــرق كُردســتان ب
اوجــالان و جنبــش آزاديخواهــي خــود صيانــت بعمل‌آورد. نخســت، 
بــا قيــام بــزرگ ســوم اســفند كــه طــي آن تمامــي اقشــار و توده‌هــا بــا 

زنان شرق کردستان و ... 



تاریخچه تکوین، ژن، ژیان، آزادی 72
علايــق و ســياق خويــش بنــا بــه رســالت تاريخــي خــود به‌پاخاســته 
ــا  ــتند. ب ــش مبدل‌گش ــري و جنب ــون رهب ــين پيرام ــپري آتش ــه س و ب
ايــن اوصــاف، قتل‌عام‌گــري رژیــم ايــران و زنــدان، شــكنجه و 
حقارت‌هــاي نیروهــای رژیــم آتش‌مــزاج نتوانســت خلقمــان را 
بــازدارد. دوم، پايبنــدي جوانــان و آزاديخواهــان شــرق كُردســتان بــه 
ــا  تعهــدات انقلابــي درقبــال ميهن‌شــان، كُردســتان موجب‌شــد كــه ب
پيوســتن صدهــا جــوان و روشــنفكر بــه »حــزب كارگــران كُردســتان« 
ــن  ــا ای ــد. چه‌بس ــه بدهن ــه توطئ ــي ب ــكن و تاريخ ــخي دندان‌ش پاس
تحــولات منجــر بــه زمینه‌ســازی بــرای تأســیس پــژاک و اتحادیــه‌ی 
 )Yekitî Jinanî Rojhilatî Kurdistan-YJRK( زنــان شــرق کردســتان
برخــی  پــژاک،  تأســیس  از  قبــل  البتــه  شــد.  بعــد  ســالهای  در 
ســازماندهی‌ها بــرای شــرق کردســتان از قبیــل تشــکیل »کمیتــه 
کوردیناســیون )هماهنگــی( قــره‌داغ« بــا مشــارکت گســترده زنــان در 
ــه را  ــی، آن زمین ــروی گریلای ــج نی ــازماندهی و تروی ــت و س مدیری
ــر  ــژه قش ــان بوي ــر اذه ــازماندهي‌ها و تنوي ــاً س ــاخت. طبع ــوار س هم
ــا 1997 كــه  ــان از ســوي جنبــش از ســال‌هاي 1994 ت دانشــجو و زن
ــا جــوان، در  ــا پيوســتن صده ــه‌زد و ب ــه اوج رســيد، بالاخــره جوان ب
ــاق  ــش روژهلات)ات ــره‌داغ«، »بخ ــترك ق ــرارگاه مش ــدي »ق نهادمن
مديريتــي شــرق(« و بعدهــا »جنبــش اتحــاد دمكراتيــك« كــه جنبــش 

ــت. ــر نشس ــكوفه‌داد و به‌ثم ــود، ش ــاپژاك ب پيش
مصربــودن جوانــان شــرق، در ســال 1999 ايجابك‌ــرد كــه 
ــا  ــه و ي ــك كميت ــت ي ــا مديري ــتان ب ــرق کردس ــراي ش ــي ب قرارگاه
ــيون  ــن كورديناس ــردد. اي ــره‌داغ دايرگ ــيون در ق ــه كورديناس کمیت
داراي دو عضــو مــرد و يــك عضــو زن بــود. آغــاز ايــن ترقــي 
ــان  ــران را برانگيخــت. از همــان اوان، زن ــي خشــم اي سياســي‌ـ انقلاب
جــوان جايگاهــي در قيــام بــراي خــود دســت‌وپاكردند. احــراز 
ــژه در  ــفند بوي ــوم اس ــام س ــجو در قي ــان و دختــران دانش ــش زن نق
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ــان بســياري كــه  ســنندج باورنكردنــي بــود. در همــان ســطح هــم زن
ــه  ــد« داشــت ب ــدة زائ ــم برايشــان حكــم يــك »پدي نظــام ســلطه رژي
ــا  ــن دهه ــره‌داغ مأم ــارزان ق ــپ نومب ــتند. كم ــا پيوس ــوف گري صف
نيرويــي  بتدريــج  زن، دانشــجو، كارگــر و زحمتكــش گرديــد. 
ــی را نگــران و هراســان ســاخت. شــكل‌گرفت كــه جمهــوري ولای

ــه  ــرای شــرق کردســتان به‌مثاب ــام ســوم اســفند ب ــی کــه قی درحال
یــک رســتاخیز بــرای تــدارک تشــکیل یــک حــزب نویــن بــود و بــه 
ــی  ــن بان ــه پ.ک.ک بزرگتری ــرد ک ــذار می‌ک ــی گ ــی تاریخ دوران
آن بــود، جنــگ قــره‌داغ و قندیــل بعنــوان حملــه دشــمنانه و خائنانــه 
جهــت ممانعــت از ایــن پیشــرفت‌ها رخ‌داد. در ســال ۲۰۰۰ میــادی 
ــران  ــا تحریــک و پشــتیبانی ای ــی کردســتان« ب ــه میهن »حــزب اتحادی
ــه  ــازه‌ ب ــان ت ــتقرار جوان ــل اس ــه مح ــره‌داغ ک ــل و ق ــق قندی ــه مناط ب
ــع  ــه مواض ــز ب ــود و نی ــتان ب ــرق کردس ــای ش ــته گری صفوف‌پیوس
ــر  ــان منج ــت آن ــه شکس ــگ ب ــن جن ــد. ای ــه کردن پ.ک.ک حمل
شــد. حتــی در آن اثنــا، کنفرانــس خاورمیانــه برگــزار شــد کــه یــک 
ــود. تصفیه‌گــران  ــرای شــرق کردســتان ب جهــش ســازمانی بــزرگ ب
داخــل ســازمان از مســئله زن و قضيــه تحــول ســازماني سوءاســتفاده 

ــد. ــه اهدافشــان بودن كــرده و درصــدد رســيدن ب
در قــره‌داغ »قــرارگاه شــرق کردســتان« دایــر شــده بــود و حملــه 
بــه آن قــرارگاه موجــب شــهادت شــماری از جوانانــی از شــرق 
کردســتان شــد کــه بــرای ارتقــای ســازماندهی خلــق در آن قــرارگاه 
ــه  ــا ب ــارزان گري ــن از مب ــره‌داغ 6 ت ــاي ق ــیدند. در نبرده می‌کوش
ــر  ــد. اكث ــتان بودن ــرق كُردس ــل ش ــن اه ــه 4 ت ــيدند ك ــهادت رس ش
45 گريــاي حاضــر در كمــپ قــره‌داغ تــازه از شــهرهاي شــرق بــه 
صفــوف گريــا پيوســته‌بودند بــه هميــن خاطــر 33 گريــاي نومبــارز 
تجربــه جنگــي زيــادي نداشــتند، ولــي مقاومــت آنهــا مســئله پايداري 
يــا نابــودي بــود و در بــادي امــر مقاومــت بارديگــر از رســيدن توطئــه 
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بين‌المللــي بــه اهدافــش ممانعتك‌ــرد. در ايــن جنــگ در مجمــوع 6 
رفيــق‌ فدايــي بــه نام‌هــاي »زانــا مهابــاد، تــوار مهابــاد، شــاهو جوانــرو، 
ــه شــهادت رســيدند  تانيــا درســيم، روناهــي و مهنــدس هيــوا ســنه« ب

ــد. ــان پیشــاهنگ شــرق کردســتان بودن کــه ســه‌تن از آنهــا زن
ــیس  ــر تأس ــی ب ــی مبن ــه تصمیمات ــس خاورمیان ــا در کنفران اساس
ــای  ــر روی پ ــرای شــرق کردســتان و ایســتادن ب ــد ب ــی اراده‌من احزاب
ــس از اتمــام جنــگ، در ســايه افزايــش  ــود. پ ــه شــده ب خــود، گرفت
ــه فعاليت‌هــاي ظريــف و  قلمــرو جغرافيايــي گريــا در قنديــل، زمين
منســجم فراهم‌گرديــد. لــذا گام دوم جنبــش آپوئيســتي بــراي مبــارزه 
يافــت. گام حياتــي  برداشته‌شــدن  كُردســتان فرصــت  در شــرق 
ــه  ــه مرحل ــي 1997 ك ــالهاي 1990 ال ــالان در س ــر اوج ــم را رهب مه
ــم در  ــت. گام دوم ه ــود، برداش ــوم ب ــي س ــي جنگ‌جهان مقدمه‌چين
ــه آن، گذشــته از تأســيس  ــا ب ــه برداشته‌شــد و بن كنفرانــس خاورميان
ــه گنجانده‌شــد.  ــا هــم در برنام ــت شــرق«، حــوزه اروپ ــاق مديري »ات
كادرهايــي از هربخــش كُردســتان بــه اروپــا فرستاده‌شــدند و دو 
ــال،  ــد. در آن س ــروه جاي‌گرفتن ــان آن گ ــم مي ــرق ه ــل ش كادر اه
ــتر  ــان« بيش ــز زن ــوان »مرك ــه بعن ــود ك ــان ب ــنندج چن ــت س خصوصي
ــيكلاتي«  ــي‌ـ تش ــون فرهنگ ــه »كان ــم به‌مثاب ــه ه ــت؛ اورمي ــارز گش ب
نيــز همچــو »مركــز روشــنفكري )دانشــجويان كُــرد(«   و تبريــز 
خودنماييك‌ردنــد. روشــنفكران و فعاليــن ميهن‌دوســت در اروپــا 
ــترده،  ــط گس ــاد رواب ــا و ايج ــن طيف‌ه ــه اي ــدن ب ــا وصل‌ش ــم ب ه

رونــد گســترش ســازماني عريض‌وطويــل را تقويت‌نمودنــد.

جنبش اتحاد دمکراتیک
»جنبــش اتحــاد دمكراتيــك« كــه جهــت پیــش بــردن فعالیت‌های 
شــرق كُردســتان در ســال 2002 تأســيس‌گرديد، فعاليت‌هايــي را 
ــا شــهادت  ــاق مديريــت شــرق« آغــاز شــده‌بود و ب كــه در ســايه »ات
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تعميــق  نشســته‌بود،  ثمــر  بــه  ارگُل1(«  »خبات)جمشــيد  شــهيد 
بخشــيد. »جنبــش اتحــاد دمکراتیــک« اوليــن ســازمان مســتقل شــرق 
ــادي(  ــم )2000 مي ــره هفت ــزاري كنگ ــس از برگ ــود. پ ــتان ب كُردس
رهبــري  رهنمودهــاي  بــه  بنــا   )2000( خاورميانــه  كنفرانــس  و 
ــراي هــر بخــش كُردســتان  ــر، ب ــادي ام ــم گرفته‌شــد كــه در ب تصمي
ــن  ــا اي ــوند ت ــژه« تأسيس‌ش ــي وي ــب »قرارگاه‌هاي ــي در قال جنبش‌هاي
ــژه‌ی  ــزاب وي ــيس اح ــراي تأس ــه ب ــازوكارهاي لازم ــا س قرارگاه‌ه
هــر بخــش كُردســتان بصــورت هدفمنــد زمينــه‌ را ايجادكننــد، 
لــذا »قــرارگاه شــهيد هــارون« بجــاي قــره‌داغ دايرگرديــد. ايــن 
ســازماندهي‌ها مي‌بايســت زمينه‌هــاي تأســيس يــك حــزب و آغــاز 
ســال،  دو  گذشــت  از  پــس  فراهم‌مي‌ســاخت.  را  تكوين‌حزبــي 
ــمي آن  ــه رس ــگارش و بياني ــش در 2002 ن ــنامه جنب ــه و اساس برنام

ــت. ــر گش ــال منتش ــان س ــت در هم ــان موجودي ــراي اع ب
كوهســتان  در  ســه‌روزه  جلســه‌اي   2002 ســال  زمســتان  در 
و  تشــيكل  شــرقی  قندیــل  منطقــه‌ی  در  واقــع  »كاني‌شــيلان« 
ــد.  ــف تنظيم‌گردي ــاي مختل ــب كميته‌ه ــش در قال ــاي جنب فعاليت‌ه
ســازماندهي خلــق،  زنــان، جوانــان،  لــذا كميته‌هــاي خودبنيــاد 
رســانه و آمــوزش تشــيكل و كورديناســيوني چنــد نفــره متشــكل از 
ــد.  ــيلان انتخاب‌گرديدن ــرارگاه كاني‌ش ــراي ق ــرد ب ــاي زن و م اعض
ــتان  ــرق كُردس ــل ش ــد اه ــيون توانمن ــان و سياس ــال 2002 جوان از س
ــك  ــد و ي ــه« گردهم‌آمدن ــي »دولهك‌وك ــيلان« در نزدكي در »كاني‌ش
ــد كــه تحت‌نظــر  شــعبه آموزشــي سياســي‌ـ ايدئولوژيــك دايركردن
گروه‌هــاي  همچنيــن  بــود.  آمــوزش  كميتــه  و  كورديناســيون 
گريلايــيِ پروپاگانــدا ويــژه شــرق كُردســتان بــراي اولين‌بــار در 
بهــار 2002 بــه نــام جنبــش شــرق در مناطــق مــرزي قنديــل تــا ماكــو 
تشــيكل و آن مناطــق را تحــت پوشــش گســترده قراردادنــد. قــرارگاه 
1 در اواخر ماه دسامبر 2002 بر اثر بارش شديد برف و سقوط بهمن در قرارگاه شمالي شرق در منطقه 

خنيره شهيدشد و اولين شهيد جنبش اتحاد مي‌باشد	
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ــا  ــو ت ــمالي )از ماك ــق ش ــازماندهي مناط ــره س ــه خني ــرق در منطق ش
نقــده و ســنندج( را برعهده‌داشــت. حضــور زنــان در ایــن برهــه 
بســیار گســترده و امیدبخــش بــود. ســال 2002 را مي‌تــوان ســال 
ــتان  ــات آزاد كردس ــزب حي ــيس »ح ــات تأس ــي مقدم ــدارك عمل ت
)پــژاك(« عنوانك‌ــرد. در هميــن ســال بــود كــه بــا زحمــات »شــهيد 
ــوده‌اي  ــازماندهي ت ــاهنگ، س ــا و پیش ــان توان ــوران« از زن ــان س وي
ــتان  ــت از زمس ــش توانس ــترشي‌افت. جنب ــام گس ــان و اي در كرماش
ــه‌ذات  ــا اثربخشــي مفيدب ــژاك در 2004 ب ــا اوليــن كنگــره پ 2002 ت
بــه فعاليــت خــود ادامه‌دهــد و زمينــه بالقــوه تأســيس حــزب و 

فراهــم‌آورد. را  تكوين‌حزبــي 
حــوزه دیگــر بــرای رشــد ســازماندهی شــرق کردســتان، حــوزه 
رســانه‌ دمکراتیــک و آزاد بــود. تأســيس »جنبــش اتحــاد دمكراتكي« 
بــراي شــرق كُردســتان تأثيــرات عميقــي از حيــث فعاليت‌هــاي 
ــي ســال 2000  رســانه‌اي و روشــنگري برجاي‌گذاشــت ، برهــه زمان
الــي 2003 گســترة اوليــن كنفرانــس »حــزب حيــات آزاد كُردســتان 
)پــژاك(« را دربرمي‌گيــرد. در پائيــز 2003 بخش‌هــاي رســانه‌اي 
هرچهاربخــش كُردســتان از هــم منفــك شــدند و بخــش فارســي در 
كاني‌شــيلان كميتــه‌اي خودويــژه گشــت و زنــان زیــادی بــا آمــوزش 
ــد.  ــت کردن ــش آزادیخواهــی خدم ــه جنب ــش ب ــای خوی ــم توان و قل
ازجملــه آن زنــان، »شــهید تــارا ســنه )ثنایــت مــرادی(« بــود کــه اولین 
شــهید زن در جنبــش اتحــاد دمکراتیــک محســوب می‌شــود وی در 
ــید.  ــهادت رس ــه ش ــا« ب ــدای گری ــو »ص ــای رادی ــان فعالیت‌ه جری
ــت  ــی‌آزاد« فعالی ــه »ولات ــه در مجل ــز ک ــه« نی ــوان اورمی ــهید »بری ش
می‌کــرد از دیگــر زنــان آزاد و انقلابــی بــود. حاصــل زحمــات ایــن 
ــه  ــه در نتیج ــود ک ــانه ب ــوزه رس ــای ح ــای فعالیت‌ه ــاهنگان ارتق پیش
آن پیشــرفت‌ها، مجلــه »بهــار زن« چــاپ و منتشــر شــد و تأثیــر مهمــی 

بــر جامعــه زنــان شــرق کردســتان داشــت.
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آموزش كادرهای زن پیشاهنگ

در ســال 2002 كــه زمزمه‌هــاي حملــه بــه عــراق بالاگرفــت، 
شــرايط منطقــه‌اي بــراي تأســيس كي حــزب در شــرق كُردســتان هم 
مهيابــود، زيــرا گفته‌مي‌شــد پــس از حملــه بــه عــراق »نوبــت آســياب 
جنــگ« بــه ايــران مي‌رســد. از ســويي هــم پارادايــم نويــن آپوئيســتي 
ــود،  ــر آزادي زن« ب ــي ب ــه دمكراتيــ‌كـ اكولوژيــك مبتن كــه »جامع
ــاي  ــف، بخش‌ه ــزاب مختل ــب اح ــت در قال ــرفتك‌رد و مي‌رف پيش
كُردســتان را بــه آزادي برســاند. در اوليــن گام لازم‌بــود هــزاران كادر 
ــوند.  ــر سازماندهي‌ش ــق نونگ ــن علاي ــا همي ــتان ب ــرق كُردس ــل ش اه
ــر  ــزي آن ب ــترده، پي‌ري ــازماندهي گس ــاز س ــراي آغ ــي ب ــزام عمل ال
ــان و آزاديخواهــان شــرق  ــود. جوان ســتون‌هاي زيربنايــي آمــوزش ب
كــه حــال درصــدد تأســيس يــك حــزب بودنــد، مي‌بايســت مطابــق 
اصــول ايدئولــوژي رهبــر اوجــالان كــه وي را بعنــوان رهبــر خويــش 
ــاي  ــن از كادره ــب 500 ت ــذا قري ــد؛ ل ــد، عمل‌ميك‌ردن پذيرفته‌بودن
اهــل شــهرهاي مختلــف شــرق كُردســتان در مناطــق »كاني‌شــيلان«، 
»دولهك‌وكــه«، »شــهيد آيهــان« و »شــهيد هــارون« گردهم‌آمدنــد 
ایــن  و طــي برگــزاري يــك نشســت ســه‌روزه در ســال 2002 
ــر اســت  ــل از تأســيس يــك حــزب بهت ــده شــکل گرفــت كــه قب ای
ســازماني تأســيس‌نمايند كــه بــا احــراز نقــش يــك مصــدر نيرومنــد، 

ــازد. ــزب را فراهم‌س ــيس ح ــاي تأس زمينه‌ه
دايركــردن شــعبه‌هاي آموزشــي، مركــز مطبوعــات، كميته‌هــاي 
زنــان و جوانــان، كميتــه ســازماندهي خلــق و کمیتــه‌ی كورديناســيون 
كل جنبــش اتحــاد بــه كيبــاره پيشــرفت يكفــي عظيــم ايجــاد نمــود. 
در كنــار ايــن مؤلفه‌هــا، شــمار زيــادي از كادرهــا در همــان منطقــه بــه 
ــه تحــولات  ــد. چه‌بســا باتوجــه ب ــوزش نظامــي گســترده پرداختن آم
سياســي تنازع‌آميــز منطقــه و علايــق و نيازهــاي مبــرم جامعــه‌ی تشــنة 
شــرق كُردســتان و ايــران، »جنبــش اتحــاد دمكراتيــك« كــه وظايــف 
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ــت در آن  ــر نمي‌توانس ــود، ديگ ــال‌ها بجاآورده‌ب ــه را در آن س مرحل
حــد و قــواره ســازماني پيشــاحزبي پاســخگو باشــد. بــه هميــن دليــل 
مقولــة لــزوم تأســيس كي حــزب بیــش از پیش احســاس گردیــد. در 
مــاه ســپتامبر ســال 2003 قريــب 200 تــن از كادرهــاي شــرق كــه ســه 
ــو  ــه عض ــانده‌بودند به‌مثاب ــام رس ــه اتم ــان را ب ــي همزم دوره آموزش
رســمي در كنفرانــس 2003 شركت‌جســتند. كنفرانــس همچنيــن بــه 

ــراي تأســيس 4 ســازمان‌ و نهــاد ذيــل اقدام‌نمــود: زمينه‌ســازي ب
»1ـ حــزب حيــات آزاد كُردســتان )پــژاك(: كنفرانــس 
الزامــي ســاخت كــه در راســتاي نيازهــاي مبــرم ايــران و شــرق 
كورســتان پــژاك بــزودي كنگــرة تأســيس خويــش را برگــزار نمايد.

 :)Tevgera Jinên Serbilind - TJS( 2ـ جنبــش زنــان ســرافراز
ــات كنفرانــس،‌ ايــن جنبــش از نظــر ســازماني مســتقل  ــه مصوب ــا ب بن
و خودمديــر بــود و بــا هــدف آزادي زنــان ايــران و كُــرد از چنــگال 
ــارزه ميك‌ــرد. موظــف  ارتجــاع هــزاران ســالة سيســتم مردســالار مب
بــه پيشــاهنگي بــراي جنبــش دمكراســي‌خواهي در ايــران و كُردســتان 
 »TJS شــد. كنفرانــس ملــزم گردانــد كــه »اهــداف، برنامــه و اساســنامه
ــث و  ــه بح ــس ب ــك كنفران ــزاري ي ــا برگ ــك ب ــده‌اي نزدي در آين

ــردد. ــات لازم أخذگ ــود و تصميم ــو گذاشته‌ش گفتگ
 Tevgra Ciwanên( دمكــرات  جوانــان  جنبــش  3ـ 
Demokrat-TCD ـ ت.ج.د(: شــاخة ايرانــي »جنبــش جوانــان آزاد 

كُردســتان)TECAK(« بــود كــه مســئول متحقق‌ســاختن مانيفســت 
جنبــش جوانــان كُردســتان در ايــران و شــرق كُردســتان بــود.

 Yekitiya Ragihandina(4ـ اتحاديــه روشــنگري دمكراتيــك
Demokratîk-YRD(: ايــن اتحاديــه از لحــاظ ســازماني مســتقل بــوده 

ــك در  ــارزات دمكراتي ــداف مب ــر اه ــغ و نش ــئول تبلي ــا مس و اساس
ايــران و شــرق كُردســتان بــود. 

مذكــور،  ســازمان  چهــار  هــر  كنفرانــس،  تصميمــات  بنابــه 
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خودمديــر بودنــد، امــا در چارچــوب »کمیتــه‌ی كورديناســيون جامعة 
دمكراتيــك« و بــا مشــاركت نمايندگان‌شــان اراده‌منــدي سياســي در 
ــي آزادي  ــق خط‌مش ــئله زن مطاب ــكل‌دادند. مس ــارزات را ش كل مب
ــي  ــازماني و مديريت ــب س ــالان، در مرات ــر اوج ــفه رهب ــان در فلس زن
اراده‌منــد در كنفرانــس 2003 جايــگاه بي‌بديــل يافــت. زنــان در 
ــي و ارگان‌هــاي  ــه‌ی كورديناســيون، مجلــس، يگان‌هــاي نظام کمیت
كل كــه مــورد تأييــد كنفرانــس بودنــد، جاي‌گرفتنــد. از ايــن منظــر 
هــم تــا آن زمــان كنفرانــس، بزرگتريــن عرصــه‌اي شــد كــه در شــرق 
كُردســتان و ايــران در حدوحــدود واقعــي  بــه زنــان »اراده مشــاركت« 

بخشــيد.

زنان در کنگره تأسیس پژاک
ــزار  ــژاک برگ ــت پ ــره نخس ــل کنگ ــی ۲ آوری ــارس ال از ۲۵ م
ــام  ــمی اع ــورت رس ــل ۲۰۰۴ بص ــزب در ۴ آوری ــت ح و موجودی
شــد. یکــی از ۱۴ پــروژه بنیادیــن پــژاک و اساســی‌ترین آن، پــروژه 

ــه تصویــب کنگــره رســید.  ــود کــه ب ــان ب ســازماندهی زن
نكتــه اساســي از همــان برهــه نخســت ايــن بــود كــه دفاع‌مشــروع 
بايــد از پشــتوانه خلــق برخوردارباشــد تــا بــا انضبــاط مديريــت 
ــاي  ــد و رهيافت‌ه ــري كن ــام جلوگي ــي و قتل‌ع ــح از نسلك‌ش صحي
دمكراتيــك را بقبولانــد. پــژاك در واقــع »نافرمانــي مدنــي، خیــزش 
ــق« را ماهيــت دفاع‌مشــروع  ــان و آحــاد خل ــان، جوان دمكراتيــك زن
ــر  ــه تاريخــي خــود را دفاع‌مشــروع از خلقــش در براب ــد و وظيف نامي

حمــات رژیــم ايــران دانســت.
ــر  ــه ذهنيــت و جامعــه مردســالار كــه ب ــارزه علي ــه مب ــن ب پرداخت
ــژاك  ــره پ ــث كنگ ــم مباح ــراردارد، از اه ــتيز ق ــق زن‌س ــان علاي بني
ليبراليســم‌گلوبال درصــدد  بــود. چــه، خط‌مشــي تصفيه‌گــري و 
غرق‌نمــودن بيــش از پيــش زنــان و ضديــت عليــه شــخصیت زن آزاد 
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و مبــارز بــود. پارادايــم نويــن رهبــري بــر بنيــان آزادي زن قــراردارد 
ــطوح  ــان در س ــه زن ــان اوان ب ــيك‌رد و از هم ــه آن تأس ــژاك ب و پ
مديريتــي اراده‌مندانــه حزبــي جايــگاه شايســته‌ داد. مســلما زنــان 
ــي مدل‌هــاي تئوكراتيــك، مونارشــكي و اتوكراتيــك شــده و  قربان
ــدون  ــان ب ــه و جه ــد. در خاورميان ــده بودن ــت درآم ــك دول ــه تمل ب
ــان، آزادي جامعــه اســتحصال‌نمي‌گردد. رژیــم ايــران نیــز  آزادي زن
ــان بعنــوان سياهي‌لشــكر  ــا رهيافت‌هــاي تئوكراتيــك سياســي از زن ب
ــه  ــران ب ــتان و اي ــرق كُردس ــان در ش ــذا زن ــتفاده‌مي‌نمايد. ل ــرده اس ب
ــه كنگــره  ــن وظيف ــآلا بزرگتري ــي داشــتند. م ــاز حيات ــت آزاد ني هوي
ــازد  ــازماني‌افته مبدل‌س ــروي س ــه ني ــان را ب ــه زن ــود ك ــن ب ــژاك اي پ
ــق  ــراي تحق ــود و ب ــا ش ــه آنه ــارزات آزاديخواهان ــوي مب و جوابگ
ــان ناممكــن  ــدون احــراز نقــش زن دمكراتيزاســيون اجتماعــي كــه ب
اســت، اتحاديــه زنــان را تأســيس‌نمايد. از جملــه مصوبــات كنگــره، 
برگــزاري كنفرانــس مســتقل و ويــژه زنــان بــراي ســازماندهي 
ــات  ــه برخــي مصوب ــود. اشــاره ب ــژاك ب ــر در چارچــوب پ خودمدي

ــي از لطــف نيســت: ــت تاريخــي آن، خال كنگــره بخاطــر اهمي
را  خــود  حــزب  درون  در  اتحاديــه‌اي  بعنــوان  زنــان  »1ـ- 
ســازماندهي ميك‌ننــد و بديــن منظــور برگــزاري كنفرانــس ســازماني 
بــراي تنظيمــات درون‌ســازماني ويــژه زنــان را مبناقــرار مي‌دهــد. در 
ــاد  ــور ايج ــه منظ ــان« را ب ــه زن ــيس »اتحادي ــور، تأس ــس مزب كنفران
جامعــه‌اي اكولوژيــ‌كـ دمكراتيــك مبتنــي بــر آزادي و برابــري 
ــران و شــرق  ــرآوردن نيازهــاي آزادي اجتماعــي در اي در راســتاي ب

كُردســتان را رســما اعلام‌مــي‌دارد.
ــه و  ــك را پذيرفت ــدن دمكراتي ــت تم ــان، مانيفس ــه زن 2ـ- اتحادي
ــده را در  ــو ارائه‌ش ــوي رهبرآپ ــه از س ــان ك ــي زن ــوژي رهاي ايدئول

ــد. ــاس كار قرارمي‌ده ــان اس ــتاي آزادي زن راس
ــت  ــز ماليك ــان را در مرك ــه زن ــه هميش ــالار ك ــت مردس 3- ذهني
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ــن  تمامــي مفاهيمــي  ــرارداده را محکــوم کــرده و همچني خويــش ق
كــه از اقتــدار مــرد و ذهنيــت كلاســكي و ســنتي جامعــه سرچشــمه 
ــي  ــان تواناي ــه زن ــا اينك ــان، و ي ــدن زن ــو ضعيفه‌دي ــد )همچ مي‌گيرن

ــد. ــوم می‌نمای ــد و...( را محک ــري را ندارن ــازماندهي و راهب س
ــرآوردن نيازهــاي اجتماعــي در  ــان در راســتاي ب ــه زن 4- اتحادي
ــد و  ــه‌اي نيرومن ــاد زمين ــورت ايج ــتان درص ــرق كُردس ــران و ش اي
ــتقل و آزاد  ــش مس ــورت جنب ــس، بص ــزاري كنفران ــا برگ ــب ب مناس

ــردد. ــازماندهي گ ــان س زن
ــه مركــز حــزب، خــود  ــان در تمــام عرصه‌هــاي وابســته ب 5ـ- زن
را ســازماندهيك‌رده و نماينــده زنــان در کمیتــه‌ی كورديناســيون كل 

جــاي‌ بگيــرد.
6ـ- کادرهــای زن در تمــام مراكــز فعاليــت حــزب، در مقــام 
ــد كــرد و مديريــت آن جــزو اعضــاي  مديريــت، نمايندگــي خواهن

مجلــس حــزب مي‌باشــد.
7ـ- ســازمان زنــان درقبــال تمــام كادرهــاي زن در داخــل حــزب 
مسئول‌مي‌باشــد. عــزل و نصــب كادرهــای زن از طــرف ســازمان 

ــرد. ــان صــورت مي‌گي ــران زن ــا رأي انجمــن مدي ــان و ب زن
را  ايرانــی  زنــان  همــه‌ی  و  كُــرد  زنــان  زنــان،  ســازمان  8ـ- 

می‌نمایــد. ســازماندهی 
9ـ- ســازمان رســانه‌ها و مراكــز روشــنگري ويــژه ســازمان زنــان 

را تأســیس کــرده و توســعه می‌بخشــد«.
اگرچــه در كنگــره اول، زنــان راهــي دراز بــراي مبدل‌شــدن 
ــازماني  ــطح س ــت و س ــا ماهي ــتند، ام ــان« درپيش‌داش ــزب زن ــه »ح ب
ــت  ــد ذهني ــان اوان در ح ــتان« از هم ــرق كُردس ــان ش ــه زن »اتحادي
آزاد آغازگــر، دســت زنــان در عملكــرد مســتقل و اراده‌منــد را 
ــه مراتــب بالاتــر برســند. پــس مشــكل در ضوابــط  ــا ب بازگذاشــت ت
ــه در  ــود، بلك ــتي نب ــت آپوئيس ــگ و ذهني ــق فرهن ــه مطاب و آئين‌نام
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ــه‌هاي  ــه انديش ــخگويي ب ــراي پاس ــا ب ــي كادره ــرفت ذهنيت عدم‌پيش
رهبــري و ايدئولــوژي زن بــود و چــون در گام نخســت مبــارزه 
عليــه تصفيه‌گــري كــه درصــدد برده‌ســاختن زنــان مبــارز بــود، 
بــا موفقيــت در كنگــره پشت‌ســر گذاشته‌شــد، آينــده روشــنگر 
تضميــن گشــت. طبعــا ايــن امــر ظريــف، بــدون اصــرار رهبــر 

اوجــالان هيچــگاه شــانس تحقــق نميي‌افــت.
و  دمکراتیــک  »جامعــه  پارادایــم  بنیــان  بــر  اینهــا  تمامــی 
ــان اوان  ــت و از هم ــکل گرف ــر آزادی زن« ش ــی ب ــک مبتن اکولوژی
ــه  ــره‌ای ک ــس ۳۵ نف ــد. در مجل ــاده ش ــتحکم بنانه ــای آن مس پایه‌ه
ــه کوردیناســیون  ــژاک در کنگــره انتخــاب شــد یــک کمیت ــرای پ ب
متشــکل از پنــج تــن زن و مــرد بعــاوه نماینــدگان ســازمان جوانــان 
تشــکیل شــد. جایگیــری زنــان و مــردان در کمیتــه‌ی کوردیناســیون 

ــود. ــر ب ــورت براب بص

تأسیس اتحادیه زنان شرق کردستان
Yekitiya Jinên Rojhilatê Kurdistanê-YJRK 

بــا عنــوان ســازماني  جنبــش آزادي زنــان شــرق كُردســتان 
 Yekitiya Jinên Rojhilatê( كُردســتان  شــرق  زنــان  »اتحاديــه 
ــان  ــش زن ــتون‌هاي »جنب ــر س ــال 2004 ب Kurdistanê-YJRK(« در س

»كورديناســيون  در  آن  نماينــده  و  تأســيس‌گرديد   »TJS ســرافراز 
ــازماندهي  ــيس، س ــت تأس ــت. غاي ــاي گرف ــك« ج ــه دمكراتي جامع
زنــان شــرق كُردســتان و ايــران بــا كارويژه‌هــاي مبــارزه عليــه 
سيســتم مردســالار ضددمكراتيــك، زن‌ســتيز، تئوكراتيــك و اتوريتــر 
ــاهنگي  ــراز پيش ــتان اح ــرق کردس ــان ش ــه‌ی زن ــش اتحادی ــت. نق اس
ــا پيشــبرد  ــارز ب ــاي مب ــاي ســازماني و كانون‌ه ــي طيف‌ه ــراي تمام ب
ــا  ــه آنه ــي ب ــتين تاريخ ــت راس ــاده هوي ــوژي آزادي زن و اع ايدئول
ــيت‌گرا و  ــت جنس ــت و عقلي ــخ ذهني ــارزه، مس ــن مب ــت اي ــود. غاي ب
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ــره  ــد. ثم ــي مي‌باش ــايل اجتماع ــل مس ــالار و ح ــدار مردس قدرت‌م
ذهنيــت مردســالار همانــا دين‌گرايــي، ملي‌گرايــي و جنســيت‌گرايي 
اســت كــه آبشــخور اصلــي مســايل بحرانــي و حــاد كُردســتان و ايران 
در زمينه‌هــاي سياســي، اقتصــادي و فرهنگــي‌ـ اجتماعــي هســتند. 
ــل  ــف بي‌بدي ــم وظاي ــران از اه ــردن اي ــتا، دمكراتيزهك‌ ــن راس در اي

ــت. ــان اس ــش آزادي زن جنب
ــم،  ــوژي عظي ــه از ايدئول ــتان ك ــرق کردس ــان ش ــه‌ی زن اتحادی
فلســفه حيــات آزاد و اســتراتژي مبارزاتــي نيرومنــد و خودبنيــاد 
ــران شــد و معتقــد  ــان كُردســتان و اي برخــوردار شــد، پيشــاهنگ زن
بــود كــه بــدون ايدئولــوژي و فلســفه نمي‌تــوان هيــچ مبــارزه‌اي 
عليــه  مبــارزه  بــدون  به‌انجام‌رســاند.  انديشــه‌ها  تلاقــي‌  در  را 
عقليت‌هــا، ذهنيت‌هــا، سيســتم‌ها و ســاختارهاي ضددمكراتيــك 
و  جهــان  در  زن  پديــدة  هكــذا  ازپيش‌بــرد.  گامــي  نمي‌تــوان 
ــي  ــدون آن حت ــه ب ــت ك ــده اس ــئلة عدي ــن مس ــتان بنيادي‌تري كُردس
اســاس  نخواهدشــد.  چارهي‌ابــي  جوامــع  مســائل  كوچ‌كتريــن 
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كار، اعــاده حقــوق ملــي‌ـ دمكراتيــك كُردهــا در چارچــوب مســئله 
بــزرگ آزادي زنــان اســت. اتحادیــه‌ی زنــان شــرق کردســتان پــس 
از تأســيس پــژاك، نخســتين كنفرانــس خــود را در 2004/11/1 
ــت  ــر اوجــالان برگــزار کــرده و موجودي ــوژي رهب ــان ايدئول ــر بني ب
خــود را بــراي پيشــاهنگي زنــان در شــرق كُردســتان و ايــران اعــان 
داشــت. اتحاديــه زنــان در چارچــوب پــژاك بــه شــيوه‌اي خودمديــر، 
ــه  ــود. در زمين ــازماندهي نم ــش را س ــد خوي ــه و اراده‌من خودانگيخت
ــا  ــد. ب ــرا مي‌نماي ــل اج ــرده و در عم ــري ك ــان تصميم‌گي ــايل زن مس
ايــن مزيــت و برتــري راهبــردي، در حــوزه مســايل ملــي هــم در تمــام 
ــوژي  ــان ايدئول ــر بني ــان ب ــژاك مشــاركت جســت. زن فعاليت‌هــاي پ
ــد. ــاي گرفتن ــروع از 2004 ج ــوزه دفاع‌مش ــي ح آزادي زن در تمام

پــژاك در ســال  بنياديــن در كنگــره دوم  تغييــرات  از  پــس 
2005 و پيشــاهنگي بــراي تحقــق سيســتم كنفدراليســم دمكراتيــك، 
ــا ميــزان مشــاركت برابــر در كورديناســيون  ســازماندهي زنــان هــم ب
ــا  ــان شــرق کردســتان هــم بن ــه‌ی زن ــي گشــت و اتحادی ــژاك عمل پ
ــك  ــم دمكراتي ــاختارمند كنفدراليس ــتم س ــي سيس ــول و مبان ــه اص ب
خويــش  رســميت  و  ســازماني  مراتــب  در  عمــده  تغييــرات 
ــرق  ــان ش ــش زن ــن جنب ــهيد اي ــتين ش ــهادت نخس ــودآورد. ش به‌وج
»زيــان پپولــه )لطيفــه ســامت(« در 30 ژولای 2006 در مريــوان آن 
هــم مصــادف بــا ســالگرد شــهادت »زيــان )زينــب كناجــي(«، اثبــات 
عملــي حضــور زنــان در صفــوف پيشــين پــژاك و اتحادیــه‌ی زنــان 
در شــرق كُردســتان بــود. شــهيد زيــان 
بــه مدافــع برحــق خط‌مشــي  پپولــه 
مبدأهــاي  بنيــان  بــر  زن  آزادي 
چراكــه  مبدل‌گشــت.  دفاع‌مشــروع 
جنبــش زنــان از ماكــو گرفتــه تــا ايــام 
زنــان  نيروهــاي  مناطــق  تمامــي  در 
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را مستقرســاخت و بــراي نخســتين‌بار و به‌شــيوه‌اي مــدرن ارتــش 
ــي و  ــاي سياس ــي حركت‌ه ــتين تمام ــوي راس ــه الگ ــان ب آزادي زن

مبدل‌گشــت. انقلابــي 
اولويــت‌  نفــوذ جريــان تصفيه‌گــر در ســال 2004 در  شــايد 
ــورد  ــي آن را م ــاختارهاي حزب ــان و س ــروي زن ــود، ني ــايس خ دس
در  آزاديخــواه  زنــان  هوشــيارانه  مبــارزه  امــا  هدف‌قــرارداد، 
ــه  ــان ك ــوژي آزادي زن ــدي ايدئول ــا و نيرومن ــژاك، بق ــوف پ صف
ــي  ــاخت. كي ــت را تضمين‌س ــالان اس ــر اوج ــتين آن رهب ــي راس بان
ــط  ــه خ ــي آزادي علي ــروزي خط‌مش ــن پي ــروط بنيادي ــوز و ش از رم
ــژاك  ــي پ ــاي فعاليت ــي حوزه‌ه ــان در تمام ــور زن ــران، حض تصفيه‌گ
بــوده و هســت. بنابرايــن، اگرچــه خط‌مشــی تصفيه‌گــر در ســال 
ــا همــان ســال، ســال  ــژاك وارد آورد، ام ــه پ ــر بدن ــي ب 2004 ضربات
ــا  ــژاك نوپ ــد در آن دوره پ ــود. هرچن ــان كار تصفيه‌گــران هــم ب پاي
ــد  ــرفت و رش ــك پيش ــدرن، ديالكتي ــاختار م ــك س ــا ي ــا ب ــود، ام ب
ســازماني در مســير تكوين‌حزبــي را شــيرازه بســت و در همــان 
كنگره‌هــا،  در  جاي‌گرفتــن  بــراي  زنــان  مشــاركت  ســهم  اوان 
مديريت‌هــاي  و  مجلــس  پــژاك،  كورديناســيون  كنفرانس‌هــا، 
ســازماني در كل ايــالات، بــا مــردان برابــر بــود. در كنگره‌هــا، 
ــراي  ــدي ب ــان و 40 درص ــراي زن ــت ب ــدي مديري ــهميه 40 درص س
ــك داشــت.  ــت دمكراتي ــدرن و ذهني ــت از ســاختار م ــردان حكاي م
ــي  ــروي نظام ــي ني ــت‌هاي فرمانده ــاركت در پس ــان از مش ــهم زن س
ــام  نیروهــای شــرق کردســتان Hêzên Rojhilatê Kurdistanê-HRK )ن
نیروهــای آزادی کردســتان بــه نیروهــای شــرق کردســتان تغییــر داده 
ــن ســاختار  ــود. شــئون اي ــا اســتقلال‌عمل ب ــر و ب ــز براب ــود( ني شــده ب
احــزاب شــرق  از ديگــر  را  پــژاك و ي.ژ.ر.ك  افقــی حزبــي، 

كُردســتان متمايزســاخت.
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اهداف اتحاديه: 

ــان شــرق کردســتان اهــداف  ــه‌ی زن ــن اساســنامه‌ی اتحادی در مت
آن چنیــن ذکــر شــده اســت: 

ــان شــرق كُردســتان و عمومــاً در  ــه، خصوصــاً در بيــن زن اتحادي
ــل عملكردهــاي سيســتم  ــران، در مقاب ــان ديگــر خلق‌هــاي اي بيــن زن
آنتي‌دمكراتيــك، تئوكراتيــك و مردســالار حاكــم بــه روشــنگري و 

ســازماندهي مي‌پــردازد و پيشــاهنگ مبارزات‌شــان مي‌باشــد.
اتحاديــه، بــا مبــارزه در مقابــل ســاختار و ذهنيــت جنســيت‌گراي 
اجتماعــي، در همــه عرصه‌هــاي زندگي، براســاس ايدئولــوژي آزادي 
زنــان، زنــان را بســوي هويــت آزاد ســوق‌مي‌دهد. باتوجــه بــه اينكــه 
دين‌گرايــي و ملي‌گرايــي رايــج از جانــب ذهنيــت مردســالار، منشــأ 
ــند،  ــي مي‌باش ــيت‌گرايي اجتماع ــي از جنس ــكلات ناش ــي مش اساس
در ايــن فضــاي هم‌ســتيز، مســائل سياســي، اجتماعــي و اقتصــادي را 
ــر  ــي ب ــم جامعــه اكولوژيــ‌كـ دمكراتيــك مبتن ــه پاراداي ــا توســل ب ب
ــاد  ــاهنگي خودبني ــا پيش ــد. ب ــان، چارهي‌ابي‌مي‌نماي ــي زن آزاديخواه
زنــان در شــرق كُردســتان به مبــارزة خودانگيخته در راســتاي تشــيكل 
ــت  ــا جه ــن مبن ــارد و برهمي ــك همت‌مي‌گم ــم دمكراتي كنفدراليس
دمكراتيزهك‌ــردن ايــران و دســتيابي بــه حقــوق سياســي، اجتماعــي و 

ــازد. ــي را متحقق‌مي‌س ــت ذات ــرد، مديري ــي خلقكُ‌ فرهنگ
وظايف اتحاديه چنین عنوان شد:

ــه  ــانده و ب ــتان رس ــرق كُردس ــان ش ــاي زن ــه توده‌ه ــود را ب 1- خ
ــردازد. ــان مي‌پ ــان و سازماندهي‌ش ــان آن ــنگري مي روش

YJRK  -2 در راســتاي تضميــن ســامت جســماني و آزادي رهبــر 
ــه مبــارزه مي‌پــردازد. خلقكُ‌ــرد، رهبرآپــو ب

چارهي‌ابــي  و  زنــان  آگاهــي  ســطح  ارتقــاي  هــدف  بــا   -3
مسائل‌شــان، بــا اســتفاده از زمينــه مبــارزات قانونــي، در راســتاي 
ــيس  ــه تأس ــي ب ــي و حقوق ــي، فرهنگ ــي، اجتماع ــايل سياس ــل مس ح
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ــه  ــي ب ــه كاف ــورت فقــدان زمين ــه و درص ــي پرداخت ــاي مدن نهاده
ــردازد  ــان مي‌پ ــرفته زن ــاي پيش ــا و نهاده ــا، كمون‌ه ــيكل كميته‌ه تش

و بــا نهادهــاي مدنــي موجــود زنــان رابطــه برقرارمي‌نمايــد.
ــتان  ــرق كُردس ــان ش ــته از زن ــا آن دس ــه ب ــراري رابط ــا برق 4- ب
كــه در نتيجــه فشــارهاي رژيــم جمهــوري اســامي ايــران بــه خــارج 
ــارزات  ــوده و در مب ــازماندهي نم ــان را س ــد، آن ــن پناه‌برده‌ان از ميه

ــد. ــاركت مي‌ده ــتان مش ــرق كُردس ش
بــر  5- در مقابــل خشــونت‌هاي فيزكيــي و روحــي‌ـ روانــي 
زنــان كــه در نتيجــه عملكردهــاي رژيــم و ســنت‌هاي اجتماعــي 
ســطح  راســتا  ايــن  در  و  پرداختــه  مبــارزه  بــه  اعمال‌مي‌شــوند، 
آگاهــي دفاع‌مشــروع را ارتقاء‌مي‌دهــد و در صــورت لــزوم حــق 
ســازماندهي‌ها  خاطــر  هميــن  بــه  بكارمي‌گيــرد.  را  مقابله‌به‌مثــل 

بــراي دفــاع ذاتــي را گســترش‌ مي‌دهــد.
6- پيشــبرد مبــارزه‌ اجتماعــي در مقابــل ســنتهاي اجتماعــي نظيــر 
شــيربها و مهريــه بــراي زنــان و روشــنگري درخصــوص ايــن مســايل 
ــي‌  ــده خودكش ــت از پدي ــتاي ممانع ــارزه در راس ــق. مب ــن خل در بي
 YJRK رايــج ميــان زنانكُ‌ــرد و مشــاركت‌دادن زنــان در صفــوف

جهــت ارتقــاي ســطح مقاومــت اجتماعــي.
ــق  ــرد مطاب ــي خلقكُ‌ ــتاي اتحادمل ــاش در راس ــت و ت 7- فعالي
ــا  مبدأهــاي ملــت دمكراتيــك. تــاش در جهــت برقــراري روابــط ب

ــتان. ــاي كُردس ــر بخش‌ه ــان ديگ ــازمان‌ها و زن س
8- آمــوزش بــه زبــان مــادري را كيــي از حقــوق اساســي ديــده 
و بــا موانــع موجــود بــر ســر راه تكلــم و آمــوزش بــه زبــان مــادري، 
بــه  را  لازم  ســازماندهي‌هاي  منظــور  به‌هميــن  مبارزه‌ميك‌نــد. 

انجام‌مي‌رســاند.
9- در مقابــل مجازات‌هــاي غيرانســاني بويــژه شــاق، رجــم، 
ــارزه  ــه مب ــا ب ــن مجازات‌ه ــاي اي ــرعي راهگش ــن ش ــدام و قواني اع
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آنهــا  جايگزيــن  را  دمكراتيــك  حقــوق  نرم‌هــاي  و  پرداختــه 
ــران و  ــه در اي ــه چ ــازمان‌هاي مربوط ــا س ــورد ب ــن م ــد. در اي مي‌نماي

چــه در عرصــه بين‌المللــي بــه همــكاري می‌پــردازد.
10- احيــا و ترويــج تاريــخ زنــان كــه از جانــب سيســتم و ذهنيــت 
ــد.  ــود مي‌دان ــداف خ ــزو اه ــده را ج ــي سپرده‌ش ــه فراموش ــم ب حاك
جهــت نــگارش دوبــاره تاريــخ آزادي زنــان بــه تحقيقــات تاريخــي 

ــردازد. ــي مي‌پ و اجتماع
ــان  ــت آزادي زن ــه جه ــي ك ــازمان‌ها و نهادهاي ــه س ــا هم 11- ب
ــات  ــه ســازماندهي و انجــام عملي ــد، مشــتركاً ب ــارزه مي‌پردازن ــه مب ب

» همت‌مي‌گمــارد.

تأسیس نیروی نظامی زنان شرق کردستان
 Hêzên Azadiya( ــتان ــروی آزادی کردس ــکیل »نی ــیس و تش تأس
زمینــه  زنــان  مشــارکت  بــا   ۲۰۰۴ ســال  در   »)Kurdistanê-HAK

ــم  ــتان را ه ــرق کردس ــان ش ــی زن ــی و گریلای ــروی نظام ــکیل نی تش
تســریع ســاخت. در آن برهــه، هنــوز نيــروي نظامــي خودمديــر زنــان 
ــه  ــاي خودانگيخت ــه تيم‌ه ــون به‌مثاب ــا چ ــا عادت ــده‌بود ام ــيكل‌ نش تش
نیروهــای شــرق کردســتان سازماندهي‌گشــته‌بود،  در چارچــوب 
ــای شــرق کردســتان-زنان )HRK-JİN(« بصــورت  ــوان »نیروه از عن
مــرد  گريلايــي  گروه‌هــاي  هرچنــد  و  استفاده‌مي‌شــد  طبيعــي 
از 2005 بــه بعــد در مناطــق شــاهو ـ كرماشــان در زمســتان نيــز 
ــد را  ــن رون ــال 2006 اي ــان از س ــاي زن ــا گروه‌ه ــتقراري‌افتند، ام اس
ــد. ــاز كردن ــاهو آغ ــتان ش ــاد در کوهس ــاي خودبني ــورت تيم‌ه بص

ــرای  ــر ب ــژاک در ســال ۲۰۰۶ هــم گامــی بنیادی‌ت کنگــره دوم پ
ســازماندهی زنــان برداشــت. در زمينــه گــذار دمكراتيــك و برابــري 
در خصــوص حقــوق طبيعــي زنــان هــم ســهميه بصــورت 40 درصــد 
پســت مديريتــي بــراي زنــان، 40 درصــد بــراي مــردان و 20 درصــد 
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ــراي هــردو، عنوان‌گرديــد كــه كنگــره در راســتاي  بصــورت آزاد ب
تحقــق كامــل سيســتم كنفدراليســم دمكراتيــك حدنصــاب را بعنــوان 
ــري كامــل و عــاري از  ــي براب ــده بصــورت يــ‌كدوم يعن هــدف آين
ــال  ــوم در س ــره س ــه در كنگ ــاخت ك ــض، مشخص‌س ــه تبعي هرگون

ــد.  ــم اجرايي‌گردي ــن تصمي 2008 اي
ــهید  ــن ش ــوان اولی ــان« بعن ــق »زی ــهادت رفی ــال ۲۰۰۶ ش در س
ــوان  ــي در مري ــرد فداي ــان نب ــود. در جري ــران‌بار ب ــان خس ــش زن جنب
در روز 10 خــرداد رفيــق »زيــان پپوله)لطيفــه ســامت(« بــه كاروان 
ــم  ــداران رژي ــگ پاس ــه چن ــان ب ــهيد زي ــر ش ــت. پكي ــهدا پيوس ش
افتــاد. پاســداران رژيــم كــه ادعــاي خداپرســتي و دينــداري دارنــد، 
پكيــر شــهيد زيــان را بــه ماشــين بســته و در ســطح شــهر مريــوان بــر 
زميــن كشــيدند كــه موجــب نفــرت و انزجــار خلقمــان از جمهــوري 
درپي‌داشــت.  را  مردمــي  گســترده  اعتراضــات  و  شــد  اســامي 
ــهادت  ــالروز ش ــا س ــود ب ــادف ب ــه مص ــان پپول ــهيد زي ــهادت ش ش

ــال 1997. ــي(« در س ــب كناج ــزرگ »زيلان)زين ــهيد ب ش

زنان جوان
 Komelên Ciwanên(کنفرانــس »جمعیــت جوانان شــرق کردســتان
ــازماندهی  ــرفت س ــرای پیش ــم ب ــال ۲۰۰۶ ه Rojhilat -KCR(« در س

زنــان جــوان در شــرق کردســتان یــک گام تاریخــی بــود. 
ــه  ــم به‌مثاب ــان ه ــئله‌ زن ــس، مس ــوان: در كنفران ــان ج آزادي زن
ــي  ــت. زندگ ــل قرارگرف ــورد تحلي ــريت م ــدة بش ــه‌دارترين پدي ريش
ــذار از  ــه و گ ــيون جامع ــت، دمکراتيزاس ــان‌ـ طبيع ــا آزادي زن آزاد ب
ــي  ــتحصال‌مي‌گردد. زندگ ــي اس ــم و بردگ ــاق تحک ــت و اخ ذهني
ــا  ــري و آزادي زن‌ـ مــرد، زيســت ســازگار ب ــر براب ــا اتــكاي ب آزاد ب
ــر‌ـ  ــوش تحليل‌گ ــه و ه ــرد و جامع ــان ف ــادل مي ــاد تع ــت، ايج طبيع
ــن  ــر در اي ــتره‌اي اگ ــر گس ــود. در ه ــاد مي‌ش ــي ايج ــوش عاطف ه
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ــي  ــت و بردگ ــوان از حاکمي ــردد، نمي‌ت ــت حاصل‌نگ ــوارد موفقي م
ــر  ــس ب ــه‌ آزاد خلق‌نمي‌شــود. کنفران ــرد و جامع ــذا ف رهاييي‌افــت، ل
ــرارات پرداخــت و ســازماندهي  ــه أخــذ تصميمــات و ق ــان ب ايــن بني
ــات را  ــن واقعي ــر اســاس اي ــان در شــرق کردســتان ب ــاد جوان خودبني

تاثير‌گــذار دانســت.
زنــان بطــور کلــی تــا ســال ۲۰۰۸ بــا فدایی‌گــری خویــش ســهم 
ــال  ــتند. در س ــتان داش ــرق کردس ــارزات ش ــبرد مب ــی در پیش بزرگ
ــوروچ« و  ــان س ــه »ژی ــاهنگ از جمل ــان پیش ــن از زن ــد ت ۲۰۰۸ چن
»صنــم اریشــن )روناهــی دنیــز(« کــه هــر دو اهــل شــمال کردســتان 
بــوده و ســال‌ها در شــرق کردســتان مبــارزه و خدمــت کــرده بودنــد 
بــه عملیــات فدایــی علیــه نیروهــای رژیــم ایــران دســت زد، شــهدای 

ــد.  ــی بودن ــطح فرمانده ــاهنگ در س پیش

زنان شرق در مسير ترقي
دوميــن كنفرانــس »اتحاديــه زنــان شــرق كُردســتان« روز 20 
ايــن  برگزارگرديــد.  مبــارز زن  مشــاركت 63  بــا  ژانويــه 2008 
ــت  ــا موفقي ــزار و ب ــي برگ ــاده امنيت ــت فوق‌الع ــس در وضعي كنفران
و  سياســي  مســايل  مذكــور  كنفرانــس  در  يافــت.  حســن‌ختام 
ــازمان  ــنامه س ــه و اساس ــد، برنام ــو قرارگرفتن ــورد گفتگ ــازماني م س
ــن  ــي تعيي ــاي آت ــراي فعاليت‌ه ــم ب ــاي مه ــد و پروژه‌ه بازبيني‌گردي
ــي و  ــاي بين‌الملل ــي قدرت‌ه ــن هم‌پيمان ــتند. همچني ــب گش و تصوي
دولت‌هــاي حاكــم بــر كُردســتان در پايــان ســال 2007 و آغــاز ســال 
ــي  ــش آزاديخواه ــه جنب ــه علي ــن در حمل ــه نوي ــه مرحل 2008 به‌مثاب
ــه  ــد. در آن مرحل ــكافانه واقع‌گردي ــي موش ــورد ارزياب ــرد م خلقكُ‌
كــه مرحلــه‌ نويــن اســتمرار و اجــراي توطئــه بين‌المللــي عليــه 
جنبــش  بي‌تأثيرســاختن  در  ســعي  دشــمن  بــود،  رهبراوجــالان 
دســت  بــه  آن  راه‌حــل  و  مســئلهكُ‌رد  ســپردن  و  آزاديخواهــي 
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نيروهــاي سرســپرده كُــرد داشــت. پــژاك نيــز در هميــن چارچــوب 
آمــاج حمــات ايــران و تريكــه واقع‌گشــت. رژيــم ايــران بــا اعمــال 
ــان را  ــعيك‌رد آن ــان، س ــه زن ــتيزه‌جويانه علي ــژه و س ــت‌هاي وي سياس
ــن  ــازد. اي ــي دورس ــارزات آزاديخواه ــه مب ــري از عرص ــا مغالطه‌گ ب
ــي از  ــت ناش ــران و بن‌بس ــا بح ــا ب ــران را عم ــه اي ــت‌ها جامع سياس
ــا  ــم كــه ب ــي رژي ــن موقعيت ــم انحطــاط« مواجه‌نمــود. در چني »پاراداي
ــر حمــات  ــاع در براب ــه دف نارضايتي‌هــاي داخلــي مواجه‌شــد، به‌بهان
خارجــي، بــر فشــار و ســركوب داخلــي افــزود. ايــن فشــارها و 
ــاد  ــه آح ــت. هم ــان اعمال‌گش ــه زن ــه علي ــش از هم ــركوب‌ها بي س
جامعــه، بخصــوص زنــان ناچاربودنــد در راســتاي دفاع‌مشــروع، 
ســطح مبــارزات و مقاومــت را ارتقاء‌دهنــد. بهميــن خاطــر مرحلــه‌اي 
نويــن از مبــارزه آغازشــد و زنــان مي‌بايســت نقــش پيشــاهنگي 
خويــش را ايفاكننــد. كيــي از موضوعــات محــوري كنفرانــس، 
ــرق  ــان ش ــادی‌ی زن ــاي اتح ــازماني و فعاليت‌ه ــت س ــي وضعي بررس
ــته‌بود  ــدت YJRK توانس ــن م ــود. در اي ــال 2008 ب ــا س ــتان ت کردس
ــان فعاليت‌هايــش  ــي زن ــن توده‌هــاي مدن ــي چشــمگير در بي ــه ميزان ب
را پيشــبرد دهــد و خــود را بشناســاند. بويــژه، عمليــات فدايــي رفيــق 
مانيفســت  عملــي  جنبــه  اريشــن(« همچــو  دنيز)صنــم  »روناهــي 
زنــان آزاد در شــرق كُردســتان، پاســخي قاطــع بــه سياســت‌هاي 
ــود. نكتــه اساســي امــا آنجاســت كــه  زن‌ســتيز جمهــوري اســامي ب
هرچنــد YJRK بــا تمــام تــوان خويــش درصــدد پاســخگويي و ارائــه 
راه‌حــل در همــه مســايل و مشــكلات اجتماعــي و سياســي بــود، امــا 
ــودن  ــد. نوپاب ــا آن را عملي‌نماي ــه عرصه‌ه ــت در هم ــي نتوانس بخوب
ســازمان، مشــكلات وســيع زنــان در شــرق كُردســتان و سياســت‌هاي 
خصمانــه ايــران موانــع اساســي دســتيابي بــه همــه اهداف‌بودنــد كــه 
ــت‌زد.  ــادي دس ــه خودانتق ــكال از آن ب ــذار رادي ــت گ ــازمان جه س
سياســت‌گذاري‌هاي ســازماني بــه غايــت بــر بنيــان ايجــاد جامعــه‌اي 
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ــه  ــرم ب ــازي مب ــه ني ــا ك ــت. از آنج ــوده و هس ــك و آزاد ب دمكراتي
فعاليت‌هــاي ايدئولوژيــك، سياســي و ســازماني در شــرق كُردســتان 
ــه آغــاز فعاليت‌هــاي آموزشــي گســترده‌تر  ــم ب وجودداشــت، تصمي
بــا هــدف شناســاندن ايدئولــوژي آزادي زن گرفته‌شــد. پيشــبرد 
خط‌مشــي دفاع‌مشــروع در ميــان گريــا و توســعه دفــاع ذاتــي 
در جامعــه از ســوي زنــان مهــر خــود را بــر كنفرانــس دوم زد و 

ــت. ــي گش ــن حزب ــد تكوي ــي در رش نقطه‌عطف

شیرین‌ علم‌هولی؛ الهه مبارزه
زنــان شــرق  اتحادیــه‌ی  و  پــژاک  از کنفرانــس ۲۰۱۰  پــس 
کردســتان، حمــات رژیــم اشــغالگر ایــران افزایــش یافــت. در 
ــو در كرماشــان طــي  ــه كوهســتاني دالاه ــی در منطق ــان حملات جری
ــه و  ــای »زوزان رق ــه نام‌ه ــق زن ب ــه دو رفی ــد و خائنان ــه‌اي پلي توطئ
نوپلــدا« بــه شــهادت رســیدند. چهــار روز پــس از آن نیــز حاکمیــت 
فاشیســت و مردســالار دســت بــه اعــدام چهــار مبــارز انقلابــی کُرد زد 
کــه »شــیرین علم‌هولــی« از زنــان پیشــاهنگ از جملــه آن زنــان بــود 
کــه در زنــدان اویــن اعــدام شــد. اعــدام ایــن رفقــا جامعــه ایــران را 
بــا خیزش‌هــا و اعتصابــات کُردهــا، تــکان داد و اعتصــاب سراســری 
بــرای ســایر خیزش‌هــا و  شــرق کردســتان منهجــی گشایشــگر 
ــر  ــه رهب ــود ک ــی ب ــن درحال ــد. ای ــران ش ــترده در ای ــات گس اعتصاب
ــرد را در ۲۰۱۰  ــرای خلق‌کُ ــارم« ب ــه چه ــتراتژی مرحل ــالان »اس اوج
آغــاز کــرد کــه دســتورالعمل آن »حفــظ موجودیــت و کســب 

ــن مرحلــه کمــاکان ادامــه دارد.  آزادی« می‌باشــد و ای
ــه نیروهــای پاســدار  ــال حمل ــه دنب ــل ب پــس از آن، حماســه قندی
ــه نوعــی نیــروی اراده  ــه دژ قندیــل روی داد. ایــن حماســه ب رژیــم ب
ــات  ــه اثب ــی ب ــل را بخوب ــان در عم ــم زن ــی‌ عظی ــتقلال و توانای و اس
ــل از  ــت. قب ــدل گش ــان مب ــت زن ــات حقانی ــه اثب ــه حماس ــاند و ب رس
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شــروع جنــگ و در بحبوحــه تــدارک آن از ســوی فاشیســم ایــران، 

ــان شــرق کردســتان برگــزار شــد.  ــه‌ی زن ــس ســوم اتحادی کنفران

كنفرانس سوم اتحادیه‌ شرق کردستان
در ايــن بحبوحــة مخاطره‌آميــز، ســومين كنفرانــس »اتحاديــه 
ــا شــعار  ــل 2011 ب ــي 8 آوري ــان شــرق كُردســتان)YJRK(« از 4 ال زن
»ارتقــاي مقاومــت بــر مبنــاي خط‌مشــي شــهيد روناهــي روكــن 
ــاي  ــر گام‌ه ــرار ب ــازماندهي و اص ــبرد س ــي(، پيش ــيرين علم‌هول )ش
نويــن« برگزارگرديــد. برگــزاري ايــن كنفرانــس در پيشــامرحله 
اعتماد‌به‌نفــس  امــا  بــود  امنيتــي  ريســك  يــك  قنديــل  جنــگ 
ســازماني جنبــش فراتــر از آن بــود كــه از رونــد ســازماندهي و 
ــل يــك  ــن دلي ــه همي ــد، ب پيشــرفت بخاطــر وجــود خطــر، عدولك‌ن
پيــروزي ســازماني محسوب‌گشــت. در كنفرانــس بــر دو مقولــه 
بنياديــن يعنــي »دمكراســي و آزادي زن« كــه در خاورميانــه دو مســئلة 
برخــوردار از ريشــه تاريخــي هســتند، تمركزشــد؛ لــذا آلترناتيــو 
ــوژي  ــر ايدئول ــكاي ب ــا ات ــال« ب ــات دمكراتيــك و كمون »توســعه حي
جامعــه دمكراتيــك به‌مثابــه راه برون‌رفــت از مســايل و بحران‌هــا 
ــاختن  ــه اراده‌مندس ــد ك ــن تأيكدگردي ــت. همچني ــان گش دست‌نش
مقابــل  در  جامعــه  اشغال‌شــده  عرصه‌هــاي  همــه  ســازماندهي  و 
حمــات وحشــيانه رژيــم ايــران از قبيــل اعدام، سنگســار، مشــروعيت 
صيغــه، فحشــا، بسيج‌ســازي و مــزدوري از اهــم وظايــف در مرحلــه 
مبارزاتــي ســال 2011 اســت. جهــت تحقــق ايــن آمــال، اتحــاد زنــان 
ــروي ســازماندهي شــرط  ــراي كســب ني ــران و شــرق كُردســتان ب اي
ــا قتل‌عــام فيزكيــي‌ـ فكــري  ــران ب ــان در اي اساســي اســت. چــون زن
ــا راه  ــان تنه ــژه زن ــروع وي ــي دفاع‌مش ــبرد خط‌مش ــتند، پيش روبروهس
بــراي رهايــي زنــان از ســتم و رســيدن بــه خودمديريتــي عنوان‌گشــت 
ــار  ــا و به ــام خلق‌ه ــير قي ــه در مس ــه خاورميان ــال ك ــد: ح و تأيكدش
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عربــي گام برمــي‌دارد، زمــان مناســب بــراي ابــراز وجــود زنان اســت، 
اگــر نــه بــا از‌دســت‌رفتن ايــن فرصــت تاريخــي، رونــد رهايــي زنــان 
خاورميانــه عقــب خواهدافتــاد. پــس بايــد زنــان كُــرد در ايــن مســير 
بــا احــراز هويــت راســتين، پيشــاهنگي نماينــد. بنابرايــن در ارزيابــي 
ــه  ــك مرحل ــه ي ــال 2011 به‌مثاب ــس، س ــي در كنفران ــت سياس وضعي
ــذاري  ــاد« عنوان‌گ ــك مي ــراز ي ــات »همط ــايه انقلاب ــي در س تاريخ
گشــت. در آن انقلاب‌هــا گذشــته از »مســئله خلق‌هــاي تحــت ســتم«، 
مســئله »زنــان« و مبــارزات برجســته آنهــا كــه وجه‌تمايــز انقــاب بــا 
انقلابــات پيشــين اســت، بارزگشــت. بــه هميــن خاطــر مســئله زن در 
ــه  ــئله در خاورميان ــن مس ــه حادتري ــرد ك ــارزات خلقكُ‌ ــرفصل مب س
مي‌باشــد، قرارگرفــت. ارزيابي‌هــاي صورت‌گرفتــه در كنفرانــس 
بــر ايــن مبنــا بــود كه:»اگــر قيام‌هــاي مردمــي كــه از تونــس و مصــر 
ــا  ــرايتك‌رده‌اند و ب ــه س ــة خاورميان ــي منطق ــه تمام ــده‌اند، ب آغازش
ــه و دمكراتيــك در  ديناميســم‌ ذاتــي خلق‌هــا، مطالبــات آزاديخواهان
ــد، امــكان‌دارد  ــد پيشــاهنگي خلق‌محــور گردن ــد مي‌باشــند، فاق پيون
بــا ســركوب مواجــه‌ و بــه ابزاري بــراي نظام ســرمايه‌داري در راســتاي 
ــش  ــك جنب ــه ي ــوند. چراك ــه مبدل‌ش ــاختار منطق ــدد س ــيم مج ترس
ــه  ــذا ابتكارعمــل ب سياســي نيرومنــد در آن كشــورها ظهورنكــرده، ل
دســت نیروهــای غربــی خواهدافتــاد. آمريــكا بــدون نيــاز بــه دخالــت 
نظامــي در تــاش بــراي شــكل‌دهي ســاختار قــدرت در آن كشــورها 

ــد. ــا اثبات‌ش ــان بعده ــس زن ــاي كنفران ــن بينش‌ه ــد«. اي مي‌باش
در جریــان حماســه  و  زنــان  کنفرانــس  دنبــال  بــه  بی‌شــک 
قندیــل، عملیــات فدایــی گروهــی از رفقــا در حوالــی مهابــاد کــه بــه 
فرماندهــی رفیــق عگیــد ســنه و رفیــق »ســاریا اونــور« بــود، نشــان از  

ــود.  ــارزه ب ــا و مب ــاندن فعالیت‌ه ــه اوج رس ــد در ب ــدم تردی ع
در مرحله سوم تکوین

ــيس  ــي تأس ــع زمان ــي« مقط ــت »تكوين‌حزب ــه نخس ــا مرحل اساس
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ــورت دوره  ــه، بص ــن بره ــت. اي ــال 2010 را دربرگرف ــا س ــژاك ت پ
نوپايــي حــزب و ثبــات ســازماني بــا رويارويــي خشــونت‌بار در 
تقابــل بــا نظــام ايــران، گذشــت. بــه هميــن دليــل در برهــه نخســت، 
آغــاز دوره‌ای كــه  بــراي  آن  و محسوس‌شــدن  پــژاك  عينيــت 
بتوانــد تــدارك ورود بــه دوره چندحزبــي متكثــر را ببينــد، علي‌رغــم 
نواقــص و فــراز و فرودهــاي ناشــي از ســوقي‌افتن بســوي حــوزه 
نظامــي، تحققي‌افــت. شــايد در خصــوص مقولــه تكوين‌حزبــي 
و كنفرانس‌هــاي خــود  تمامــي كنگره‌هــا  در  تأســيس  زمــان  از 
تصميماتــي مهــم أخذكــرد، امــا در هــر مقطــع خــاص فرصــت 
ــن  ــود. بنابراي ــي را حصول‌نم ــاي تكوين ــي معياره ــه برخ ــتيابي ب دس
ــتحكم،  ــتان را مس ــرق كُردس ــود در ش ــاي خ ــال 2010 پايه‌ه ــا س ت
اســتقرار در مناطــق مختلــف آن را حتمــي و مبدأهــاي ايدئولوژيــك 
ــه دوم  ــاخت. مرحل ــور ممكن‌س ــت خلق‌مح ــوب سياس را در چارچ
از ســال 2010 يعنــي برگــزاري كنفرانــس نخســت تــا 2014 كــه همانا 
تأســيس كــودار اســت را دربرمي‌گيــرد. پــژاك در ايــن مرحلــه 
ــازه زمانــي فــاز  وحــدت حزبــي و ســازماني را ايجادك‌ــرد. در ايــن ب
دوم تكامــل، بــا اثبــات قــوي تمركــز ايدئولــوژي در بســتر سياســت، 
ــي  ــام خودمديريت ــا اع ــه ب ــه البت ــيد ك ــود را نضج‌بخش ــتراتژي خ اس
در شــمال كُردســتان، مرحلــه چهــارم »جنــگ انقلابــي خلــق« طوفاني 
از خيزش‌هــاي كُردهــا را در كنــار بهــار عربــي به‌پاك‌ــرد. شــايد 
جنــگ قنديــل و توطئه‌هــاي دولت‌هــاي حاكــم بــر كُردســتان موانــع 
پرمخاطــره ايجادكردنــد، امــا پيــروزي در جنــگ، يــك دوره را 
بــراي برســاخت عينــي سيســتم غيرمتمركــز كنفدراليســم بدســت‌داد 
ــرد  ــا فلســفه ملــت دمكراتيــك مــآلا در بطــن گفتمان‌هــاي خلقكُ‌ ت
در شــرق، اولويــت يابــد كــه ديده‌شــد چگونــه اعــام خودمديريتــي 
بــر جامعــه شــرق  دمكراتيــك در شــمال و روژاواي كُردســتان 
تأثيرگذاشــت و در قالــب حضــور مردمــي در خيابان‌هــا مطالبــه 
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ــش  ــه واكن ــران را ب ــود، اي ــه ب ــي قضي ــد سياس ــه بعُ ــي ك خودمديريت
 Koma Jinên( واداشــت. تأســیس جامعــه زنــان آزاد شــرق کردســتان
دموکراتیــک  جامعــه‌ی  و   )Azad yê Rojhilatê Kurdistanê-KJAR

Komelgay Demokratîk û Azadî Kurdistan-( کردســتان  آزاد  و‌ 
ــوع  ــه وق ــا، ب ــی آزادی کُرده ــوم یعن ــد س KODAR( در دوران تول

ــژار(« در  ــتان )ک ــرق کردس ــان آزاد ش ــه زن ــت.حضور »جامع پیوس
کنــار سیســتم کــودار زمینه‌هــای مبارزاتــی بــرای تحقــق کنفدرالیســم 
دمکراتیــک و ملــت دمکراتیــک را نیرومنــد می‌ســاخت. پــژاك در 
كنگــره چهــارم در ســال 2014 مــدل »ت‌كرياســتي« را بــه »رياســت 
ــودن  ــن غيرمركزي‌ب ــرداد و وحــدت ســازماني در عي مشــترك« تغيي
مفهــوم مديريــت و كار را ارتقاء‌بخشــيد. مــدل ریاســت مشــترک در 
ــر زن  ــا رعایــت حقــوق کامــل و براب کــودار و شــورایی در  کــژار ب
ــز اهمیــت  ــان بســیار حای ــن کنفرانــس زن پیاده‌شــد. بنابرایــن چهارمی

تاریخــی اســت.

كژار؛ خودمديريتي زنان 
چهارميــن كنفرانــس »اتحاديه زنان شــرق كُردســتان)ي.ژ.ر.ك(« 
تحــت شــعار »بــا تعميــق در ايدئولــوژي آزادي زنــان، خودمديريتــي 
دمكراتيــك را تحقق‌بخشــيم« در مــاه مــي 2014 برگزارشــد آن هــم 
در مرحلــه‌اي بســيار حســاس كــه جهــان و منطقــه خاورميانــه بســوي 
ــارزات  ــه مب ــولات، نتيج ــن تح ــوقي‌افتند. اي ــه‌اي س ــولات ريش تح
مصــادره‌  روكيرده‌هــاي  بــا  منطقــه  در  خلق‌هــا  آزاديخواهانــه 
به‌مطلــوب شــرايط كنژكتــوري بــود. بويــژه در مرحلــه بهــار خلق‌هــا، 
زنــان از تونــس تــا روژاواي كُردســتان بــه نيــروي پيشــاهنگ و 
تعيينك‌ننــده انقــاب مبدل‌گشــتند و در آن راه بيشــترين بديــل را 
ــداكاري و  ــا ف ــام ب ــم قي ــگ و ه ــن جن ــم در ميادي ــتند. ه ارزاني‌داش
مقاومــت عليــه رژيم‌هــاي ســلطه‌گر مبــارزه آزاديخواهانــه را بــه 



ــاندند. ذروه رس
ــه  ــه مثاب ــان در حــوزه سياســت دمكراتيــك ب مشــاركت فعــال زن
اصلي‌تريــن شــرط رســيدن بــه آزادي و پايــان‌دادن بــه سياســت‌هاي 
ــد كــه  ــن تأيكدگردي ــرار داده‌شــد. همچني ــا ق ــم، مبن ــه رژي نابودگران
آلترناتيــو حقيقــي بــراي شــيوه حيــات لبريــز از تضــاد و بحــران 
جامعــه، حياتــي كمونــال و خودمديريتــي دمكراتيــك بــر بنيــان 
كنفدراليســم دمكراتيــك ارائه‌شــده از ســوي رهبــر اوجــالان اســت. 
ــراي حــل مســايل  ــي ب ــت منطق ــن رهياف ــن سيســتم، بهتري چه‌بســا اي
زنــان مي‌باشــد. حتــي خــط ســومي كــه از ســوي ملتكُ‌ــرد بــا 
ــبرديافته،  ــه پيش ــتان و منطق ــتي در كُردس ــش آپوئيس ــاهنگي جنب پيش
ــان را  ــا و زن ــايل خلق‌ه ــان، مس ــش زن ــاهنگي جنب ــا پيش ــد ب مي‌توان
ــتين  ــي راس ــارزات سياس ــي مب ــود اساس ــه رهنم ــد و ب چارهي‌ابي‌نماي
ــيد  ــه رس ــن نتيج ــه اي ــان ب ــه زن ــال 2014 اتحادي ــردد. در س مبدل‌گ
كــه تأســيس سيســتم كنفدراليســم دمكراتيــك زنــان، اغماض‌ناپذيــر 
اســت. اتحادیــه‌ی زنــان شــرق کردســتان از اوان تأســيس خــود بــراي 
ــارزه‌اي  ــرق، مب ــران و ش ــه اي ــك ب ــتم دمكراتي ــارب سيس ــال تج انتق
از  امــا ديگــر مســئله زن همچــو كيــي  به‌انجام‌رســاند،  بي‌وقفــه 
مســايل اجتماعــي بــه ســطحي رســيده‌بود كــه بــه برداشــتن گام‌هــاي 
نويــن و تأســيس سيســتمي مدرن‌تــر بــراي چارهي‌ابــي مســايل جامعــه 
ــان شــرق  ــه‌ی زن ــل اتحادی ــن دلي ــه همي ــان، احســاس‌نياز شــد. ب و زن
کردســتان متناســب بــا ســير تحــولات جهانــي و خاورميانــه‌اي و 
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ــيس  ــا تأس ــه ب ــت ك ــان، تصميم‌گرف ــه زن ــاع جامع ــه اوض ــه ب باتوج
ــاري  ــام اختص ــا ن ــتان« ب ــرق كُردس ــان آزاد ش ــه زن ــتم »جامع سيس
»KJAR« وارد عرصــه ديالكتيــك تمام‌عيــار كنفدراليســم گــردد. 
ــان،  ــه سيســتم متكثــر فراتــر از وظايــف يــك حــزب زن كــژار به‌مثاب
ــي  ــي ناش ــي و سياس ــاي اجتماع ــايل و بحران‌ه ــذار از مس ــت گ جه
ــذ و  ــي مناف ــه تمام ــران ك ــی اي ــوري ولای ــم جمه ــتيزي رژي از زن‌س
زنــان  مدنــي  و  اجتماعــي  فعاليت‌هــاي  شــريان‌هاي لازم جهــت 
را مسدودســاخته، توانســت يــك سيســتم دمكراتيــك را بعنــوان 
ــت  ــژار در دروه‌اي تأسيس‌گش ــد. ك ــان بنيان‌نه ــراي زن ــو ب آلترناتي
ــان بــراي رســيدن بــه آزادي و كســب هويــت مســتقل  كــه هنــوز زن
ــژار  ــتند. ك ــي مي‌داش ــمند ارزان ــي ارزش ــه هزینه‌هاي ــش، روزان خوي
ــد  ــات جاي‌گرفتن ــي كــه در انقلاب ــه تمامــي زنان ــرام نســبت ب ــا احت ب
پيشــاهنگ  به‌مثابــه  حاصلك‌ردنــد،  عظيــم  دســتاوردهايي  و 

تحقق‌ســاز، ظهوركــرد. 
ســازماني  پايه‌هــاي  تحيكــم  راســتاي  در  چهــارم  كنفرانــس 
ــي  ــاد روح مل ــژار«، اتح ــك ك ــتم دمكراتي ــوان »سيس ي.ژ.ر.ك بعن
ــهيدان  ــت ش ــط مقاوم ــان خ ــر بني ــرد ب ــي‌ـ كُ ــان ايران ــدت زن و وح
»شــيرين‌علم‌هولي، برفيــن، ســاريا و اوينــدار« را شــرط اجتناب‌ناپذيــر 
عنوانك‌ــرد كــه هــدف از آن، رســيدن بــه يــك ســازمان منســجم در 
درون سيســتم نويــن اســت، لــذا وظايــف اساســي زنــان را مشــخص 
و شــفاف ســاخت. در ایــن زمــان، در حــوزه نظامــی و دفــاع مشــروع 
هــم »نیــروی مدافــع زنــان )ه.پ.ژ(« )قبــل از ه.پ.ژ نیــروی گریلایــی 
زنــان »نیــروی زنــان شــرق کردســتان- ه.ژ.ر.ک« نــام داشــت( بــرای 
شــرق کردســتان بعنــوان یــک نیــروی زبــده جهــت مبدل‌شــدن زنــان 
بــه ارتــش اراده‌منــد و مســتقل، تشــکیل گردیــد تــا تحــزب و تکویــن 

انقلابــی در ارتبــاط بــا پدیــده زن و آزادی زن، ارتقــاء یابــد.
ســال  در  كــژار  و  كــودار  پــژاك،  كنگره‌هــاي  نیــز  بعدهــا 
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ــه و ايــران برگــزار  ــر ماهيــت تحــولات خاورميان ــا اشــراف ب 2016 ب
گرديدنــد. تمامــي پروژه‌هــا و برنامه‌هــاي آتــي آنهــا هــم در انطبــاق 
كامــل بــا مضمــون ديالكتكيــي تغييــر دمكراتيــك طرح‌شــدند. 
ــر  ــدي خط‌ســوم در ايجــاد تغيي ــر توانمن ــران خســرواني« چــون ب »اي
ــات  ــه تصميم ــود ب ــف ب ــند، واق ــيرهاي خلق‌پس ــك در مس ديالكتي
ــاي كــودار دســت‌زد،  ــي پروژه‌ه ــراي خنثي‌ســازي تمام سراســيمه ب

ــد. ــاکام مان ــا ن ام
ــا شــعار »ملــت  ســومين كنگــرة كــژار نیــز در 2 آوريــل 2020  ب
ــاد«  ــم نه ــات بناخواهي ــان روژه ــازماندهي زن ــا س ــک را ب دمکراتي
نشــان از توان‌منــدي ســازمان و نيرومنــدي »خــط ســوم« در كُردســتان 
و ايــران دارد. از آن زمــان تــا بــه امــروز ایــن رشــد ســازمانی بصورت 
دیالکتیــک ادامــه دارد و ســازماندهی خلــق، زنــان و ارتقــای ســطح 

ــی  ــه مدن ــا جامع ــد آن ب ــاد پیون ــا و ایج ــای گری ــدی نیروه نیرومن
از جملــه برنامه‌هــای مــدون کــژار در شــرق کردســتان و ایــران 

می‌باشــد.
رونــد تشــکیل و تکویــن افــکار رهبــر آپــو و نمــود عملــی آن در 
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بخــش شــمال کردســتان و ســپس اشــاعه‌ی آن در ســایر بخش‌هــای 
کردســتان و از جملــه شــرق کردســتان و ســپس ایــران بــه ایــن ترتیب 
بــود. شــکل‌گیری تفکــرات زن‌محــور و در تقابــل بــا زن‌ســتیزی بــه 
ــبب  ــن س ــه همی ــت. ب ــدل گش ــانیت مب ــخ انس ــی در تاری ــه عطف نقط
ــرق  ــش در ش ــن جنب ــاهنگ ای ــای پیش ــط کادره ــا توس ــی بعده وقت
ــورد  ــان م ــرف زن ــه از ط ــت، بلافاصل ــعه گش ــران اش ــتان و ای کردس
ــر برجــای  ــز تأثی ــر جامعــه‌ اعــم از زن و مــرد نی ــول واقــع شــد و ب قب
نهــاد. اینگونــه بــود کــه بــا ســر دادن شــعار افســونی آن »ژن، ژیــان، 
آزادی« در شــهر ســقز بــه یکبــاره بــه شــعله آتشــی تبدیــل گردیــد که 
لــرزه بــر انــدام مردســالار رژیــم ایــران انداخــت و در سرتاســر جهــان 

بازتــاب یافــت. 

نتیجه
رهبرآپــو بــرای جلوگیــری از زوال اراده آزاد انســان‌ها و در نتیجه 
نابــودی زندگــی آنهــا در خاورمیانــه از همــان اوان مبــارزه آگاهانــه 
ــت  ــرای ممانع ــیده و ب ــی کوش ــی و کاف ــناخت واف ــم و ش ــا عل و ب
از زوال اراده آزاد در خاورمیانــه بســیار مبــارزه کــرد. جســتجوی 
ــه  ــه‌ای ک ــر در منطق ــک معاص ــوب دمکراتی ــک چارچ ــط در ی رواب
ملی‌گرایــی بیشــترین رشــد را داشــته اســت، کوششــی بی‌نتیجــه 
ــع  ــز مناف ــر چی ــل از ه ــود، قب ــرارداده می‌ش ــا ق ــه مبن ــد. آنچ می‌باش
ــی  ــد ملی‌گرای ــت. هرچن ــر اس ــیره‌گرایی معاص ــه و عش ــه، طایف قبیل
ــرفته  ــکلی پیش ــم ش ــود، بازه ــان ش ــرق بی ــرزرق و ب ــی پ ــا واژه‌های ب
از شوونیســم عشــیره‌ای و بیــان وســیعتر و سیاسی‌شــده آن اســت. 
ایــن نیــز بینشــی فاقــد وســعت بــوده و ندیــدن کســی به‌غیــر از خــود 
ــدی  ــوان تهدی ــواره اراده آزاد را بعن ــی هم ــن وضعیت ــد. چنی می‌باش

ــد. ــود می‌بین ــرای خ ب
ــظ  ــن کار، حف ــو حیاتی‌‌تری ــرای رهبرآپ ــه ب ــت ک ــوان گف می‌ت
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ــن  ــت یافت ــن جه ــیار نوی ــات آزاد بس ــی نی ــه عبارت ــا ب اراده آزاد ی
نامزدهــای رفاقــت بــود. شــگفت‌انگیزترین کارهــای رهبرآپــو، 
اجازه‌نــدادن بــه اســتثمار اراده آزاد، خــواه در مــورد خــودش و خــواه 
ــان‌های  ــت انس ــه دس ــا بازیچ ــت ت ــر اس ــان‌های دیگ ــورد انس در م
ــت داد کــه کســانیکه  ــر اهمی ــن ام ــه ای ــو ب منحــرف نشــوند. رهبرآپ
اســتقلال فکــری نداشــته و فاقــد ســازماندهی باشــند، اراده آزاد 
ندارنــد و همیشــه وابســته خواهنــد بــود. ایــن مقولــه بطــور اخــص در 
خصــوص زنــان بســیار مصــداق دارد. رهبرآپــو بــرای بخشــیدن اراده 
آزاد بــه انســان‌ها، خصوصــا زنــان، از طریــق اســتقلال ایدئولوژیکــی 
ــان  ــم زن ــا و ه ــم کُرده ــت ســازمانی آن کار را انجــام داد. ه و تقوی
را از اراده آزاد برخــوردار ســاخت. اســارت فکــری و بی‌نظمــی 
ــه  ــم ب ــا عل ــد: »ب ــو می‌گوی ــد. خــود رهبرآپ ســازمانی را اصــا برنتابی
ایــن خطــر، اساســی‌ترین فعالیتــم تــاش بــرای حفــظ نیــروی فکــری 
ــود و در  ــازمانی آن ب ــم س ــه نظ ــته ب ــی وابس ــان و زندگ آزادیخواه
ــو از  ــدا نمــودم«. تنهــا افقــی کــه رهبرآپ ــز خــود را ف ــن راه هرچی ای
ــت،  ــر داش ــم، در نظ ــنگ‌بنای محک ــا س ــارزه ب ــاز مب ــان اوان آغ هم
کُــرد« و »شــخصیت آزاد زن« بصــورت  خلــق »شــخصیت آزاد 
توأمــان بــوده. رهبرآپــو در ایــن راه همــه چیــز خــود را فــدا کــرد و 
در یــک جملــه مشــهور خویــش گفته:»خلــق‌ کُــرد آزاد، پیروز شــد«. 
ــارزات خویــش، در نظــر داشــت کــه زن  چه‌بســا از همــان آغــاز مب
ــان و  ــا بی‌ام ــد ت ــدل نمای ــارز« مب ــرد مب ــه »زن و کُ ــرده را ب ــرد ب و کُ
حماســه‌وار بســوی آینــده آزاد بتازنــد. در اینجــا آنچــه اهمیــت دارد، 
خلــق یــک سیســتم ایدئولوژیکــی نویــن جهــت آفرینــش خلــق کُــرد 
ــای  ــی و تلاش‌ه ــری ذات ــروی فک ــه نی ــل ب ــا توس آزاد و زن آزاد ب
ــتی و  ــای دگماتیس ــه راهکاره ــردن ب ــدون پناه‌ب ــود ب ــی خ پراکتیک
ــای  ــه معن ــود. اینهــا ب ــال ب ــه نیروهــای سوسیالیســم رئ ــدون اتــکاء ب ب
تعییــن مســیر نویــن جنبــش آزادی کُــرد بــود. لــذا بــرای اولین بــار در 
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تاریــخ، بصــورت سیســتماتیک و گســترده از هــر نــوع دســته‌بندهای 
نوکرســاز و ظلمــت‌آور  ارتجاعــی،  پراکتیکــی  و  ایدئولوژیکــی 
ریشــه‌گرفته از مــزدوران کُــرد گسســته می‌شــود. در زمینــه انتخــاب 
نــوع ایدئولوژیــک و معیارهــای آن و ســازمانی‌بودن مســتقل، بــه 
تقلیــد از دیگــران دســت نــزد. یــک خط‌مشــی ایدئولوژیــک نویــن 
ــه،  ــان آورد و اینگون ــه ارمغ ــرد ب ــرای خلق‌کُ و ســازمان مســتقل را ب

ــاخت.  ــارز را برس ــان مب اراده آزاد انس
اساســی‌ترین گام رهبرآپــو بــرای آزادی زنــان، آفریــدن زن 
ــارز  ــان مب ــه زن ــرد ب ــان کُ ــرد و زن ــق کُ ــود. خل ــارز راه آزادی ب مب
و جنگجــو نیــاز داشــتند. آفریــدن شــخصیت مبــارز در شــرایط 
ترکیــه بصورتــی ناقــص و دگماتیــک می‌بــود. در آنجــا، مبــارزه‌ای 
تحــت نــام پ.ک.ک از چنــد متفکــر معــدود و مقــدار کمــی مــواد 
ــات،  ــن امکان ــا ای ــت. ب ــر نمی‌رف ــات فرات ــد عملی ــرای چن ــره ب منفج
گســترش جنــگ خلقــی ممکــن نمی‌بــود و زنــان زیــادی بــه ســازمان 
نمی‌پیوســتند. بنابرایــن نیــروی ایدئولوژیکــی، صبــر، شــهامت و 
مهــارت مبــارز در نهایــت تنهــا می‌توانســت بــه اقداماتــی مقــدس‌وار 
ــارز راه آزادی، بیشــترین  بیانجامــد. بنابرایــن، آفریــدن شــخصیت مب
بخــش از زمــان و فعالیت‌هــای رهبرآپــو را بــه خــود اختصــاص داد. 
ایــن امــر بــه رویاندن شــکوفه از شــاخه‌ای خشــکیده شــباهت داشــت. 
رهبــری بــا فــداکاری‌ای بی‌نظیــر بــرای تربیــت و تعلیــم مبــارزان و بــا 
کمیــت و کیفیــت بــالا فعالیــت نمــود، بطــوری کــه بــه قــول خــود، 
هیــچ پیامبــر، فیلســوف، فرمانــده نظامــی یــا سیاســتمداری در تاریــخ 

انجــام نــداده اســت.
رهبرآپــو در بخــش »هویــت آپویــی، از کلان تــا خلــق« در 
ــک«  ــدن دموکراتی ــوی تم ــومر بس ــی س ــت کاهن ــات »از دول دفاعی
و  معنویــت  فاکتــور  بــه  کــه  دارم  بیــان  می‌گوید:»بایــد  خــود 
زیباشناســی همچــون شــیوه زندگــی، عشــق‌ورزیدن و اهتمــام جــای 
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ــا اصــا  ــا زندگــی بایــد آزاد باشــد و ی ــه اصــل »ی داده‌ام. پایبندیــم ب
ــز  ــت نی ــا بی‌نهای ــته و ت ــود داش ــون وج ــد تاکن ــد!« از روز تول نباش
ادامــه خواهــد داشــت. عشــق‌ورزیدن و احتــرام، از طریــق زیبایــی و 
اخــاق آزاد ممکــن اســت. اینکــه زن را در مرکــز ایــن مســئله قــرار 
داده‌ام، برخــوردی صحیــح اســت. هیــچ تردیــدی در اینبــاره نداشــتم، 
زنــی آزاد کــه در جریــان مبــارزه آزادی متولــد شــود و زندگــی‌ای 
کــه پیرامــون آن شــکل می‌گیــرد، زیباتریــن و دوســتانه‌ترین شــکل 
زندگــی خواهــد بــود. در ایــن مــورد دچــار عقــده نشــدم. بجــای دین 
ــت‌کم  ــه دس ــرا ک ــن الهه‌گ ــه و دی ــرای جامع ــالار، ب ــه مردس و جامع
برابــری را بــرای زنــان در نظرمی‌گرفــت، ارزش بیشــتری قائــل 
ــای آزادی  ــری طاقت‌فرس ــه کارگ ــر ب ــن ام ــق ای ــرای تحق ــدم. ب ش
زنــان و عشــق مبــادرت ورزیــدم. بــه هیــچ زنــی یــا بــه عبارتــی هیــچ 
انســانی بــا دیــده ملــک ننگریســته و چنیــن اجــازه‌ای به کســی نــدادم. 
ــق،  ــتن از حقای ــدون دست‌برداش ــر، ب ــه آخ ــا ب ــن راه ت ــودن ای پیم
ــخصیتی  ــاختار ش ــی س ــکل‌گیری طبیع ــی، از ش ــاق و زیباشناس اخ

ــژاک. ۲۰۲۰( ــخ پ ــرد«. )تاری ــمه می‌گی ــن سرچش م
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بخش ۴
ژنئولوژی1

اساســا فلســفه »ژن، ژیــان، آزادی« بــا توســل بــه ژنئولــوژی 
ــت.  ــی اس ــل درک و دسترس ــناخت زن( قاب ــم ش ــا عل ــی ی )زن‌شناس
ــت  ــو در مانیفس ــط رهبرآپ ــوژی« توس ــتین‌بار واژه »ژنئول ــرای نخس ب
ــح  ــی آزادی. ۲۰۰۸( مصطل ــوم- جامعه‌شناس ــاب س ــک )کت ــدن دمکراتی تم
گردیــد. در بخــش هفتــم ایــن کتــاب در خصــوص اســتفاده از 

ــده:  ــم« آم ــای »فمینیس ــوژی« بج ــاح »ژنئول اصط
ــان« از  ــداري از زن ــش طرف ــاي »جنب ــا معن ــم  ب ــاح فمينيس »اصط
ــراي  ــه را ب ــون زمين ــت و چ ــه‌دور اس ــئله‌ي زن ب ــل مس ــف کام تعري
ــردان« فراهــم  ــداري از م ــي »طرف طــرح اصطــاح ضــدّ خويــش يعن
ــر  ــتر منج ــه بيش ــص هرچ ــي و نق ــه ناکاراي ــد ب ــد، مي‌توان مي‌گردان
تنهــا زنِ  انــگار ]زن[  شــود. معنايــي را منعکــس مي‌ســازد کــه 

1 کتاب سوم- جامعه‌شناسی آزادی. بخش هفتم. ۲۰۰۸(	
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ــت  ــن در حاليســت کــه واقعي ــردِ حاکــم مي‌باشــد. اي ســتمديده‌ي م
ــي‌اي  ــر از جنســيت، حــاوي معان زن بســيار گســتره‌دارتر اســت. فرات
اســت کــه داراي ابعــاد وســيع اقتصــادي، اجتماعــي و سياســي 
ــر  ــي ب ــي مبتن ــتعمارگري« را از ملاک ــاح »اس ــر اصط ــند. اگ مي‌باش
کشــور و ملــت خــارج ســازيم و بــه گروههــاي انســاني فروکاهيــم، 
کهن‌تريــن  به‌عنــوان  را  زنــان  موقعيــت  مي‌توانيــم  به‌راحتــي 
ــاي  ــک از پديدهه ــچ ي ــز هي ــم. به‌راســتي ني ــف نمايي مســتعمره تعري
اجتماعــي، بــه انــدازه‌ زن از نظــر روحــي و جســمي بــا اســتعمارگري 
ــا  مواجــه نگشــته اســت. بايســتي درک شــود کــه زن در موقعيــت ي
اســتاتوي مســتعمره اي نگــه داشــته شــده اســت کــه مرزهــاي آن بــه 

ــند. ــن نمي‌باش ــل تعيي ــاني قاب آس
در گفتمــان مردمحورانــه‌اي کــه هماننــد تمامــي علــوم مهُــر 
ــه در  ــطوري ک ــت، س ــز زده اس ــي ني ــوم اجتماع ــر عل ــش را ب خوي
آن از زنــان بحــث مي‌شــود، آکنــده از رويکردهايــي تبليغاتــي 
ــا ايــن گفتمانهــا  ــه واقعيــت نمي‌کننــد. ب اســت کــه هيــچ اشــاره‌اي ب
شــايد هــم ماننــد لاپوشــاني طبقــه، اســتثمار، ســرکوب و شــکنجه در 
تاريــخ تمدنهــا، صــد بــار بــر موقعيــت واقعــي زنــان ســرپوش نهــاده 
ــوژي(  ــي )ژنئول ــاح زن‌شناس ــم، اصط ــاي فمينيس ــت. به‌ج ــده اس ش
ــي کــه زن‌شناســي  ــد. پديده‌هاي ــرآورده نماي ــر ب شــايد هــدف را بهت
ــي،  ــي، معادشناس ــرم از يزدانشناس ــه نظ ــاخت ب ــد س ــکار خواه آش
سياست‌شناســي ، پداگــوژي  و خلاصــه رشــته‌هايي کــه در رابطــه بــا 
بســياري از بخشــهاي جامعه‌شناســي هســتند، کمتــر گويــاي واقعيــت 
نخواهنــد بــود. ايــن امــر بحث‌ناپذيــري اســت کــه زنــان هــم از نظــر 
ــي را  ــت اجتماع ــش طبيع ــيعترين بخ ــي، وس ــم معناي ــي و ه فيزيک
تشــکيل مي‌دهنــد. بنابرايــن چــرا ايــن بخــش بســيار مهــم از طبيعــت 
ــاخه  ــکيل ش ــدم تش ــردد؟ ع ــم گ ــوع عل ــتي موض ــي، نبايس اجتماع
زن‌شناســي از طــرف جامعه‌شناســي کــه حتــي شــاخه‌هايي نظيــر 

ژنئولوژی
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ــا  ــا ب ــت، تنه ــه اس ــودکان يافت ــت ک ــم و تربي ــي تعلي ــوژي يعن پداگ
يــک مــورد قابــل توجيــه اســت: چــون گفتمانــي مردســالارانه دارد!

تــا زمانــي کــه طبيعــت زن در تاريکــي و ابهــام باقي بمانــد، تمامي 
طبيعــت جامعــه ناروشــن باقــي خواهــد مانــد. شفاف‌ســازي واقعــي و 
همه‌جانبــه طبيعــت اجتماعــي، تنهــا از رهگــذر شــفاف‌نمودن وســيع 
ــن‌نمودن  ــود. روش ــد ب ــن خواه ــان ممک ــت زن ــه طبيع و واقع‌گرايان
ــا اســتعمارهاي  ــه ت ــخ مستعمره‌شدنشــان گرفت ــان از تاري ــت زن موقعي
ــان صــورت  اقتصــادي، اجتماعــي، سياســي و ذهنــي‌اي کــه عليــه آن
گرفتــه، در امــر روشن‌شــدن همه‌بعُــدي ســاير موضوعــات تاريــخ و 

جامعــه روز، بســيار مفيــد واقــع خواهــد گشــت.
ــان، يــک بعُــد مســئله  ــت زن ــک روشن‌شــدن موقعي ــدون ش ب
ــا مســئله رهايــي مرتبــط اســت. بــه عبارتــي  مي‌باشــد. بعُــد مهمتــر، ب
ديگــر، حــل مســئله حائــز اهميــت بســيار بيشــتري اســت. بارهــا گفتــه 
ــطح  ــا س ــب ب ــه، متناس ــي آزادي جامع ــطح عموم ــه س ــود ک مي‌ش
ــن  ــون اي ــه مضم ــت ک ــن اس ــم اي ــورد مه ــد. م ــان مي‌باش آزادي زن
ــم. آزادي  ــات کني ــح داده و اثب ــارت صحيــح را چگونــه توضي عب
ــري اجتماعــي  ــا آزادي و براب ــردان[ تنه ــا م ــان ]ب ــري آن ــان و براب زن
را تعييــن نمي‌نمايــد. بلکــه جهــت ايــن کار، »تئــوري، برنامــه، 
ــر  ــد. مهمت ــي مي‌گردان ــز الزام ــم‌هاي کاري« را ني ــازمان و مکانيس س
اينکــه نشــان مي‌دهــد کــه بــدون زنــان، سياســت دموکراتيــک 
ــص  ــز ناق ــي ني ــت‌ورزي طبقات ــي سياس ــت؛ حت ــدني اس ــري ناش ام
ــت  ــعه داد و از محيطزيس ــح را توس ــوان صل ــد و نمي‌ت ــي مي‌مان باق

ــود. ــت نم حفاظ
ــوس  ــه نام ــري ک ــدس و همس ــادر مق ــت »م ــد زن را از موقعي باي
ــود«  ــر نمي‌ش ــدون وي به‌س ــه ب ــت ک ــري اس ــي و اغماض‌ناپذي اصل
خــارج ســاخت و وي را به‌مثابــه مجمــوع واحــد ســوژه‌ـ ابــژه مــورد 
ــن پژوهشــها  ــز اي ــل از هــر چي ــد قب ــه کــه باي ــرار داد. البت پژوهــش ق
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ــق محافظــت نمــود. حتــي يکــي از  را از شــرّ دلقک‌بازيهــاي عش
مهمتريــن ابعــاد پژوهشــها بايــد برملاســازي پســت‌فطرتي‌هايي )اعــم 
از تجــاوز، جنايــت، کتــک‌کاري و فحاشــيهاي بســيار فــراوان( باشــد 
ــد  ــردوت مي‌گوي ــه ه ــوند. اينک ــاني مي‌ش ــق لاپوش ــام عش ــه‌ ن ــه ب ک
»تمامــي جنگهــاي شــرق و غــرب بــر ســر زنــان روي داده‌انــد« تنهــا 
ــه زن  ــت ک ــن اس ــم اي ــد. آن ه ــت باش ــک واقعي ــات ي ــد اثب مي‌توان
به‌منزلــه مســتعمره ارزش يافتــه و بــه هميــن دليــل جنگهــاي شــديدي 
را ســبب گشــته اســت. تاريــخ تمــدن اينگونــه بــوده و مدرنيتــه 
ــز بازنمــود و نمايانگــر نوعــي مســتعمره‌گردانيدنِ زن  کاپيتاليســتي ني
ــدي کســب  ــي چندبعُ ــده و حالت ــار شــديدتر گردي اســت کــه هزارب
ــد.  ــت زن، حــک مي‌گردان ــر هوي نمــوده اســت. مســتعمره‌بودن را ب
از طريــق  تمامــي کارهــا و زحمــات،  مــادرِ  مســتعمره‌گردانيدنِ 
تبديل‌نمــودن وي بــه صاحــب رنــج و زحمتــي بي‌مــزد، کارگــري بــا 
کمتريــن دســتمزد، بيکارتريــن انســان، منبــع نامحــدود اشــتهاي مردان 
و ابــژه فشــار آنــان، ماشــين زاد و ولــد نظــام، دايــه کودک‌پــرور، ابزار 
تبليغــات تجــاري، ابــزار ســکس‌ـ پورنــو و نظايــر آن ادامــه ميي‌ابــد. 
کاپيتاليســم، نوعــي مکانيســم اســتثماري را در خصــوص زنــان ايجــاد 
نمــوده کــه در هيــچ مکانيســم اســتثماري ديــده نمي‌شــود. نگريســتن 
مجــدد بــه موقعيــت زنــان ـ اگرچــه ناخواســته باشــد نيــزـ دردنــاک و 
تلــخ اســت. امــا زبــان ]بيــان[ واقعيــات جهــت استثمارشــوندگان بــه 

ــز ممکــن نمي‌گــردد. ــوع ديگــري ني ن
ــه  ــت ک ــار اس ــات ناچ ــن واقعي ــو اي ــتي، در پرت ــش فمينيس جنب
بــا  زنــان  نظــام گــردد. جنبــش  راديکالتريــن جنبــش مخالــف 
ــه انقــاب فرانســه  ــدرن خويــش کــه ريشــه‌هاي آن هــم ب ــت م حال
ــش  ــا پي ــا روزگار م ــته ت ــه توانس ــد مرحل ــد از چن ــردد، بع بازمي‌گ
ــن  ــت. اي ــوده اس ــي ب ــري حقوق ــي براب ــه در پ ــن مرحل ــد. در اولي آي
ــايعي  ــورت ش ــي نــدارد، امــروزه به‌ص ــاي چندان ــري کــه معن براب
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ــواي آن  ــه محت ــت ک ــي دانس ــد به‌خوب ــا باي ــه؛ ام ــق يافت ــا تحق تقريب
تهــي اســت. در حوزه‌هــاي ديگــرِ حقوقــي نظيــر حقــوق بشــر، 
حقــوق اقتصــادي، اجتماعــي و سياســي نيــز پيشــرفتهاي شــکلي 
ــدازه او  ــه ان ــت و ب ــر اس ــرد براب ــا م ــرا زن ب ــد. ظاه ــود آمده‌ان به‌وج
ــن  ــب در همي ــن فري ــن در حاليســت کــه جدي‌تري آزاد مي‌باشــد. اي
ــري و  ــوع آزادي، براب ــت. موض ــه اس ــري و آزادي نهفت ــيوه براب ش
ــي  ــام تمدن ــه نظ ــمي بلک ــه رس ــا مدرنيت ــه نه‌تنه ــان ک ــي زن دمکراس
تمامــي ادوار هيرارشــيک و دولتگــرا بــا نفــوذ در همــه بافتهــاي 
ــه اســارت درآورده  ــان را ب اجتماعــي از لحــاظ ذهنــي و جســمي آن
ــه‌کار واداشــته‌اند، مســتلزم فعاليتهــاي  و به‌شــکل ژرفتريــن بردگــي ب
تئوريــک، مبــارزات ايدئولوژيــک و فعاليتهــاي برنامــه اي‌ـ ســازماني 
ــدون  ــد. ب ــد مي‌باش ــي نيرومن ــه اقدامات ــر از هم ــيع و مهمت ــيار وس بس
اينهــا فمينيســم و فعاليتهــاي حــوزه زنــان، فراتــر از فعاليتهــاي ليبــرالِ 
زنــان کــه در راســتاي تســهيل کار نظــام صــورت مي‌گيرنــد، معنــاي 

ــت. ــد داش ــري نخواهن ديگ
ــه  ــان داد ک ــوان نش ــر مي‌ت ــيوه‌اي آموزنده‌ت ــال به‌ش ــک مث ــا ي ب
به‌صــورت  مي‌تــوان  چگونــه  يابــد،  توســعه  »زن‌شناســي«  اگــر 
مطلوبتــر مســائل را حــل نمــود: بايــد دانســت کــه غريــزه جنســي در 
رأس کهن‌تريــن اشَــکال يادگيــري حيــات مي‌آيــد. ايــن غريــزه 
جهــت بــرآوردن نيــاز بــه تــداوم حيــات اســت. ناممکن‌بــودن 
ــا  ــوده ت ــر نم ــد« را ناگزي ــلِ »واح ــه راه‌ح ــرد، به‌منزل ــدي ف ــات اب حي
ــزه  ــه غري ــزي ک ــد. چي ــاد نماي ــش را ايج ــل خوي ــيل توليدمث پتانس
جنســي ناميــده مي‌شــود، ايــن اســت کــه پتانســيل مذکــور در 
شــرايط مناســب راه بــر تکثيــر گشــوده و بديــن ترتيــب حيــات 
تــداوم ميي‌ابــد. ايــن نوعــي چــاره در برابــر مــرگ و خطــر انقــراض 
نســل اســت. اوليــن تقســيم ســلول، بــه معنــاي ايــن اســت کــه يــک 
ســلولِ واحــد، از طريــق تکثيــر، خــود را فناناپذيــر گردانيــده اســت. 
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ــان در  ــل نامتناهي‌شــدن کيه ــداوم مي ــده ت ــا تعميمــي وســيعتر، پدي ب
حيــات جانــداران مي‌باشــد؛ کيهانــي کــه در برابــر خــأ و نيســتي‌اي 
کــه خواهــان بلعيدنــش اســت، پي‌درپــي مي‌خواهــد خويــش را 

ــد. ــر نماي ــده و تکثي ــوع گردان متن
در نــوع انســان، واحــد يــا فــردي کــه ايــن پديــده کيهانــي در آن 
تــداوم دارد، عمدتــا زن اســت. تکثيــر، در بــدن زن تحقــق ميي‌ابــد. 
ــي  ــر و فرع ــيار پايين‌ت ــه‌اي بس ــده، در درج ــن پدي ــرد در اي ــش م نق
اســت. بنابرايــن در پديــده تــداوم نســل، تمامــي مســئوليت از آنِ زنان 
مي‌باشــد و ايــن امــر مــوردي اســت کــه از حيــث علمــي قابــل درک 
اســت. همچنانکــه زن نه‌تنهــا جنيــن را در رحــم خويــش حمــل 
ــئوليت  ــي مس ــور طبيع ــه به‌ط ــد، بلک ــد و مي‌زاي ــد، مي‌پروران مي‌نماي
نگهــداري آن را نيــز تقريبــا تــا زمــان مرگــش بــر عهــده دارد بنابراين 
اوليــن درســي کــه مي‌بايســت از ايــن وضعيــت اســتنباط نماييــم ايــن 
ــار مطلــق  اســت کــه زن بايــد در تمامــي روابــط جنســي داراي اختي
ــراي  ــوه مســائلي را ب ــرا هــر رابطــه جنســي به‌صــورت بالق باشــد. زي
ــوار  ــيار دش ــا بس ــس آنه ــدن از پ ــه برآم ــي‌آورد ک ــراه م ــان به‌هم زن
ــاورد، از نظــر  ــا بي ــد به‌دني ــي کــه ده فرزن ــد دانســت زن مي‌باشــد. باي
ــر از مــرگ دچــار  ــه اوضاعــي بســيار بدت جســمي و حتــي روحــي ب

مي‌گــردد.
نگــرش مــردان بــه رابطــه جنســي، بيشــتر منحرفانــه و نامســئولانه 
اســت. در درجــه اول، ايــن امــر بــه ســبب بي‌بصيرتــي‌اي اســت کــه 
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ناشــي از جهــل و قــدرت مي‌باشــد. همچنيــن همــگام بــا دوران 
بــراي  متعــدد  فرزنــدان  داشــتن  خاندانــي،  دولــت  و  هيرارشــي 
مــردان بــه معنــاي مبدل‌شــدن بــه نيرويــي اغماض‌ناپذيــر اســت. 
ــي  ــه ضمانت ــت، بلک ــل اس ــداوم نس ــن ت ــا ضام ــدان نه‌تنه ــدد فرزن تع
مي‌گــردد بــراي باقيمانــدن در مقــام قــدرت و دولــت. از دســت 
نرفتــن دولــت کــه بــه معنــاي نوعــي انحصــار مالکيتــي اســت، 
ــدان اســت. بدين‌ترتيــب هــم جهــت هســتي  ــه بزرگــي خان ــوط ب من
بيولوژيــک و هــم هســتي دولتــي و قدرتمحورانــه، زنــان را بــه ابــزار 
زادن فرزنــدان متعــدد مبــدل مي‌نماينــد. شــالوده اســتعمار وحشــتناک 
زنــان کــه در ارتبــاط بــا طبيعــت اول و دوم اســت، اينگونــه تــدارک 
ــن دو  ــا اي ــاط ب ــتگي زن در ارتب ــل درهم‌شکس ــود. تحلي ــده مي‌ش دي
ــه توضيــح  ــازي ب ــدان ني ــي اســت. چن ــز اهميــت فراوان طبيعــت، حائ
نيســت کــه زن تحــت ايــن موقعيــت دوگانــه طبيعــت، ممکــن نيســت 
ــورت  ــمي به‌ص ــي و جس ــر روح ــي از نظ ــي طولان ــراي مدت‌زمان ب
بانشــاط و تکيده‌نشــده ســرپا باقــي بمانــد. فرســودگي جســمي و 
ــان را  ــد و زن ــش مي‌آي ــگام پي ــط و زودهن ــورت مختل ــي به‌ص روح
ــاک،  ــي دردن ــداوم زندگــي ســايرين، طــي حيات ــن و ت در ازاي تأمي
ــل  ــد. تحلي ــوق مي‌ده ــودي س ــوي ناب ــز به‌س ــته و غم‌انگي کوتاه‌گش
و خوانــش تاريــخ تمــدن و مدرنيتــه بــر اســاس ايــن واقعيــت، حائــز 

ــي اســت. ــت فراوان اهمي
ــه  ــم. جنب ــاري بگذاري ــه کن ــان را ب ــر زن ــئله از نظ ــت مس وخام
ديگــر مســئله، افزايــش مفــرط جمعيــت اســت. سياســت پرُفرزنــدي، 
تأثيراتــش را در افزايــش مفــرط جمعيــت نشــان مي‌دهــد کــه اثــرات 
ــط  ــي و محي ــت اجتماع ــي طبيع ــديدتر در تمام ــکلي ش ــز به‌ش آن ني
ــه  ــهايي ک ــن درس ــي از بنيادين‌تري ــود. يک ــده مي‌ش ــک دي اکولوژي
هــم از ســوي زن‌شناســي و هــم کليــه علــوم اجتماعــي بايــد فراگرفتــه 
شــود، ايــن وضعيــت و واقعيــت اســت کــه جمعيــت انســان از طريــق 
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روش »يادگيــري غريــزي«، نــه مي‌توانــد تــداوم يابــد، نــه رشــد 
نمايــد و نــه در برخــي مــوارد نــادر کاهــش داده شــود. دليــل اصلــي 
ــهاي  ــت روش ــا کاربس ــه ب ــت ک ــن اس ــت اي ــرط جمعي ــش مف افزاي
علمــي ايجادشــده در طــول تاريــخ تمــدن و مدرنيتــه، از تــداوم 
نســلِ مبتنــي بــر ابتدايي‌تريــن روشــها نظيــر غريــزه درونــي پشــتيباني 
مي‌نماينــد. اگــر هســتي نــوع انســان به‌مثابــه طبيعــت اجتماعــي، تنهــا 
ــزه  ــتن غري ــق به‌حرکت‌واداش ــژه از طري ــزي و به‌وي ــاي غري از راهه
ــده  ــي بســيار عقب‌مان ــداوم بخشــيده شــود، بيانگــر وضعيت جنســي ت
ــان پتانســيل‌هاي يادگيــري‌اي  اســت. ســطح هوشــي و فرهنگــي، چن
بــا  را  اجتماعــي  هســتي‌هاي  مي‌توانــد  کــه  مي‌دهــد  ارائــه  را 
ــوش  ــا ه ــات ب ــراد و اجتماع ــد. اف ــه بخش ــرفته‌تري ادام ــت پيش کيفي
و فرهنگشــان همچنيــن از راه نهادهــاي فلســفي و سياســي، در چنــان 
وضعيتــي هســتند کــه قادرنــد از امــکان تأميــن حيــات خويــش طــي 
طولاني‌تريــن مدتهــا اســتفاده کننــد. بنابرايــن تــداوم نســلِ مبتنــي بــر 
ــوش  ــگ و ه ــردد. فرهن ــا مي‌گ ــي، بي‌معن ــزه جنس ــر از راه غري تکثي
ــت.  ــوده اس ــذار نم ــن روش گ ــه از اي ــت ک ــدت درازيس ــاني، م انس
بنابرايــن، اساســا اصــل و قانــون سودپرســتي تمــدن و مدرنيتــه مســئول 
ــش  ــکي، افزاي ــچ ش ــدون هي ــت. ب ــودن اس ــن ابتدايي‌ب ــر اي و مقص
ــت؛ آن  ــي اس ــار افراط ــدرت و انحص ــاي ق ــت به‌معن ــرط جمعي مف
نيــز مساويســت بــا ســود افراطــي و بيشــينه. رســانيدن جامعــه و حتــي 
طبيعــت و محيطزيســت بــه آســتانه نابــودي از طريــق ازديــاد افراطــي 
نــوع انســان در طــول تاريــخ، قطعــا در نتيجــه انباشــت تــوده‌وار 
ــي  ــون ســود بيشــينه مي‌باشــد. تمام ــن قان ــدرت و بنابراي ســرمايه و ق
ــش  ــاي نق ــدي ايف ــي و بع ــه دوم ــل، در درج ــل و دلاي ــر عوام ديگ

مي‌نماينــد.
بنابرايــن مســئوليت اساســي در زمينــه حــل مســئله دموگرافيک که 
راه اساســي حــل مســئله زنــان و جلوگيــري از تخريــب محيطزيســت ـ 
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کــه از هم‌اکنــون ابعــادي غول‌آســا بــه خــود گرفته‌انــدـ اســت، بايــد 
در دســت زنــان باشــد. اوليــن شــرط ايــن مســئله نيــز آزادي و برابــري 
کامــل زن، حــق تمام‌وکمــالِ وي در امــر پرداختــن بــه سياســت 
دمکراتيــک، و اختيــار و اراده تــامّ او در زمينــه کليــه روابــط مربــوط 
بــه جنســيت اســت. خــارج از ايــن واقعيــات، »رهايــي، آزادي و 
برابــري« بــه معنــاي تمــام کلمــه بــراي زنــان، جامعــه و محيط‌زيســت 
ممکــن نيســت. بــه هميــن نحــو، شــکل‌گيري سياســتِ دموکراتيــک 

و کنفدراتيــو نيــز ممکــن نيســت.
ــان به‌مثابه«عضــو اصلــي جامعــه اخلاقــي و سياســي،  همچنيــن زن
در پرتــو آزادي، برابــري و دمکراتيزاســيون، از لحــاظ اخــاق و 
ــم  ــد«. عل ــا مي‌نماين ــي ايف ــي حيات ــز نقش ــي ني ــيِ زندگ زيبايي‌شناس
زيبايي‌شناســي و علــم اخــاق، بخشــهاي تفکيک‌ناپذيــر زن‌شناســي 
هســتند. ايــن نکتــه جــاي بحــث و ترديــد نــدارد کــه زنــان بــه ســبب 
مســئوليت بزرگشــان در زندگــي، هــم به‌منزلــه نيــروي فکــري و هــم 
ــايش‌ها  ــانه گش ــي و زيبايي‌شناس ــوارد اخلاق ــي م ــي، در تمام اجراي
ــردان،  ــا م ــه ب ــد زد. در مقايس ــم خواهن ــي را رق ــرفتهاي بزرگ و پيش
پيونــد زنــان بــا حيــات بســيار گســترده‌تر اســت. پيشــرفته‌بودن 
مي‌باشــد.  ارتبــاط  در  امــر  هميــن  بــا  زن  عاطفــي  هــوش  بعُــد 
منظــر  از  زندگــي،  زيباســازي  به‌منزلــه  زيبايي‌شناســي  بنابرايــن 
ــک =  ــک )اتي ــر اتي ــد. از نظ ــانه مي‌باش ــي هستي‌شناس ــان موضوع زن
ــان  ــز مســئوليت زن ــي( ني ــوري زيباي ــي؛ اســتتيک = تئ ــوري اخلاق تئ
ــه اقتضــاي سرشــت خــود در ارزيابــي،  ــان ب گســترده‌تر مي‌باشــد. زن
تعييــن و تصميم‌گيــري در بــاب جوانــب نيــک و بــد آمــوزش 
ــگ،  ــت‌انگيزي جن ــرّ و دهش ــح، ش ــي و صل ــت زندگ ــان، اهمي انس
معيارهــاي برحق‌بــودن و عدالــت، از ديــدگاه جامعــه اخلاقــي و 
ــه  ــد. البت ــئوليت‌پذيرانه‌اي دارن ــه و مس ــاي واقعگرايان ــي رفتاره سياس
کــه از زنــي ســخن نمي‌گويــم کــه بازيچــه دســت مــرد و ســايه وي 
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باشــد. زن مــورد بحــث، زنــي اســت کــه آزاد شــده، برابــري کســب 

ــد. ــه باش ــم دل پذيرفت ــيون را از صمي ــرده و دمکراتيزاس ک
اگــر علــم اقتصــاد نيــز به‌عنــوان بخشــي از زنشناســي پيشــبرد داده 
شــود، صحيح‌تــر خواهــد بــود. اقتصــاد، شــکلي از فعاليــت اجتماعــي 
ــوده  ــازي نم ــي را ب ــش اصل ــدا زن در آن نق ــان ابت ــه از هم ــت ک اس
اســت. بــه ســبب اينکــه مســئله تغذيــه کــودکان برعهــده زن اســت، 
ــت  ــن در حاليس ــت. اي ــراي زن اس ــي ب ــي حيات ــر معناي ــاد بيانگ اقتص
کــه معنــاي واژه يونانــي اکونومــي، »قانــون خانــه و مقــررات معيشــتي 
ــان  ــي زن ــز کار اساس ــن ني ــه اي ــت ک ــکار اس ــد. آش ــه« مي‌باش خان
ــت  ــه دس ــپردن آن ب ــان و س ــت زن ــاد از دس ــلب اقتص ــد. س مي‌باش
متنفذيــن  و  دولــت  قــدرت‌ـ  ســرمايه‌دار،  بــازرگان،  نزولخــوار، 
ــادي را وارد  ــات اقتص ــر حي ــر پيک ــه ب ــن ضرب ــآب، بزرگتري ارباب‌م
آورده اســت. اقتصــادي کــه بــه دســت نيروهــاي اقتصادســتيز ســپرده 
شــده اســت، ســريعا به‌صــورت هــدف اساســي قــدرت و ميليتاريســم 
ــا،  ــي جنگه ــي تمام ــل اساس ــه عام ــب ب ــن ترتي ــد و بدي درآورده ش
ــخ  ــول تاري ــي ط ــرز تمام ــات بي‌حدوم ــا و منازع ــا، بحرانه درگيريه
تمــدن و مدرنيتــه متحــول شــده اســت. امــروزه اقتصــاد بــه صــورت 
يــک حــوزه بــازي درآمــده کــه در آن اشــخاصي کــه هيــچ پيونــدي 
ــي  ــا روش ــا و ب ــا کاغذپاره‌ه ــازي ب ــق ب ــد، از طري ــاد ندارن ــا اقتص ب
بدتــر از قماربــازي، به‌صــورت نامحــدود ارزش اجتماعــي را غصــب 
ــه در  ــده ک ــوزه اي تبديل‌ش ــه ح ــان ب ــدس زن ــه مق ــد. پيش مي‌نماين
آن، زنــان تمامــا طــرد گشــته و کارخانه‌هــاي ســازنده وســايط 
ــد  ــه‌اي کــه محيطزيســت را به‌شــکل زيســت‌ناپذيري درمي‌آورن نقلي
و ماشــينهاي جنگــي و محصــولات اضافــي ســودآوري کــه ارتبــاط 
ــن بورســهايي  ــد، همچني ــن انســاني ندارن ــا نيازهــاي بنيادي ــي ب چندان
کــه بازيهــاي قيمــت و بهــره در آنهــا جريــان دارنــد، آن را در قبضــه 

گرفته‌انــد.
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و  برابري‌طلبــي  آزاديخواهــي،  جنبــش  اســت  آشــکار 
ــر زن‌شناســي‌اي باشــد کــه فمينيســم  ــان کــه مبتنــي ب دمکراتيــک زن
را هــم شــامل گــردد، در حــل معضــات اجتماعــي نقشــي اساســي 
ــش  ــادات جنب ــه انتق ــدون بســنده‌کردن ب ــد ب ــا خواهــد نمــود. باي ايف
زنــان در گذشــته نزديــک، هرچــه بيشــتر بــه انتقــاد از تاريــخ تمــدن 
ــئول  ــت. مس ــان را زدوده اس ــت زن ــه هوي ــت ک ــه‌اي پرداخ و مدرنيت
اساســي اينکــه در علــوم اجتماعــي، »موضــوع، مســئله و جنبش«هــاي 
ــادّي  ــگ م ــاختاربندي فرهن ــت، س ــود اس ــه نب ــا در درج ــان تقريب زن
ــاي  ــا رويکرده ــد. ب ــه مي‌باش ــدن و مدرنيت ــک تم ــت هژموني و ذهني
ــوان  ــايد بت ــي، ش ــي و سياس ــه حقوق ــري تنگ‌نظران ــر براب ــي ب مبتن
ــا  ــا نه‌تنه ــن رويکرده ــا اي ــا ب ــت؛ ام ــم داش ــراي ليبراليس ــده‌اي ب فاي
مســئله را نمي‌تــوان حــل نمــود بلکــه حتــي نمي‌تــوان به‌عنــوان 
ــتي  ــهاي فمينيس ــه جنبش ــاي اينک ــرد. ادع ــل ک ــده، آن را تحلي پدي
کنونــي از ليبراليســم مجزاينــد و بــه حالــت نيروهــاي مخالــف نظــام 
ــود.  ــد ب ــش خواه ــن خوي ــه انداخت ــاي در مغلط ــه معن ــد، ب درآمده‌ان
يکــي از مســائل اساســي فمينيســم ايــن اســت کــه اگــر طبــق آنچــه 
کــه ادعــا مي‌کنــد راديــکال مي‌باشــد، بنابرايــن بايــد قبــل از هرچيــز 
پيونــدش را بــا عــادات ريشــه‌دارِ ليبــرال، شــيوه‌هاي انديشــه، احســاس 
و حياتــش بگســلد، بــه تحليــل »تمــدن و مدرنيتــه«ي پشــتيبان آن کــه 
دشــمن زنــان اســت، بپــردازد و بــر ايــن اســاس راه‌حلهــاي بامعنايــي 

ــرد. ــش بگي را در پي
را  آزادي‌اش  و جنبــش  زن  طبيعــت  دمکراتيــک،  مدرنيتــه‌ي 
يکــي از نيروهــاي اساســي مي‌دانــد؛ هــم پيشــبرد آن و هــم برقــراري 
ــن  ــمارد و بدي ــي مي‌ش ــف اصل ــي از وظاي ــا آن را يک ــي ب هم‌پيمان
ترتيــب بايــد در فعاليتهــاي مربــوط بــه برســاخت ديگربــاره‌ی ]نظــام 

ــد.« ــارکت ده ــک[، آن را مش ــه دمکراتي مدرنيت



بخش ۵
کرونولوژی تاریخ زنان1

 

ــه  ــان در زمین ــای زن ــو، تلاش‌ه ــات رهبرآپ ــن تحلی ــس از ای پ
تئوریــک و گســترش پارادایمــی و ایدئولوژیــک نظــم خاصــی 
پیداکــرد. ســپس در جریــان گفتگوهــای رهبرآپــو و هیــأت »حــزب 
دمکراتیــک خلق‌هــا)HDP(« بــا دولــت ترکیــه کــه گفتگوهــای 
ــد کــه  ــام گرفــت، در یکــی از دیدارهــا اشــاره کردن ــه ن صلح‌جویان
ــوند.  ــش آگاه ش ــخ خوی ــورت ژرف از تاری ــت بص ــان لازم اس زن
ــش آگاه  ــی خوی ــوژی تاریخ ــان از کرونول ــتی زن ــذا گفتند:»بایس ل
شــوند«. منظــور رهبرآپــو، تحــولات درخصــوص زنــان در ادوار 
تاریخــی از دوره نوســنگی تــا بــه امــروز بــود کــه آن را در دفاعیــات 
خویــش بصــورت ۹ لایــه در مدت‌زمــان طولانــی ۹ هــزار ســاله 
ــا،  ــن رهنموده ــه ای ــا ب ــد. بن ــته‌بندی و واکاوی قرارداده‌ان ــورد دس م
»حــزب زنــان آزاد کردســتان)PAJK(« و »سیســتم کنفدرالیســم زنــان 
)KJB(« آکادمــی ژنئولــوژی را در کوهســتان‌های رفیــع تأســیس 
کردنــد. متعاقــب آن، »کنفرانــس ژنئولــوژی« در بهــار ســال ۲۰۱۵ در 
کوهســتان‌های کردســتان برگــزار گردیــد و گروهــی ویــژه تحقیــق 
ــه انجــام رســاند و منتشــر گردیــد.  و نــگارش کتــاب ژنئولــوژی را ب

1 منبع: کتاب »درآمدی بر ژنئولوژی«. ص ۱۲۵. ۱۳۹۵	
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بــه ایــن ترتیــب، فعالیت‌هــای زنــان بــرای شناســاندن اصــول بنیادیــن 
ــوژی بصــورت منســجم در ســطح بین‌المللــی گســترش یافــت  ژنئول
و در کشــورهای مختلــف تاکنــون بــا اســتقبال زیــادی روبــرو شــده. 

رهبرآپو در خصوص ۹ لایه1 تاریخی گفته:
ــرارداد.  ــوان شــکل‌گیری نخســتین‌ زن را مــورد پژوهــش ق ‌»می‌ت
ــخ  ــه تاری ــم ب ــزار ســال می‌توانی ــه در ۹ ه ــورد ۹ لای ــق در م ــا تحقی ب

ــم«. ــه لحــاظ تطبیقــی بپردازی شــخصی‌مان ب
 بنابرایــن، باستان‌شناســی بصــورت کرونولوژیــک بخشــی از علــم 
زن‌شناســی را تشــکیل می‌دهــد. نوعــی تبارشناســی و دیرینه‌شناســی 
یــا  »کرونولــوژی«  از  گذشــته  می‌باشــد.  علمــی  بصــورت  زن 
ــر حســب زمــان، مفهــوم »باستان‌شناســی« زن  رویدادهــای مقطعــی ب
را نیــز دربرمی‌گیــرد. بــا تحقیقــات باستان‌شــناختی نیــز می‌تــوان 
ایــن  از  از تاریــخ زنــان را شــفاف ســاخت. مقصــد  جنبه‌هایــی 
اصطــاح، ایجــاد علــم کنــدوکاو درخصــوص هســتی، هویــت، 
ــه  ــری زن و هم ــی و فک ــاختار عاطف ــن، س ــت امروزی ــخ، وضعی تاری
ــا نجــات موجودیــت  ــا وی اســت. مقصــد همان پدیده‌هــای مرتبــط ب
زنــان از زیــر آوار پنج‌هزارســاله‌ای اســت کــه بــر ســرش فروریختــه 
ــادر  ــل م شــده. پیروی‌کــردن از زندگــی، شــهرها و روســتاهای اصی
و زن‌محــوری اســت کــه در زمان‌هایــی بــا دســتان، خــرد، احســاس و 
ــا تهاجمــات  هــوش زن ســاخته می‌شــدند امــا در زمان‌هــای پســین ب
ــدوکاو  ــود، کن ــن، مقص ــرای همی ــدند. ب ــیده ش ــم فروپاش ــرد حاک م

ــت.  ــالاری اس ــرد مردس ــای خ ــکافی قالب‌ه ــخ و واش تاری

سه‌لایه نخست؛ دوران الهگی
ــزار ق.م  ــی ۹ ه ــت از ۴ ال ــه نخس ــه لای ــوان س ــی بعن دوران الهگ
ــه زن  ــت ک ــی اس ــه طبیع ــن دوران، دوران جامع ــرد. ای را دربرمی‌گی

1 منبع: کتاب درآمدی بر ژنئولوژی. ۱۳۹۵	
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ــت  ــک هوی ــرای زن ی ــی ب ــت. الهگ ــه را داراس ــت اله در آن، منزل
عظیــم و یــک جایــگاه حقیقــی می‌باشــد. اســاطیر ایــن دوره، همیشــه 
موجودیــت زنــان را بصــورت »ایزدبانــوان پرشــمار و بســیار نیرومنــد« 
ــتا دو  ــاب روس ــپس انق ــت و س ــاب زراع ــیده‌اند. انق ــود بخش نم
مشــخصه بــر محوریــت ایــن هویــت بی‌بدیــل هســتند. در ایــن دوره 
همچنیــن اجتماعی‌بــودن حــول محــور زن تبلــور یافتــه. ذهنیــت 
ــه،  ــن لای ــته. اولی ــوده نگش ــدرت آل ــه ق ــت و ب ــض نیس ــان مری انس
ــدی اســت.  ــی در اوج توانمن ــه تنهای ــو ب ــی اســت کــه ایزدبان مراحل
لایــه دوم، ادواری اســت کــه قــدرت را بــا پســر، همســر، پــدر و 
اطرافیانــش همــراه بــا یــک دســتیار خــدای مــرد تقســیم نمــوده و طی 
نبــردی بی‌امــان، موفــق شــد کــه تعــادل را بصــورت اتوریتــه مثبــت 
ــان  ــه در زم ــادر ک ــوی م ــادر-زن و ایزدبان ــت م ــازد. هوی برقرارس
ــه  ــتین لای ــتند، نخس ــش از او وجودداش ــل پی ــاگ و مراح نین‌خورس
ــت‌ زن آزاد و  ــی هوی ــد. یعن ــکیل می‌ده ــه را تش ــای نه‌گان از لایه‌ه
طبیعــی را کــه رهبــر حیــات اجتماعــی و پاســخگوی تمامــی نیازهــای 
جامعــه بــوده، بازتــاب می‌دهــد. »ســتار« کــه در میــان کُردهــا بعنــوان 
ــی  ــوان دوره ۴ ال ــی ایزدبان ــرآمد تمام ــده، س ــذاری ش ــترک نامگ س
ــتان  ــوان کوهس ــاگ از ایزدبان ــت. نین‌خورس ــال ق.م اس ــزار س ۶ ه

زاگــرس نیــز جایگاهــی والاتــر از انکــیِ مــرد داشــته. 
در دومیــن لایــه از کرونولــوژی تاریــخ زن، دوره زمانــی دو الــی 
چهــار هــزار ق.م یــک مرحلــه گــذار اســت. مرحلــه‌ای کــه قــدرت 
ــدازه  ــه ان ــه ب ــن مرحل ــوان ای ــه ایزدبان ــد. اگرچ ــرد و زن همترازن م
ــوز از  ــا هن ــد، ام ــدرت نبودن ــش در اوج ق ــش از خوی ــوان پی ایزدبان
جایــگاه اجتماعــی توانمنــد برخــوردار بودنــد و مظهــر هویــت زنانــی 
هســتند کــه بــه تعیین‌کنندگــی خــود ادامــه می‌دهنــد. در ایــن مرحلــه، 
دیگــر چنــدان نمــاد ایزدبانوانــی کــه بــه تنهایــی در منصــب مدیریــت 
ــردی  ــزدان م ــا ی ــار آنه ــرا در کن ــورد. زی ــم نمی‌خ ــه چش ــند، ب باش
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ــند،  ــوقه باش ــا معش ــر و ی ــرادر، پس ــدر، ب ــر، پ ــت همس ــه در موقعی ک
ظاهــر می‌شــوند. از آفرودیــت گرفتــه تــا ایشــتار و کیبلــه، بارزتریــن 
ــان  ــه خدای ــه دوم هســتند. در ایــن مرحل ــوان آن دســته در لای ایزدبان
ــچ شــمرده  ــه هی ــد اگرن ــا می‌یابن ــوان معن ــار ایزدبان ــرد فقــط در کن م
می‌شــوند. اینانــا از زمــره آن ایزدبانــوان اســت کــه بــه همــه خدایــان 
مــرد موجودیــت می‌بخشــد و اوســت کــه ۱۰۴ مــه دزدیــده‌ شــده از 
ســوی خدایــان مــرد را بازپــس می‌گیــرد. در دوره‌ای قرارداریــم کــه 
ــادل  ــک تع ــوان در ی ــزدان و ایزدبان ــان ای ــزار ق.م جــدال می ــا دوه ت
ــه  ــن دوره در جامع ــوان ای ــر ایزدبان ــتار از دیگ ــود. ایش ــپری می‌ش س
آکادی اســت کــه هویــت وی اقتباســی از معناهــای وجــودی ســتار 
ــوان  ــن ایزدبان ــم از کهن‌تری ــرا ه ــردی‌ـ زاگــرس می‌باشــد. میت در کُ
فرهنــگ آری اســت کــه هزاره‌هــا پرســتش شــده. الهــه خورشــید و 

عهــد و پیمــان اســت.
ــا ابعــاد  ــار ب ــرای اولین‌ب ــوان گفــت کــه معضــل اجتماعــی ب می‌ت
حــاد خویــش در تجمعــات پدرســالاری ســربرآورده اســت کــه 
به‌تدریــج پیرامــون »مــرد نیرومنــد« بصــورت فرهنــگ درمی‌آمدنــد. 
ایــن ســرفصل بردگــی زنــان، بســتر بردگــی مــردان را نیــز بــا آغازیدن 
ــت  ــه انباش ــه در زمین ــبی ک ــه تناس ــی‌آورد. ب ــم م ــودکان، فراه از ک
ارزش و در رأس آن محصــول مــازاد تجربــه کســب می‌گــردد، 
بــردگان مــرد و زن تحــت کنتــرل و حاکمیــت قرارمی‌گیرنــد. 
ــان  ــکاری می ــد. هم ــت می‌یابن ــج اهمی ــه تدری ــه ب ــدرت و اتوریت ق
»مردنیرومنــد« و »مــرد کهنســال بــا تجربــه« و »شــمن« به‌مثابــه قشــری 
ممتــاز، کانــون قدرتــی را تشــکیل می‌دهنــد کــه مقابلــه بــا آن دشــوار 
ــراری حاکمیــت  ــرای برق ــون، هــوش تجســمی ب اســت. در ایــن کان
ــاده  ــی فوق‌الع ــاوی روایت ــه ح ــازد ک ــطوره‌ای را برمی‌س ــی، اس ذهن
اســت. ایــن جهــان اسطوره‌شــناختی ـ کــه از نظــر تاریخــی، آن را در 
ــن  ــش آســمان و زمی ــا ســطح آفرین ــه ســومری می‌شناســیم ـ ت جامع
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در اطــراف مــرد الوهیــت یافتــه و تعالــی بخشــیده می‌شــود. الوهیــت 
و قداســت زنــان تــا حــد ممکــن فروکاســته و زدوده می‌شــود؛ 
مــرد فرادســت در مقــام نیــروی مطلــق نشــان داده شــده و از طریــق 
ــز در مناســبات  ــم، همه‌چی یــک شــبکه اســطوره‌ای و افســانه‌ای عظی
»فرمانــروا‌ـ فرمانبــر، خالــق‌ـ مخلــوق« لاپوشــانی می‌شــود. ایــن جهــان 
اســطوره‌ای کــه بــه تمامــی جامعــه القــاء می‌گــردد، بــا کســب 
ــوتی  ــه کس ــج ب ــه تدری ــن، ب ــت بنیادی ــک روای ــطح ی ــی در س ارزش
ــه  ــمی و نهادین ــت تجس ــکلی از ذهنی ــا ش ــر ب ــد. دیگ ــی درمی‌آی دین

ــه‌رو هســتیم. شــده کــه مرزناشــناس اســت، روب
ــزار ق.م  ــال دو ه ــه در س ــات ک ــوی تیام ــوم، ایزدبان ــه س در لای
زیســته، شــناخته شــده اســت. وی از جانــب مــردوک خــدای مــرد بــه 
ــان  ــوان و خدای ــرازی ایزدبان ــب دوران همت ــل می‌رســد، بدین‌ترتی قت
مــرد بــه پایــان می‌رســد. بــه تدریــج خدایــان مــرد بــر اریکــه قــدرت 
ــا  ــال ق.م ت ــزار س ــد. از دوه ــار می‌زنن ــوان را کن ــه زده و ایزدبان تکی
ســرآغاز میــاد زنــان مقاومتــی عظیــم در برابــر خدایــان یکتا‌پرســتی 
ــرد  ــان م ــه، جــدال می ــد. در ســومین لای ــرد از خــود نشــان می‌دهن م
قدرت‌طلــب و ایزدبانــوان بــه اوج می‌رســد و زنــان را مغلــوب نمــوده 
ــاخت  ــه برس ــن، مرحل ــد. بنابرای ــش دور می‌گردانن ــت خوی و از هوی
بردگــی زن کــه موجودیــت امروزیــن زن را فراهــم نمــوده و به‌رغــم 
ــادت داده  ــدان ع ــه ب ــده ک ــعی ش ــی زن، س ــت واقع ــت و هوی سرش
ــومین  ــه، س ــورت گرفت ــن کار ص ــمگیری ای ــزان چش ــه می ــود و ب ش

ــه اســاره گرفتــه می‌شــود.  ــا آن، اجتمــاع ب لایــه اســت و همــراه ب

چهارمین لایه 
روی  ناخوشــایند  تحولاتــی  آن  در  کــه  لایــه،  در چهارمیــن 
در  یکتا‌پرســتی  ادیــان  سیســتماتیک  تلاش‌هــای  می‌دهــد، 
کــه  اجتماعی‌بودنــی  و  مــادر  ایزدبانــوی  به‌فراموشی‌ســپردن 
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پیرامــون او شــکل گرفــت، بســیار مؤثــر بــوده اســت. چنانکــه ســعی 
ــف و  ــه، تحری ــده از آن دوره، باژگون ــرات بجامان ــا و اث شــده نماده
ــب  ــای تخری ــال، به‌معن ــان ح ــاش در هم ــن ت ــردد. ای ــه‌کن گ ریش
حافظــه‌ اجتماعــی اســت. اهمیــت مرحلــه ادیــان یکتاپرســتی در 
تاریــخ زن، بدیــن جهــت اســت کــه از ایــن مرحلــه بــه بعــد فرهنــگ 
ممنوعیت‌ســازی، تقبیــح  و ســیاه‌نمایی را علیــه هویت زن شــکل‌داده، 
هویــت زن را بــه موضــوع شــرم مبدل‌ســاخته و یکــی از منابــع اصلــی 
ــه  تمامــی تهاجمــات ایدئولوژیــک و سیســتماتیک اســت. کاهنــان ب
بهانــه فرموده‌هــای خــدا، بردگــی را بــر زن تحمیــل می‌کننــد و زن را 
ضعیفــه، بدسرشــت، دوست‌شــیطان و ضــد ادیــان یکتاپرســتی تلقــی 
می‌کننــد. از ایــن مقطــع بــه بعــد امــر تعیین‌کننــده، خــرد مــرد اســت.

ــن دوره، »لیلیــت« اســت کــه  ــوی برجســته در ای نخســتین ایزدبان
ــان اســت و در مــورد او بســیار نوشــته شــده  یکــی از هویت‌هــای زن
ــش  ــانه گیل‌گم ــت در افس ــه نخس ــت ک ــته. لیلی ــیر ارایه‌گش و تفاس
جهــان  و  شــب‌ها  بدخــواه  روح‌  فرمانــروای  می‌شــود،  ظاهــر 
زیرزمینــی جلــوه داده می‌شــود. در اســاطیر بابــل، پــارس و ســومری 
عقیــده بــر آن بــود کــه او زن خفــاش، پایــان تمامــی بدن‌هــا، جغــد 
آوازخــوان بدشــگون، مــار و ســگ اســت. در اعتقــادات ادیــان 
ــا  ــده شــده یکســان ب ــت، نخســتین زن آفری یهــودی و عیســوی، لیلی
ــت  ــه اطاع ــه ن ــت ک ــی اس ــا زن ــر آنه ــت. از نظ ــرت( آدم اس )حض
را  شــیطان‌بودن  و  شــیطان  بــا  یکی‌شــدن  بلکــه  خــدا،  و  آدم  از 
برمی‌گزینــد. خورانــدن میــوه ممنوعــه بــه حــوا را بــه او نســبت 
می‌دهنــد. لیلیــت درواقــع نمــاد حقیقــت زنــی اســت کــه از هویــت 
ــن  ــورد لع ــالاری وی را م ــام مردس ــی نظ ــد ول ــاع می‌کن ــود دف خ
و نفریــن قرارمی‌دهــد. هرچنــد الهــه‌ای ضعیف‌شــده اســت، امــا 
بازهــم عاصــی، مقاومت‌گــر و آگاه بــه جنســیت زن اســت بــه 
همیــن دلیــل مردســالاری او را تقبیــح می‌کنــد. مردســالاری در 
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ــل  ــر زن تحمی ــودن را ب ــی و جنس‌دوم‌ب ــد بردگ ــن دوره می‌کوش ای
ــی،  ــت در الهگ ــم شکس ــت علی‌رغ ــت، لیلی ــاظ ماهی ــه لح ــد. ب نمای
نمــاد پاســداری از قــدرت هویــت زن و ایســتادگی زنــی اســت کــه 
ــت و  ــرد فرادس ــرد م ــر خ ــت ام ــت زن را تح ــد موجودی نمی‌خواه
ــا  ــر دســت چــپ اینان ــت کــه پیش‌ت خــدای نمــاد آن قراردهــد. لیلی
بــود، بعدهــا بــه مثابــه هیــولا و یــا جنــس بــد مادینــه کــه در درخــت 
مقــدس او آشــیانه ســاخته، تعریــف و بــا همــکاری یــک مــرد یعنــی 
ــام  ــر ن ــالاری دیگ ــام مردس ــود. نظ ــده می‌ش ــرون ران ــش بی گیل‌گم
ــه  ــر هم ــوزادان و مظه ــنده ن ــه کش ــذارد ک ــت می‌گ ــر لیلی »آل« را ب
ــر و  ــا تصوی ــه بعده ــد ک ــار می‌دانن ــزاد م ــت را هم ــت. لیلی بدیهاس

به‌یــادگار می‌مانــد. او  از  »شــاه‌ماران«  نمــاد 

پنجمین لایه
در ایــن لایــه بخوبــی دیــده می‌شــود کــه نظــام مردســالار متوجــه 
اصلاح‌ناپذیــری لیلیــت و تسلیم‌نشــدنش می‌شــود، لــذا بــه بهانــه 
ــه فــردوس را رد کــرده، حــوا را از  اینکــه لیلیــت طلــب بازگشــت ب
ــد. حــوا  ــه جــای لیلیــت می‌آفرینن ــده )حضــرت( آدم ب اســتخوان دن
ــی  ــه الهگ ــت. زن را از مرتب ــپرده آدم اس ــا سرس ــی کام ــر زن دیگ
ســقوط داده و حتــی از مــرد هــم پســت‌تر می‌ســازند و می‌بینیــم 
ــتخوان  ــده اس ــه از دن ــاک بلک ــه خ ــدا و ن ــس خ ــه از جن ــه زن ن ک
ــت  ــاز خلق ــه آغ ــان ب ــه در ادی ــن مرحل ــده. ای ــق ش ــده آدم خل خمی
آدم و حــوا )زن( تعبیــر می‌شــود، درحالــی کــه آغــاز بردگــی زنــان 
ــا  ــورد و ب ــوا برمی‌ش ــر آدم و ح ــت ب ــل لیلی ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــه آنهــا، موجبــات راندن‌شــان از بهشــت  ــدن ســیب ممنوعــه ب خوران
ــر  ــه ه ــالاری. ب ــه مردس ــام علی ــی قی ــن یعن ــازد. ای ــم می‌س را فراه
ــن و خــرد،  ــان یکتاپرســتی زن را از لحــاظ خلقــت، دی ــر، »ادی تقدی
ناقــص جلــوه می‌دهنــد«. بنابرایــن تمامــی صفاتــی کــه زن در عصــر 
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الهگــی صاحــب آن بــود، نابــود شــدند و زن سرچشــمه همــه گناه‌هــا 

ــردد. ــیر می‌گ ــات تفس و انحراف

ششمین لایه
ــه یــاری بســیاری  ــا رشــد و نهادینه‌شــدن خــرد مــرد حاکــم و ب ب
ــت  ــی هوی ــودی تدریج ــی ناب ــرد در پ ــطوره‌ها، م ــانه‌ها و اس از افس
ایزدبانویــی اســت کــه همــه صفــات اجتماعــی و زندگــی را در 
شــخصیت خــود یکــی نمــوده. تمامــی ارزشــها و ویژگی‌هــای 
ــر  ــان دیگ ــش می ــک از صفات ــده و هری ــود ش ــادر ناب ــوی م ایزدبان
ایزدبانــوان تقســیم می‌شــود. لــذا دیگــر مــادر ایــزدان و هویــت 
ایزدبانــو کــه همــه حاکمیــت اجتماعــی را شــامل شــده بودنــد، وجود 
نــدارد. بنابرایــن گــذار از عصــر زن بــه عصــر مــرد حاکــم صــورت 
ــاید.  ــه زن می‌گش ــده‌ای علی ــران‌های عدی ــر خس ــرد و راه را ب می‌گی
از ایــن پــس زنــان بــه فاحشــه‌خانه‌های عمومــی و خصوصــی ســپرده 

می‌شــوند. 
اگــر طبــق هویــت زن در نــه لایــه همــه چیــز را در نظــر بگیریــم، 
ــر را  ــه یکدیگ ــرد را ک ــت م ــاخته دس ــت زن س ــن هوی ــم ای می‌توانی
ــت  ــش مقاوم ــا کمابی ــد ام ــت خورده‌ان ــاخته‌اند، شکس ــف س تضعی
کــرده و در تــاش بــرای حفــظ موجودیــت خــود هســتند، بــه مثابــه 
ــه  ــده و رفته‌رفت ــرد ش ــبیه م ــه ش ــم ک ــوان کنی ــی‌ای عن ــت الهگ هوی

ــد. ــکیل می‌دهن ــه را تش ــمین لای ــا شش ــت. اینه ــه اس ــکل گرفت ش
ــه  ــی ک ــه در مراحل ــد ک ــود دارن ــه وج ــن لای ــی در ای ایزدبانوان
ــت  ــته‌اند، تح ــت برداش ــی دس ــف الهگ ــی تضعی ــت زن در پ از هوی
کنتــرل مــرد درآمــده و توســط خــرد مــرد حاکــم برســاخته شــده‌اند. 
ــف شــده،  ــای تضعی ــای ایــن الهه‌ه یکــی از برجســته‌ترین نمونه‌ه
آتــن اســت کــه از پیشــانی زئــوس یعنــی از مغــز مــرد آفریــده 
ــه  ــای »هرا)اله ــه نام‌ه ــری ب ــوان دیگ ــس از آن، ایزدبان ــود. پ می‌ش
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ازدواج(« و »آرتمیس)الهــه شــکار، طبیعــت و زیبایــی(« ســاخته 
ــی دیگــر اســت  ــم ایزدبانوی ــدورا ه ــرد حاکــم هســتند. پان دســت م
ــوس،  ــت زئ ــت حاکمی ــس تح ــرا و آرتمی ــن، ه ــا آت ــراه ب ــه هم ک
خــدای مــرد درآمده‌انــد و پانــدورا بــا بازکــردن جعبــه‌ای کــه 
زئــوس بــه او بخشــیده، تمامــی مصیبت‌هــا، بدی‌هــا و مرگ‌هــا 
ــم  ــد ه ــد و امی ــی می‌مان ــد باق ــا امی ــه تنه ــاخته و در جعب را آزاد س
ــی هــم اصطلاحــات ســخیفی  ــن اســطوره یونان از آنِ مــرد اســت. ای
را برمی‌ســازد همچــون پیــام موجــود در داســتان‌های دینــی آدم 
ــی براینکــه کســی کــه موجــب فلاکــت انســان گشــت،  و حــوا مبن
ــتاد.  ــدا ایس ــر کلام خ ــه در براب ــت ک ــکن اس ــکاو و عهدش زن کنج
ــه  ــد ک ــوخ دهن ــاد را رس ــن اعتق ــان‌ها ای ــه انس ــد در اندیش می‌خواهن
ــن  ــن در ای ــود دارد. بنابرای ــت زن وج ــا در سرش ــات اساس ــن صف ای
لایــه هــم می‌بینیــم کــه زن نیــرو و قدرتــش را بــا مــرد تقســیم کــرده، 
شــبیه مــرد گشــته و تحــت انقیــادش درآمــده. از ایــن پــس خدایــان 
مــرد آنچنــان قدرتمنــد شــده‌اند کــه لزومــی نمی‌بیننــد خــود را 
درگیــر ســتیز بــا ایزدبانــوان و یــا زن و مردانــی ســازند کــه بــه آنهــا 

ــد. ایمــان دارن

هفتمین لایه
ــالاری،  ــل مردس ــدن کام ــم حاکم‌ش ــه، علی‌رغ ــن لای در هفتمی
ــن  ــتیم. در ای ــاوم هس ــای مق ــوان و ملکه‌ه ــور ایزدبان ــاهد ظه ــا ش ام
لایــه اگرچــه فرهنــگ الهگــی و نظــام اجتماعــی زن‌- مــادر مغلــوب 
ــان  ــذا زن شــده، امــا بازهــم تأثیراتــش هــزاران ســال تــداوم یافــت. ل
در میــان خــود، از بــاور بــه ایزدبانــوی مــادر و ارزش‌هایــش و نیــز از 
اینکــه در هــر فرصتــی طبــق باورهــای خــود زندگــی کننــد، دســت 
اینهــا، زنــان، متأثــر از باورداشــت‌های  برنمی‌دارنــد. گذشــته از 
چندخدایــی کــه بــا وجــود زنانــی در موقعیــت مــادر، همســر، دختــر 
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ــداوم  ــان ت ــه موجودیت‌ش ــاهی ب ــای پادش ــاه در نظام‌ه ــر ش و خواه
می‌بخشــند، زنانــی نیرومنــد را می‌آفریننــد. معروف‌تریــن نمونــه 
ــم،  ــرای هفت ــی، کلئوپات ــتند: نفرتیت ــا هس ــخ اینه ــان در تاری ــن زن ای
پودوهپــا، ســمیرامیس، بلقیــس، زنوبیــا، دیــدو، جنگویــان آمازونــی 
و بســیاری دیگــر. ایــن ملکه‌هــا و بســیاری دیگــر، دنبالــه‌رو بــاور بــه 
ایزدبانــوی مــادر و فرهنــگ آن هســتند. اینهــا مــدام در تــاش بــرای 
گــذار از مردســالاری حاکــم و تاریــخ اجتماعــی تحریف‌شــده آنهــا 
بودنــد. همــه آنهــا در امــور سیاســی و کشــورداری مشــارکت نمــوده 

و میــراث الهــه‌گان را زنده‌نگــه داشــته‌اند. 

هشتمین لایه 
در ایــن مرحلــه، شکســت و ســقوط ادامــه یافــت. هویــت زن در 
ــه مغلوبیــت،  ــه ایــن مرحل ــان یکتاپرســتی، جهــت معنابخشــیدن ب ادی
دارای اصطلاحــات عامیانــه مهمــی اســت. در یهودیــت کــه نخســتین 
ــتر  ــی بیش ــارا، اندک ــم ـ س ــرت ابراهی ــت، حض ــتی اس ــن یکتاپرس دی
ــانی  ــروی یکس ــه نی ــا ب ــر زوج آنه ــا اگ ــد. ام ــانی دارن ــگاه یکس جای
نزدیــک باشــد نیــز، در زوج موســی ـ ماریــا، زن در جایــگاه خواهــر 
ــد. زن  ــت می‌ده ــش را از دس ــر توان ــدری دیگ ــی، ق ــزرگ موس ب
در نمونــه حضــرت داوود و ســلیمان، یــک ابــژه لــذت جنســی 
ــه  ــه نســل‌ها اســت و از هیچگون ــزار استمراربخشــی ب ــه و اب یک‌طرف
حاکمیتــی برخــوردار نیســت. اگــر چــه زنــان توانمنــدی ماننــد »اســتر« 
و »دلیــا« ظهــور کرده‌انــد، امــا نقشــی فراتــر از ابــزار دســت قــدرت، 
ــان یکتاپرســتی،  ــد. ســپس در مســیحیت، دیــن دوم ادی ایفــا نمی‌کنن
ژرف  ســکوتی  در  ماریــام  ماریــام،  ـ  عیســی  حضــرت  زوج  در 
ــش پشــتوانه  ــر تقدیس‌نمودن ــانِ بســته را در براب ــی زب ــه، گوی فرورفت
خــود کــرده اســت. در اســام نیــز خدیجــه، نخســتین همســر حضرت 
محمــد، همســر دیگــرش عایشــه و دختــرش فاطمــه شــخصیت‌هایی 

ــد. ــق را دارن هســتند کــه ارزش تحقی
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دوره ادیــان یکتاپرســتی کــه عامــل اصلــی دومیــن شکســت 
فرهنگــی در هویــت زن می‌باشــد، مرحلــه‌ای اســت کــه هویــت 
ــورد  ــراوان م ــیتی ف ــا حساس ــتی ب ــه‌ای آن، بایس ــخ نهُ‌لای زن در تاری
موشــکافی قرارگیــرد. برخــی از ایــن زنــان بــا ادیــان مذکــور 
ــه  ــز ب ــی نی ــد و برخ ــکوت کرده‌ان ــر آن س ــی در براب ــی، برخ همراه
نبــرد بــا آنهــا پرداخته‌انــد. شــخصیت عایشــه اساســا عصیــان در برابــر 
ــا  ــان جدال‌ه ــی در جری ــد ول ــام می‌باش ــم در اس ــالاری حاک مردس
شکســت می‌خــورد، امــا مردســالاری را نپذیرفتــه، همیشــه علیــه 
ــدارد از  ــدرت آن را ن ــه ق ــاوت ک ــن تف ــا ای ــوده ب ــان ب آن در عصی
یــک عصیــان فراتــر ‌رود. پــس از آنهــا، زن دیگــر در روپوشــی 
ــق  ــرم مطل ــوان مح ــد و بعن ــدا از او درنمی‌آی ــه ص ــده‌ ک ــده ش پیچان
ــد  ــز نمی‌توان ــر زن هرگ ــد. دیگ ــارت درمی‌آی ــه اس ــو ب ــرد زورگ م
دم از الهگــی بزنــد. بجــز خانــه‌داری هیــچ نقــش اجتماعــی‌ای بــه او 
ــه  ــتی در مرحل ــان یکتاپرس ــی در ادی ــن زن ــت چنی ــد و هوی نمی‌دهن
ــا مریم‌مــادر شــکل گرفــت و تــا اســام  پدرســالاری دینــی همــراه ب
تشــدید گشــت. بنابرایــن زن از دوران قداســت بــه دوران لعنــت 
و نفریــن پامی‌گــذارد و مردســالاری نیــز بافت‌هــای اخلاقــی و 

سیاســی زندگــی اجتماعــی پیرامــون زن را می‌پوســاند. 

نهمین لایه؛ ملکه کالاها
می‌گــردد.  تلقــی  لایــه  نهمیــن  بعنــوان  ســرمایه‌داری  عصــر 
ســرمایه‌داری بزرگتریــن دشــمن زنــان و انســانیت پــا بــه منصــه ظهــور 
گذاشــته و بــر تمامــی عرصه‌هــای زندگی‌مــان حاکــم می‌باشــد. 
بردگــی و بــه فلاکت‌کشــاندن زنــان در ایــن مقطــع در اوج قــراردارد 
و لایــه نهــم روی هشــت لایــه قبلــی ســر بــه ظهــور برداشــته. بــا توجــه 
ــخ تمــدن در  ــه، مشــخص اســت کــه »تاری ــن لای ــه ویژگی‌هــای ای ب
ــد«. در  ــان می‌باش ــدگی زن ــت و ناپدیدش ــخ مغلوبی ــال، تاری ــن ح عی
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هشــت لایــه قبلــی، تاریــخ زن و هویــت آن از حیــث باستان‌شــناختی 
ــده  ــه‌ نحــوی دی ــان هویت‌‌خــواه ب ــان مردســالاری و زن ــا جــدال می ب
ــوان  ــا می‌ت ــت، ام ــاهده می‌گش ــی مش ــی درهم‌تنیدگ ــد و نوع می‌ش
ــت وجــودی زن  ــه، فرســودگی را در اصال ــن لای ــن و آخری در نهمی

بــه عینــه دیــد. 
ــیتی در دوران  ــت جنس ــن شکس ــد، اولی ــن ش ــه تبیی ــور ک همانط
اســطوره‌ها آغــاز شــد، دومیــن شکســت نیــز بــه دســت ادیــان 
یکتاپرســتی بــه وقوع پیوســت، بنابراین ســومین شکســت توســط نظام 
ســرمایه‌داری بــر زنــان تحمیــل گشــته اســت. درواقــع در ایــن مقطــع، 
ــه  ــا هــم از ســوی نظــام ســرمایه‌داری ب زن و طبیعــت )زیســت‌بوم( ب
فنــا بــرده می‌شــوند و از قضــا علــم و هنــر را بــرای طبیعــی و مشــروع 
ــتی  ــوم پوزیتیویس ــد. عل ــت می‌گیرن ــه خدم ــم ب ــن مه ــوه‌دادن ای جل
و پراگماتیســتی تنظیم‌شــده از ســوی نظــام ســرمایه‌داری تمامــی 
اســطوره، دیــن و فلســفه را بــه حاشــیه رانــده و خــود بعنــوان نوعــی 
ــن  ــت ای ــز موفقی ــود. رم ــر می‌ش ــازع، جلوه‌گ ــور و بلامن ــن نوظه دی
نظــام هــم بــه میــزان حاکمیــت بیشــتر بــر زن و طبیعــت بســتگی دارد. 
علــم خودویــژه ســرمایه‌داری اساســا خــرد انســان بــرای ایــن تصاحب 
ــان اساســی می‌باشــد.  ــه خدمــت می‌گیــرد و خــرد مردســالار بنی را ب
بنابرایــن جهــت تغییــر، لازم اســت کــه مــرد در بطــن جامعــه بــه تغییــر 
ــا  ــد ت ــت بزن ــازی دس ــه خودس ــز ب ــش و نی ــی خوی ــت و زندگ ذهنی

جامعــه آزاد شــکل گیــرد.
ــه از  ــتین پای ــوان نخس ــم بعن ــود کاپیتالیس ــو می‌گوید:»خ رهبرآپ
ســه‌پایه مدرنیتــه )دو پایــه‌ی دیگــر: دولت-ملــت و اندوستریالیســم(، 
هنگامــی کــه شــانس مبدل‌شــدن بــه نظــام را کســب می‌کنــد، 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــای اصل ــازی اجتماعی‌بودن‌ه ــا پاکس ــود را ب کار خ
ــز  ــر چی ــش از ه ــت. پی ــرده اس ــاز ک ــس از آن، آغ ــاتاریخ و پ پیش
بــا شــعار »شــکار زنــان ســاحره« نیــروی اجتماعی‌بــودن زنــان را 
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کــه سعی‌داشــت پابرجــا بمانــد، زنده‌زنــده در آتــش ســوزاند. 
ــود.  ــی نم ــرمایه تلق ــتقل از س ــاحره را مس ــان س ــکار زن ــوان ش نمی‌ت
ــر  ــش ب ــی خوی ــراری هژمون ــای ســوزاندن، جهــت برق ــن صحنه‌ه ای
ــیار  ــرمی‌بردند، بس ــی بس ــوع بردگ ــن ن ــه در عمیق‌تری ــان ک روی زن
انحطــاط ‌‌‌یافته‌تریــن  بــا  زنــان  امــروزه  اینکــه  آمــد.  بــه کارش 
ــا  ــی ب ــد تنگاتنگ ــتند، پیون ــام هس ــت نظ ــش در خدم ــت خوی وضعی
ــم دارد.  ــور کاپیتالیس ــاحره( در دوران ظه ــان س ــوزاندن )زن ــن س ای
خاطــرات دهشــت‌انگیز ســوزاندن، زنــان را در اروپــا بــه ســمت 

خدمتــکاری بی‌حدومــرز جهــت مــردان ســوق داده اســت«.
کــه  می‌شــود  آورده  زن  برســر  بلاهایــی  نهــم،  لایــه  در 
می‌تــوان شــماری از آن را بیــان داشــت:»برده کارهــای خانــه«، 
»پیشــرفته‌ترین  جهانــی«،  عمومی‌شــده  »فاحشــه  جنســی«،  »ابــژه 
ــمندترین کالا«،  ــن و ارزش ــدرت«، »بی‌ارزش‌تری ــرمایه و ق ــزار س اب
ــل«،  ــداوم نس ــزار ت ــی‌ترین اب ــده، اساس ــد«، »زن زاین ــین زادوول »ماش
»کارگــر بــدون دســتمزد«، »صاحــب قهرآمیزتریــن کارهــا«، »بهتریــن 
»ابــزار  جنســی«،  آرزوی  تداوم‌یافتــه  »ســوژه  ســربه‌راه«،  بــرده 
ــه  ــرد ب ــدرت م ــاز ق ــه تحقق‌س ــا«، »کارخان ــه‌ کالاه ــات«، »ملک تبلیغ
ــرد  ــه م ــوی جامع ــتمراردهنده معن ــاوز«، »اس ــداوم تج ــزار م ــه اب مثاب
»خطرناک‌تریــن  تاریخــی«،  جامعــه  مســتعمره  »ملــت  حاکــم«، 
شــکل بردگــی ایجادشــده«، »انســانِ واقــع در دشــوارترین وضعیــت«. 
ــرمایه‌داری،  ــر س ــوژی منحص ــان ایدئول ــر بنی ــن دوره ب ــا در ای اساس
یــک نــوع جنســیت‌گرایی خطرناک‌تــر علیــه زنــان ترویــج داده 
شــده و در عصــر لیبرالیســم اســت کــه جنســیت‌گرایی پرســتیزه 
علیــه زن، بخشــی از ایدئولــوژی لیبرالیســم می‌باشــد. آن هــم در 
ــه  ــه را ب ــالار، جامع ــرای مردس ــرآمد و مرکزگ ــه دولِ س ــدی ک ح
اکثــر عالمــان و  جنســیت‌گرایی جنون‌آمیــز گرفتــار ســاخته‌اند. 
ــا  ــته اساس ــال گذش ــته چندصدس ــان برجس ــوفان و جامعه‌شناس فیلس

کرونولوژی تاریخ زنان
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متأثــر از ذهنیــت و منطــق نظــام ســرمایه‌داری، اندیشــه‌های خــود در 
خصــوص زنــان را بیــان داشــته‌اند. از جملــه آنهــا، فرانســیس بیکــن، 
ــال  ــان در قب ــه پارادایم‌هایش ــتند ک ــس هس ــد و مارک دکارت، فروی
ــی  ــن وجــود، بســیارند زنان ــا ای زن دچــار خطاهــای عمــده گشــته‌. ب
ــوژ«  ــپ دگ ــه از »الیم ــوریده‌اند ک ــرمایه‌داری ش ــام س ــه نظ ــه علی ک
در دوران انقــاب فرانســه تــا رزا لوکزامبــورگ، خواهــران میرابــال، 
گلنــاز کاراتــاش، سکینه‌جانســز و شــیرین‌علم‌هولی‌ها، بیشــمارند.



بخش ۶

تحلیلات رهبرآپو در مورد کاپیتالیسم و زن1 

از  يکــي  استثمارگشــته،  جنســيِ  غريــزه  گفــت  »مي‌تــوان 
ــا  ــزه نه‌تنه ــن غري ــت. اي ــام اس ــک نظ ــاي هژموني ــيترين ابزاره اساس
به‌صــورت کالا درآمــده و صنعتــي غول‌آســا شــده اســت؛ بلکــه در 
ــن جنســيت‌گراي مردســالارانه درآورده  ــأت يــک دي ــه هي ــه ب جامع
شــده اســت. به‌ويــژه ايــن نشــانه جديــد دينــي در هــر مــردي بســيار 
مؤثــر گردانــده شــده و بــا نشــاندن در جايــگاه اساســي هنــر و به‌ويــژه 
ادبيــات، کامــا بــه يــک ابــزار تخديــر مبــدل شــده اســت. مخــدرات 
شــيميايي در مقابــل ايــن ديــن جنســي چيــزي در حــد هيچ‌انــد. هــر 
ــه  يــک از افــراد جامعــه از طريــق کمپين‌هــاي تبليغــات رســانهاي )ن
تنهــا اعلانهــاي تجــاري معمولــي( به‌صــورت يــک منحــرف جنســي 
درآورده شــده‌اند. از همــه جوانــان، پيــران و حتــي کــودکان اســتفاده 
ــده‌اند.  ــل ش ــکس تبدي ــژه س ــرفته‌ترين اب ــه پيش ــان ب ــد. زن مي‌نماين
ــکس را  ــان س ــر ذرّهش ــر ه ــه اگ ــده‌اند ک ــي ش ــه ذهنيت ــوم ب محک
تداعــي ننمايــد، انــگار هيــچ بهايــي نخواهــد داشــت. کانــون مقــدس 
ــدس و  ــادر مق ــت. از م ــده اس ــدل ش ــکس مب ــه درگاه س ــواده ب خان
ــه  ــوده و ب ــور ب ــه به‌دردنخ ــد ک ــي مانده‌ان ــي« باق ــو، »پيرزنان ايزدبان

1 منبع: مانیفست تمدن دمکراتیک. جلد دوم. سرمایه‌داری.	
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گوشــه‌اي انداختــه شــده‌اند. وضعيتــي اســت بســيار تلــخ و اســفناک... 
ــزار  ــک اب ــه ي ــان ب ــه مبدل‌ســاختن زن ــح مصنوعــي، مرحل از راه تلقي

ــه اوج رســانده شــده اســت. کامــل ســکس، ب
ســومين فــرم مهــم ايدئولوژيــک، جنســيت‌گرايي اجتماعــي 
کــه  بــوده  اســلحه‌اي  تاريــخ  طــول  در  اســت. جنســيت‌گرايي، 
ــترين  ــي، بيش ــي و سياس ــه اخلاق ــل جامع ــي در مقاب ــاي تمدن نظام‌ه
اســتفاده را از آن نموده‌انــد. مســتعمره‌نمودن چندمنظــوره زنــان، 
ــده‌ نســل‌ها  ــورد اســت. زن زاين ــن م ــت در اي ــن نمونه‌رواي جالب‌تري
ــده‌  ــا برعه ــقت‌بارترين کاره ــزد؛ مش ــت بي‌م ــد و کارگریس مي‌باش
او مي‌باشــد و مطيع‌تريــن بــرده اســت. ابــژه‌ي استمراربخشــي بــه 
ميــل جنســي اســت و ابــزار تبليغــات. ارزشــمندترين کالاســت؛ 
ملکــه‌ کالاهاســت. به‌مثابــه‌ ابــزار تجــاوز مســتمر، در مقــام کارخانــه‌ 
ــش  ــژه‌ آراي ــه‌ اب ــد. به‌منزل ــود ميي‌اب ــرد نم ــدرت م ــازي ق متحقق‌س
و صــدا، از نظــر معنــوي نيــز اســتمراردهنده‌ جامعــه‌ مردســالار 
ــز در درون  ــش از هرچي ــش، بي ــن جوانب ــي اي ــا تمام ــد. زن ب مي‌باش
ــه  ــه‌ مردان ــن جامع ــاط در مت ــن انحط ــه اي ــت ب ــت‌ـ مل ــاختار دول س
ــان( در جامعــه‌  مي‌رســد. زن نماديــن )هويــت و تصــور مشــترک زن
ــت.  ــتش اس ــزار پرس ــک اب ــرا ي ــه1  ظاه ــه‌ اله ــت به‌مثاب ــت‌ـ مل دول
امــا صفــت »الهــه«، در اينجــا بــه معنــاي تحقيرشــده‌ترين عضــو 
فاحشــه‌خانه مي‌باشــد. زن به‌مثابــه‌ الهــه، زنــي اســت کــه مــورد 
بيشــترين حقــارت واقــع گشــته و بي‌مايــه و خــوار شــده اســت. 
جنســيت‌گرايي موجــود در جامعــه‌ دولــت‌ـ ملــت، از طرفــي بيشــينه 
ــه مــردان بخشــيده )هــر مــرد ســلطه‌گر، ارتبــاط جنســي  قــدرت را ب
ــردم«  ــام ک ــه را تم ــورت »کار فاحش ــود به‌ص ــز خ ــته‌ در مغ را سربس
و »ترتيبــش را دادم« تصــور مي‌نمايــد( و از طــرف ديگــر تبديــل 
جامعــه بــه پســت‌ترين مســتعمره را در شــخصيت زن بــه نمــود 

1 در متن واژه‌ي İlahe )الهه( آمده است؛ در اين کتاب هرجا واژه‌ي İlahe به‌کار رفته 
به‌شکل»الهه« و هرجا واژه‌ي Tanrıça )= ربه‌النوع؛ خداياني که از جنس زن‌اند( آمده به‌صورت 

»ايزدبانو« برگردانده‌ايم تا منظور نگارنده از پاراگراف فوق را بهتر نشان دهيم.	
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مي‌رســاند. از ايــن لحــاظ، زنــان در چارچــوب دولــت‌ـ ملــت، ملــت 
ــد کــه بيــش از همــه اســتعمار گشــته‌اند!  مســتعمره‌ جامعــه‌ تاريخي‌ان
هنگامــي كــه در جامعــه‌ خاورميانه‌، مســائل ناشــي از دســتگاه‌هاي 
فشــار و اســتثمار كاپيتاليســتي امــروزي نيــز بــر ايــن مســائل ريشــه‌دار 
ــان  ــراي زن ــوس‌وار ب ــا كاب ــي واقع ــوند، حيات ــزوده مي‌ش ــي اف تاريخ
ــرادف انســاني اســت كــه  ــر مي‌گــردد. زن‌، شــايد هــم مت گريزناپذي
و  فشــار  چندلايه‌تريــن  مي‌بــرد.  به‌ســر  شــرايط  دشــوارترين  در 
اســتثمار خشــن كــه جامعــه دچــار آن اســت، بــر روي جســم و رنــج 
ــه  ــود ك ــرده مي‌ش ــي ب ــي پ ــه تازگ ــد. ب ــق ميي‌اب ــان تحق و كار زن
ــع  ــيت‌گراي قاط ــه جنس ــورد ناآبرومندان ــت! برخ ــان اس ــز انس زن ني
ــه  ــش را ب ــگاه خوي ــي رســيده كــه ديگــر ناچــار اســت جاي ــه جاي ب
ــر روي  ــل ب ــد. لااق ــاز بده ــورد ني ــي م ــت و رفيق ــتجوي دوس جس
ــه  ــي ك ــا زمان ــم ت ــد بداني ــرد. باي ــورت مي‌گي ــث ص ــه بح ــن مقول اي
»درست‌زيســتن بــا زنــان« در جامعــه تحقــق نيابــد، درپي‌گرفتــن 
ــر  ــم ب ــا عل ــت ب ــود. می‌بایس ــد ب ــن نخواه ــز ممك ــا ني ــي بامعن حيات
ــت  ــه دس ــي ب ــش را به‌تمام ــرافت خوي ــه ش ــا زن آزادي ك ــه ب اينك
آورده خواهيــم توانســت پرمعناتريــن و زيباتريــن زندگــي را تحقــق 
بخشــيم، گفتارهــاي خــود را شــکل داده و كردارمــان را پيشــبرد 

ــيم.  بخش
ــه  ــتي به‌منزل ــه‌ كاپيتاليس ــدن و مدرنيت ــخ تم ــه در تاري ــزي ك چي
آخريــن مرحلــه‌ آن، بيــش از همه‌چيــز بــر آن ســرپوش نهــاده شــده و 
به‌صــورت باژگــون و منفــي بازتــاب داده مي‌شــود، واقعيــت مرتبــط 
بــا وضعيــت بردگــي زن اســت كــه بــر هميــن بنيــان اســتوار مي‌باشــد. 
زن كــه نامــش در جامعــه‌ تمدنــي بــا ابليــس متــرادف گشــته اســت، 
ــن  ــت مطيع‌تري ــتي، در وضعي ــه‌ي كاپيتاليس ــي مدرنيت در جامعه‌شناس
خانگــيِ  كارگــر  سازشــكار1،  و  همرنگ‌شــونده  شــخصيت 

Konformizmin en uysal kişiliği / Konformizm 1 : كنفورميسم )Conformism(؛ به معناي سازش‌گري؛ 

همرنگ‌شدن با جماعت، مطابقت يافتن، همنوايي، سازش‌پذيري و سازشكاري؛ در معناي سياسي عبارت است از 

كوشش فيزيكي جهت يكسان‌سازي جامعه به دلخواه حكومت از طريق جلوگيري از آزادي انديشه و رد دگرانديشان؛ 

تحلیلات رهبرآپو...  
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ــرار دارد. ــه‌ ق ــده بچ ــادر زاين ــتمزد و م بي‌دس

اوليــن گام جامعه‌شناســي واقعيت‌هــا بايــد درك كل محتــوا 
و فرم‌هــاي آن ســطح از بردگــي‌ مي‌بــود كــه بــا عقــل و دســت 
ــا  مــرد زورگــو و اســتثمارگر در طــول هــزاران ســال، زندگــي زن ب
ــتثمار  ــي و اس ــكل‌بندي‌هاي بردگ ــرا ش ــت. زي ــده اس ــته ش آن سرش
ــا  ــاي بردگي‌ه ــي فرم‌ه ــه تمام ــا، پيش‌نمون ــن حوزه‌ه ــود در اي موج
ــز مصــداق  ــر ني ــن ام و اســتثمارهاي اجتماعــي مي‌باشــند. عكــس اي
دارد. مبــارزه آزادي‌خواهانــه و برابري‌طلبانــه در مقابــل بردگــي 
ــطح  ــت و س ــده اس ــته ش ــا آن سرش ــي زن ب ــه زندگ ــتثماري ك و اس
دســتاوردهاي ايــن مبــارزه، مبنــاي تمامــي مبــارزات آزادي‌خواهانــه 
ــه‌ اســت در مقابــل بردگــي و اســتثمار موجــود در كل  و برابري‌طلبان
حوزه‌هــاي اجتماعــي. دليــل اساســي اينكــه مبــارزه‌ آزادي‌خواهانــه و 
برابري‌طلبانــه‌اي كــه در طــول تاريــخ تمــدن و مدرنيتــه كاپيتاليســتي 
ــاي  ــر مبن ــعه‌اي ب ــه توس ــر ب ــته‌ منج ــت، نتوانس ــه‌ اس ــورت گرفت ص
ــز عــدم  ــه‌اي بگشــايد ني ــروزي توانمندان ــر پي ــح گــردد و راه ب صحي
درك كافــي نهادهــا و ذهنيت‌هــاي بردگــي و اســتثماري‌ اســت كــه 
در زندگــي زن دروني‌ســازي و شــكل‌بندي شــده‌اند، همچنيــن 
ــي  ــد ماه ــد. گوين ــا مي‌باش ــر اين‌ه ــارزه‌ در براب ــزي مب ــدم پايه‌ري ع
از ســر گَنــده گــردد، نــي ز دُم! هنگامــي كــه پايــه صحيــح و ســالم 
ــرزش كوچــك  ــك ل ــا ي ــاده شــود ب ــا نه نباشــد، ســاختماني كــه بن
ــان دارد  ــا جري ــخ و روزگار م ــه در تاري ــي ك ــزد. واقعيت ــرو مي‌ري ف

ــت. ــورد اس ــن م ــمار اي ــاي بي‌ش ــو از نمونه‌ه ــز ممل ني
ــذرد، از  ــي مي‌گ ــت حكمران ــي‌اش تح ــه زندگ ــي ك ــد زن هرچن
ــيده  ــي بخش ــانيت را زندگ ــال انس ــا س ــي‌اش ميليون‌ه ــق زايندگ طري
اســت، امــا همــگام بــا مدرنيتــه كاپيتاليســتي زايندگــي مزبــور 
به‌همــراه  را  زندگــي  پايــان  طعنه‌آميــز  و  آيرونيــک  به‌شــكلي 
مــي‌آورد. زندگــي بــا زنــي كــه در موقعيــت فعلــي قــرار دارد، خبــر 

همه را سر و ته يك كرباس نمودن!	



    133
ــت  ــن واقعي ــماري از اي ــانه‌هاي بي‌ش ــد. نش ــات مي‌ده ــان حي از پاي

وجــود دارد. مي‌تــوان ايــن نشــانه‌ها را برشــمرد:
آ‌ـ بــه مرحلــه‌اي رســيده‌ايم كــه جمعيــت در چنــان ســطحي 
ــواع  ــاير ان ــدارد و س ــش آن را ن ــياره گنجاي ــه س ــه ک ــش يافت افزاي
جانــداران را مــورد تهديــد قــرار مي‌دهــد. شــيوه‌ي اينچنينــي زندگــي 
بــا زنــي كــه در موقعيــت فعلــي قــرار دارد، هــر روز بــا ســرعتي بيــش 
از پيــش طبيعي‌بــودنِ حيــات و اكولــوژيِ آن )زيســت‌بوم( را بــا 

ــد. ــه‌رو مي‌گردان ــد روب تهدي
بــه خشــونت‌هاي  ايــن شــيوه‌ زندگــي منجــر  بـــ ـ همچنيــن 
ــع گشــته اســت.  ــرون جوام ــرز قدرت‌محــور در درون و بي بي‌حدوم
ــدان رســيده اســت، ايــن  ــا ميليتاريســم ب ســطحي كــه نظامي‌گــري ي

ــد. ــات مي‌نماي ــي اثب ــدازه‌ كاف ــه ان ــت را ب واقعي
جـــ ـ جنبــه جنســيِ زن بــه يــك ابــزار دهشــت‌انگيز اســتثمار مبدل 
گردانــده شــده و نوعــي ســركوب و اســتثمار وحشــتناك بــر روي آن 
اجــرا مي‌شــود. زندگــي كامــا بــه كــژروي و بيراهــه كشــانده شــده 
و تقريبــا بــا نوعــي انحــراف جنســي كــه خــود را به‌صــورت بي‌معنــا 

تكــرار مي‌نمايــد، همســان گردانــده شــده اســت.
د ـ زنــي كــه به‌تدريــج از صحنــه‌ جامعــه زدوده و محــو مي‌شــود، 
بــه حالــت ابــزار تداوم نســل اجبــاري، كالاي جنســي و نيــروي كاري 
بــا ارزان‌تريــن دســتمزد درآورده مي‌شــود؛ گويــي كــه معنــاي 

ديگــري نــدارد.
هـــ ـ درســت مثــل ايــن اســت كــه يــك نسلك‌شــي فرهنگــي عليه 
ــا  ــا ب ــتمزد ي ــوي بي‌دس ــه عض ــت. زن به‌منزل ــال اجراس ــان در ح زن
دســتمزد نــازل از ميــان ارتــش بيــكاران، تنهــا به‌واســطه‌ جنبــه جنســي 
ــود.  ــمرده مي‌ش ــمند ش ــل، ارزش ــي نس ــود در تداوم‌ده ــش خ و نق
ــي،‌  ــر فيزكي ــدان از نظ ــل ب ــا توس ــد ب ــه بتوان ــي‌اي ك ــروي ذات از ني
ــده  ــه دفــاع از خويــش بپــردازد، محــروم گردان اخلاقــي و معنايــي ب
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شــده اســت.

ــي  ــگال حيات ــا زن را در چن ــن فاكتوره ــا اي ــه ب ــه‌اي ك وـ جامع
ــد جامعــه‌اي بيمــار  ــه مي‌نمايــد، تنهــا مي‌توان ــار و مچال ــا گرفت بي‌معن

ــود. ــد ب ــا خواه ــز بي‌معن ــود ني ــا، خ ــه‌ زنِ بي‌معن ــد. جامع باش
ــز  ــا را ني ــتري از آن‌ه ــداد بيش ــوان تع ــه مي‌ت ــانه‌هايي ك ــن نش اي
ــه ايجــاد تحــول و دگرگونــي ريشــه‌اي در زندگــي  برشــمرد، نيــاز ب
فوريــت  بــدان  و  ســاخته  آشــكار  به‌غايــت  را  زن  بــا  مشــترك 
ــت و  ــش اس ــت از خوي ــوه حفاظ ــد قّ ــه فاق ــي ك ــا زن ــند. ب مي‌بخش
ــر  ــد ميس ــي آزاد نمي‌توان ــده، زندگ ــك درآورده ش ــت ملِ ــه حال ب
ــرا بردگــي  ــر ممكــن نيســت. زي ــن ام ــز اي ــي ني باشــد. از نظــر اخلاق
تنهــا هنگامــي تحقــق ميي‌ابــد كــه اخــاق از ميــان بــرود. البتــه 
ــروي  ــد. ني ــاق نامي ــك را اخ ــاي هژموني ــاق نيروه ــوان اخ نمي‌ت
هژمونيــك و همچنيــن مردبــودنِ هژمونيــك، تنهــا بــا فروپاشــي 
اخــاق اجتماعــي تحقــق ميي‌ابــد. بــر پايــه‌ اينكــه بــدون زن، زندگــي 
ــه  ــا ]ب ــات ميســر اســت ام ــز حي ــدون وجــود مــرد ني ميســر نيســت )ب
ــود(،  ــه خواهــد ب ــي برده‌گون ــر انحــراف[ حيات ســبب گشــودن راه ب
ــد.« ــرورت ميي‌اب ــي زن ض ــي، رهاي ــت رهايي‌بخشــيدنِ زندگ جه

طبیعت‌های سه‌گانه1 
دوم  طبیعــت  را  جامعــه  اول،  طبیعــت  را  طیبعــت  رهبرآپــو 
و »زن، جامعــه و طبیعــت آزاد« در کنــار هــم را طبیعــت ســوم 
ــان  ــالمت‌آمیز توأم ــورت آزاد و مس ــد بص ــه بای ــد ک ــوان می‌کنن عن
وجودداشته‌باشــند. بــر ایــن بنیــان نیــز تحلیلاتــی عظیــم در خصــوص 

ــد. ــه داده‌ان ــمند ارای ــه‌گانه ارزش ــن س ــت ای ماهی
ــن،  ــارت ديگــر »اولي ــه عب ــد مســئله طبيعت‌هــاي مختلــف و ب باي
دوميــن و ســومين طبيعــت« را درک نمــود. کل طبيعتــي کــه خــارج 

1 منبع: عبدالله اوجالان. مانیفست تمدن دمکراتیک – جلد سوم. جامعه‌شناسی آزادی	
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ــود.  ــز مي‌ش ــت اول متماي ــکل طبيع ــه ش ــت، ب ــاني اس ــه انس از جامع
طبيعــت اول، در بطــن خويــش، يــک اصطــاح پرُتناقــض اســت. در 
وهلــه نخســت مي‌تــوان تمايــزات متنــوع بي‌پايانــي را نظيــر تمايــزات 
ــي  ــي فيزيــک‌ـ شــيمي، و گام ــوان و حت ــاه‌ـ حي ــدارـ بيجــان، گي جان
آنســوتر بــه شــکل »مــادّه رؤيت‌پذيــرـ رؤيت‌ناپذيــر« و انــرژي‌ـ مــادّه 
در نظــر گرفــت. ايــن در حاليســت کــه مي‌تــوان از جامعــه‌ي مطابــق 
هــر تمايــز نيــز بحــث نمــود. وقتــي از نزديکتــر بــه اشَــکال رويکــرد به 
مســئله طبيعتهــا مي‌نگريــم، مي‌بينيــم کــه تأثيــر عميــق تمايــز ســوژه‌ـ 
ــزي  ــن تماي ــد کــه اي ــد ورزي ــوان تأکي ــد. مي‌ت ــا خــود دارن ــژه را ب اب
ــورت  ــزات به‌ص ــن تماي ــرورت دارد اي ــت‌کم ض ــوده و دس ــالم نب س

مشــروط در نظــر گرفتــه شــوند.
ــرفت  ــع پيش ــک مقط ــت دوم، بي‌ش ــه طبيع ــاني به‌مثاب ــه انس جامع
طبيعــي بســيار مهمــي اســت کــه داراي خودويژگي‌هايــي مي‌باشــد. 
ــود،  ــف ش ــه تعري ــي جداگان ــورت طبيعت ــه به‌ص ــاي اينک ــر به‌ج اگ
به‌صــورت يــک مرحلــه متفــاوت طبيعــت تعريــف گــردد، بامعناتــر 

خواهــد بــود.
ــودن و  ــه، بالاب ــتِ جامع ــده طبيع ــه متمايزکنن ــن خصيص مهمتري
ــش  ــاخت خوي ــه برس ــوان آن در زمين ــي و ت ــت ذهن ــاف ظرفي انعط
ــروي ذهــن، انعطــاف و  ــز ني ــدون شــک در طبيعــت اول ني اســت. ب
ــتِ  ــا طبيع ــه ب ــا در مقايس ــود دارد. ام ــش وج ــاخت خوي ــوان برس ت
ــد، نامنعطــف و آهســته‌اي اســت.  ــي بســيار کن ــه، داراي کاراي جامع
ــک کل  ــه ي ــه به‌مثاب ــتِ جامع ــوري طبيع ــه تئ ــت ک ــم اس ــيار مه بس
وضــع گــردد. هرچنــد اوليــن جامعه‌شناســان اولويــت نخســت را بــه 
ــي  ــان کنون ــه زم ــز، هرچــه کــه ب ــورد اعطــا نمــوده باشــند ني ــن م اي
ــه بخــش و ســاختار بيشــتر  ــوط ب نزديــک گشــته‌ايم، آناليزهــاي مرب
ــوط  ــاي مرب ــه در آناليزه ــزي ک ــد چي ــا همانن ــده‌اند: دقيق ــرح ش مط
بــه طبيعت‌هــاي ديگــر نيــز مشــاهده گشــت. همچنيــن منفک‌ســازي 
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طبيعــت جامعــه به‌شــکل زيرســاخت‌ـ روســاخت، بخشــبنديِ آن 
ــي و  ــيمبنديِ طبقات ــدرت؛ و تقس ــي‌ـ ق ــادي‌ـ سياس ــورت اقتص به‌ص
مرحلــه‌اي آن نظيــر نظــام کمونــال ابتدايــي، بــرده‌داري، فئوداليســم، 
ــد  ــي مي‌توان ــا در صورت ــم تنه ــم‌ـ کمونيس ــم و سوسياليس کاپيتاليس
نتايــج بامعنايــي به‌بــار آورد کــه رويکــردي اتخــاذ گــردد کــه بســيار 
ــه »طبقــه، بخــش  ــوط ب ــز مرب ــه »تفاوت«هــا توجــه دارد. هيــچ آنالي ب
ــرد.  ــک را نمي‌گي ــه تئوري ــرد کل‌گرايان ــاي رويک ــاختار«ي ج و س
مي‌تــوان گفــت کــه هيــچ يــک از فيلســوفان و جامعه‌شناســان در ايــن 
موضــوع نتوانســته از رويکــرد کل‌گرايانــه افلاطــون و ارســطو گــذار 
نمايــد. حتــي تفاســير کل‌گرايانــه فرزانــگان و پيامبــران خاورميانــه‌اي 
و عمومــا شــرقي نيــز در قيــاس بــا فيلســوفان و جامعه‌شناســان مدرنيتــه 
کاپيتاليســتي آموزنده‌تــر و اجتماعي‌ترنــد؛ رويکــرد پيشــرفته‌تر و 
ــه در  ــرد ک ــد ک ــه تأکي ــن نکت ــر اي ــتي ب ــند. بايس ــري مي‌باش مترقي‌ت
امــر بي‌تأثيرســازي رويکــرد تئوريــک کل‌گرايانــه، مهمتريــن نقــش 

ــد.  ــازي نموده‌ان ــدرت ب ــرمايه و ق ــت س ــتگاههاي انباش را دس
بــه شــدت بــه متــدي نيــاز هســت کــه در زمينــه جامعــه انســاني، 
بــر رويکــرد تئوريــک نويــن و ژرفــي مبتنــي باشــد. بايســتي به‌طــور 
ــرت  ــه در کث ــناختي ک ــهاي جامعه‌ش ــه روش ــود ک ــدي درک نم ج
بــر آن  به‌جــاي آشکارســازي حقيقــت،  غــرق شــده‌اند،  ارقــام 
جامعه‌شناســي‌هاي  مــي‌دارم  اظهــار  وقتــي  مي‌نهنــد.  ســرپوش 
کنونــي بيشــتر از ميتولوژي‌هــا حقايــق را پنهــان نموده‌انــد، ايــن 
ســخن نبايســتي مبالغه‌آميــز تلقــي گــردد. حتــي معنــاي موجــود 
ــه آن رســيده‌اند،  ــت ب ــوژي کــه از رهگــذر احســاس واقعي در ميتول
مدرنيتــه  جامعه‌شناســي‌هاي  در  موجــود  معنــاي  بــا  مقايســه  در 

ــت. ــر اس ــت نزديکت ــه حقيق ــوده و ب ــاني‌تر ب ــتي، انس کاپيتاليس
بــه  امــا  اســت،  اهميــت  داراي  اجتماعــي  علــوم  بي‌ترديــد، 
ــاي  ــد. گفتمان‌ه ــم نامي ــي آن را عل ــت کنون ــوان وضعي ــختي مي‌ت س
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بــه مدرنيتــه  از مشــروعيت‌دهي  به‌غيــر  جامعه‌شــناختي موجــود، 
ــه  ــوص، ب ــن خص ــد. در اي ــان نمي‌کنن ــي را بي ــاي چندان ــمي معن رس
يــک انقــاب علمــي و برون‌شــد متديــک ريشــه‌اي احتيــاج هســت.

مرحلــه‌اي کــه مي‌خواهيــم به‌عنــوان طبيعــت ســوم تعريــف 
ــد  ــک مي‌توان ــي و متدي ــاب علم ــن انق ــذر اي ــا از رهگ ــم، تنه کني
و  ســازگاري  بيانگــر  ســوم،  طبيعــت  اصطــاح  گــردد.  ميسّــر 
ــت.  ــر اس ــه‌اي بالات ــت اول و دوم در مرحل ــدد طبيع ــي مج همآهنگ
ســنتزي از طبيعــت اجتماعــي و طبيعــت اول در ســطحي بالاتــر، 
مســتلزم پارادايــم تئوريــک انقلابــي و بــه همــان ميــزان يــک انقــاب 
پراکتيکــي ريشــه‌اي مي‌باشــد. به‌ويــژه گــذار از »نظــام‌ـ جهــانِ« 
ــت،  ــزي اس ــدن مرک ــام تم ــن نظ ــه امروزي ــه مرحل ــتي ک کاپيتاليس
يعنــي گــذار از مدرنيتــه آن، در ايــن امــر تعيين‌کننــده خواهــد 
ــه برســاختهاي تمــدن  ــد کمين ــر، توســعه هرچن ــن ام ــود. جهــت اي ب
دمکراتيــک لازم اســت. گامهايــي کــه بايــد به‌عنــوان مــواردي قابــل 
ــا موفقيــت برداشــته شــوند، توســعه خصيصــه اکولوژيســتي  ــز ب تماي
و فمينيســتي جامعــه، کاراييي‌افتــنِ هنــر سياســت دمکراتيــک و 

برســاخت نهادهــاي جامعــه مدنــي دمکراتيــک مي‌باشــند. 
ــت؛  ــا نيس ــا اتوپي ــن ي ــت نوي ــک بهش ــده ي ــت، وع ــومين طبيع س
ــازگاري  ــي و س ــت در همآهنگ ــان اس ــدد انس ــارکت مج ــه مش بلک
عظيــم ]ميــان دو طبيعــت[؛ انســاني کــه نيــروي آگاهيــا ش در مــورد 
ــن  ــد. اي ــان مي‌ده ــش را نش ــاوت خوي ــه و تف ــش يافت ــا افزاي طبيعته
ــه  ــت؛ بلک ــي نيس ــي و اتوپياي ــرت‌آميز، آرمان ــده حس ــک وع ــا ي تنه
هنــر حيــات نيــک و زيبايــي اســت کــه معنــاي پراکتيکــي روزانــه‌اي 
دارد. از »بيولوژيســم« ســخن نمي‌گويــم؛ ايــن رويکــرد را خطرنــاک 
مي‌بينــم. از اتوپياهــاي بهشــت کاذب دســتگاههاي انباشــت ســرمايه و 
قــدرت نيــز ســخن نمي‌گويــم. عميقــا قــادر بــه درک ايــن امــر هســتم 
کــه رويکــرد مذکــور بيانگــر چه‌چيــزي اســت و اهــداف خطرنــاک 

تحلیلات رهبرآپو...  
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و مخــرب آن کدامنــد. مي‌توانــم بگويــم کــه وعــده عاميانــه »بهشــت 
کمونيســتي« در ماترياليســم نيــز، ابتدايــي و ناکارآمــد و به‌نوعــي 
يکــي از ســه نســخه فرعــي ليبراليســم مي‌باشــد. از آزمونهــاي حيــات 
ــده ليبراليســم،  ــوع وع ــر ن ــل درک اســت کــه ه ــز قاب ــا ني ــه م روزان

ــم را مي‌دهــد. ــن جهن ــوي عُف ب
تحققي‌ابــي ســومين طبيعــت، مســتلزم »مدت‌زمــان طولانــي« 
اســت. نظــام دمکراتيــک به‌مثابــه رژيمــي کــه برابــري و آزادي 
طبيعــت اول و دوم را در مرحلــه‌اي بالاتــر و بــر مبنــاي تفاوتمندي‌هــا 
بيــان کــرده و تحقــق مي‌بخشــد، از طريــق توســعه خصوصيــات 
ــر مي‌گــردد.  ــش، ميسّ ــه در درون خوي ــيِ جامع اکولوژيســتي و فمين
ــد را در  ــن رون ــق اي ــاي تحق ــاي پوي ــان، نيروه ــه انس ــت جامع طبيع
ــاوت  ــاي متف ــه مســئله طبيعت‌ه ــش داراســت. رويکــرد ب بطــن خوي
ــق  ــت‌ـ از طري ــته اس ــري بايس ــورد آن ام ــي در م ــه ژرف‌انديش ـ ک
ايــن روش، مي‌توانــد منجــر بــه تحقــق تئــوري و پراکتيک‌هــاي 

ــود. ــري ش بامعنات
سوسیالیسم؛ زن آزاد1 

»مســئله‌ زن در حيطــه‌ روابــط و جهــان ذهنيتــي، اهميــت بيشــتري 
پيــدا ميك‌نــد. تــا وقتــي چنــان ذهنيتــي ايجاد نشــود كــه بتوانــد به‌طور 
ــه  ــوط ب ــا نشــانه‌ها و مــوارد نامطلــوب يادشــده‌ مرب ــزي ب موفقيت‌آمي
زن مخالفــت نمايــد، عمومــا به‌عنــوان شــركي و خصوصــا به‌عنــوان 
ــوان تزهــاي  ــوان زيســت. بنابرايــن به‌عن شــركي زندگــي آزاد نمي‌ت
ــركي آزاد،  ــطح ش ــا زن در س ــي‌ ب ــدن زندگ ــراي ميسرش ــل، ب متقاب
ــه‌وار  ــوان خلاص ــه مي‌ت ــوند را اين‌گون ــد ايجــاد ش ــواردي كــه باي م

برشــمرد: 
ــاز  ــه »زندگــي مشــترك اكولوژيــك«ي ني ــز ب آ‌ـ قبــل از هــر چي
وجــود دارد كــه تــداوم نســل و تكثيــر را مبنــا قــرار نمي‌دهــد، 

1 منبع: عبدالله اوجالان . مانیفست تمدن دمکراتیک – جلد پنجم. کُردها	
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بــا ايــده‌آل انســانيت جهانــي ســازگار اســت و بــه هســتي ســاير 
جانــداران موجــود در ســياره توجــه مي‌نمايــد. ســطحي جهانشــمول 
كــه جامعــه بــدان رســيده اســت، »زندگــي آزاد بــا زن1«  را اجبــاري 
ــا  ــه‌ »زندگــي آزاد ب ــر پاي ــد. سوسياليســم حقيقــي را تنهــا ب مي‌گردان
زن« مي‌تــوان برســاخت. اولويــت سوسياليســم ايــن اســت كــه قطعــا 

ــازد. ــرار س ــا زن را برق ــي آزاد ب ــطحي از زندگ س
ــدرت هژمونيــك مردســالار از  ــا ق ــد ب ــن جهــت باي ــه همي بـــ ـ ب
حيــث ذهنيتــي و نهــادي مبــارزه نمــود و پيــروزي قطعــي ايــن مبــارزه 
را از لحــاظ ذهنيــت و نهــاد در ســطح شــركي آزاد رقــم زد. زندگــي 
ــوان  ــدون كســب ايــن موفقيــت و پيــروزي نمي‌ت مشــترك آزاد را ب

تحقــق بخشــيد.
به‌صــورت  را  زن  بــا  زندگــي  نبايــد  وجــه  هيــچ  بــه  ـ  جـــ 
ــير  ــراوانِ آن تفس ــردنِ‌ ف ــي و تجربهك‌ ــزه‌ جنس ــتمرگردانيدن غري مس
نمــود. اگــر حيــات جنســيت‌گرايانه‌ اجتماعــي‌اي كــه چــه بــا تمــدن 
و چــه بــا مدرنيتــه‌ كاپيتاليســتي بــه ســطحي وحشــتناك رســانده شــده 
اســت در تمامــي حوزه‌هــاي ذهنيتــي و نهــادي از ميــان برداشــته 
ــا زن  ــل تحقــق نيســت. زندگــي ب نشــود، زندگــي مشــترك آزاد قاب
ــا  ــه زن را تنه ــد ك ــي باش ــا و نهادهاي ــوب پارادايم‌ه ــر در چارچ اگ

	Kadınla özgür yaşam 1

سوسیالیسم؛ زن آزاد
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به‌عنــوان يــك پديــده‌ ملِكــي و ابــژه جنســيت‌گرايانه مي‌بيننــد، 
حــال  عيــن  در  بلكــه  اســت  بي‌اخلاقــي  بزرگ‌تريــن  نه‌تنهــا 
نمونــه  مي‌باشــد.  زندگــي  شــكل  اشــتباه‌آميزترين  و  كريه‌تريــن 
ــه تبــع  ديگــري از پديــده‌ اجتماعــي وجــود نــدارد كــه يــك زن و ب
آن مــرد را تحــت ايــن شــرايط تــا بديــن ســطح حقيــر و پســت نمايــد 

ــازد. ــودگي س ــار فرس و دچ
از  گــردد،  نفــي  مليكت‌گرايــي  كــه  شــرايطي  در  تنهــا  ‌ـ  د 
جنســيت‌گرايي اجتماعــيِ اســتثماركننده به‌تمامــي مــورد گــذار 
صــورت گيــرد و برابــري اجتماعــي )برابــري مبتنــي بــر تفاوت‌مندي( 
در هــر ســطحي برقــرار شــود، »زندگــي مشــترك آزاد بــا زن« 

مي‌گــردد. امكان‌پذيــر 
هـــ ـ زندگــي مشــترك آزاد تنهــا بــا زنــي امکان‌پذيــر اســت كــه 
از حالــت ابــزار تــداوم نســل، كارگــر بي‌دســتمزد يــا داراي دســتمزد 
ارزان و بيــكار بيــرون آمــده باشــد، از حالــت ابژگــي خــارج گشــته و 

ســوژگي‌اش در هــر ســطحي تحقــق يافتــه باشــد.
وـ جامعــه تنهــا در ايــن شــرايط مثبــت مي‌توانــد بــا زندگــي 
مشــترك آزادش ســازگار و همخــوان شــود و بنابرايــن بــه جامعــه‌اي 

ــردد. ــدل گ ــر مب ــرايط براب آزاد و داراي ش
زـ زنــان و مردانــي كــه در شــرايط مثبــت اجتماعــي، ارزش 
باشــند مي‌تواننــد  ســاختارين و فکــري خويــش را توســعه داده 

زندگــي مشــترك آزاد داشــته باشــند.
بايــد به‌خوبــي دانســت كــه تمــدن و مدرنيتــه‌ هژمونيــك بــه 
ــه  ــن ب ــته‌اند. بنابراي ــاد گش ــترك آزاد ايج ــي مش ــي زندگ ــاي نف به
ســبب اينكــه تــوازن قــواي ســاختاري و فکــري ميــان زن و مــرد ـ كــه 
ــده،  ــده ش ــن گردان ــت ـ ناممك ــي‌ اس ــق اجتماع ــاريِ عش ــرط اجب ش
عشــق نمي‌توانــد تحقــق يابــد. در شــرايطي كــه ازدواج، انــرژي 
معنايــي خويــش را از دســت داده و روابــط بـَـرده‌وار جامعــه‌ بـَـرده را 
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هــر لحظــه بازتوليــد مي‌نمايــد، عشــق قابــل تحقــق نيســت. بــه هميــن 
ــي  ــا هنگام ــدرن عمدت ــك و م ــدرت هژموني ــار ق ــر مرگب ســبب تأثي
ــده  ــن گردان ــترك آزاد ناممك ــي مش ــه زندگ ــردد ك ــاهده مي‌گ مش
مي‌شــود. بــه هميــن جهــت زندگــي‌اي كــه از جانــب انســانيت 
ــرد، در  ــرار مي‌گي ــتقبال ق ــورد اس ــحرانگيز م ــزه‌اي س ــه‌ معج به‌منزل
ــت  ــش را از دس ــحرآميز خوي ــا و س ــرايط ارزش معجزه‌آس ــن ش اي
ــان در  ــده شــده کــه زن ــان بلايــي مبــدل گردان ــه چن داده و به‌ويــژه ب
برابــر آن دچــار غصــه و انــدوه گشــته و دســت بــه انتحــار مي‌زننــد. 
بايــد نيــك دانســت كــه زندگــي مشــترك يــك برســاخته‌ اجتماعــي 
ــد؛ ميــان  ــر و مــاده تحقــق نميي‌اب اســت. ايــن زندگــي ميــان افــراد ن
مردانگــي و زنانگــيِ اجتماعــي‌اي تحقــق پيــدا ميك‌نــد کــه برســاخته 
برســاخت  كــه  دانســت  به‌خوبــي  بايــد  همچنيــن  اســت.  شــده 
ــان  ــط ميان‌ش ــده، رواب ــوب گردان ــس را معي ــر دو جن ــك، ه هژموني
ــاب  ــك بازت ــه‌ هژموني ــورت رابط ــه و به‌ص ــر پذيرفت ــر تأثي ــن ام از اي
يافتــه اســت. در رابطهــي هژمونيــك، عشــق هرگــز نمي‌توانــد ايجــاد 
شــود. شــرط بنياديــن در عشــق انســاني ايــن اســت كــه طرفيــن 

ــند. ــب اراده‌ا‌ي آزاد باش ــر، صاح ــا همديگ ــوازن ب ــه‌اي مت به‌گون
هنگامــي كــه تمــدن و مدرنيتــه بــا توســل بــه زندگــي هژمونيــكِ 
ــان‌ها[ در  ــوند، ]انس ــرار مي‌ش ــن برق ــم نهادي ــك و ه ــم ايدئولوژي ه
ــس  ــي پارادوك ــخ در نوع ــه درازاي تاري ــواره ب ــق هم ــوع عش موض
امــا  مي‌شــود  رانــده  ســخن  فــراوان  عشــق،  از  مي‌ماننــد.  باقــي 
ــاظ  ــك لح ــان، از ي ــات جه ــند. ادبي ــق بخش ــد آن را تحق نمي‌توانن
عبــارت اســت از روايت‌هــاي تراژيــك عشــق‌هايي كــه تحقــق 
نيافته‌انــد. حماســه‌هايي كــه روايــت ميك‌ننــد »جنگ‌هــا هميشــه 
به‌خاطــر زنــان برپــا شــده‌اند«، نيــز برهــان و اثباتــي بــر هميــن 
واقعيت‌انــد. تمامــي اشَــكال هنــر، گويــي اعتــراف بــه عشــقي 
هســتند كــه نمي‌توانــد تحقــق يابــد. حتــي متــون دينــي نيــز بــه نوعــي 
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كهن‌تريــن آثــار هنــري هســتند كــه از آرزوهــاي تحقق‌نيافتــه و 
ــد،  ــود دارن ــو وج ــزد و ايزدبان ــط اي ــه در رواب ــده‌اي ك ‌كيطرفه‌مان
بــه شــدت تأثيــر پذيرفته‌انــد. تقديس‌نمــودن زندگــي مشــترك 
نظام‌هــاي  طــرف  از  خصوصــي«  »زندگــي  حوزهــي  به‌عنــوان 
ــي  ــت اجتماع ــاره‌ي حقيق ــاوت درب ــده‌ترين قض تمــدن، باژگون‌ش
اســت. در واقــع درك مقولــه‌ عمومــي به‌عنــوان خصوصــي و درك 
مقولــه‌ خصوصــي به‌عنــوان عمومــي، تطابــق و همخوانــي بيشــتري بــا 
ــترك، داراي  ــي مش ــود در زندگ ــه‌ موج ــه دارد. رابط ــت جامع طبيع
ــي پيوندهــاي  ــي و تمام ــي اســت كــه ســطح جهان ــان خصوصيات چن
اجتماعــي را از بيــخ و بـُـن تحــت تأثيــر قــرار مي‌دهــد. بزرگ‌تريــن 
دورويــي تمــدن ايــن اســت كــه ايــن رابطهــي جهانشــمول را صرفــا 
ــوده  ــوب نم ــه محس ــيار محرمان ــه‌ي بس ــردِ دوجانب ــده‌ منف ــك پدي ي
ــدن  ــدن و بي‌فايده‌گردي ــن بي‌ارزش‌ش ــل بنيادي ــي از دلاي ــت. كي اس
امــر اســت. عبــارت »زن، آدم را  دانــش جامعه‌شناســانه، هميــن 
ــبت داده  ــقراط نس ــه س ــه ب ــه« ك ــا ديوان ــد ي ــوف مي‌گردان ــا فيلس ي
مي‌شــود و ايــن ســخن عاميانــه كــه »زن، مــرد را هــم وزيــر مي‌نمايــد 
ــع  ــت. به‌واق ــط اس ــي مرتب ــت واقع ــن عمومي ــا همي ــل!« ب ــم رذي و ه
تفيكــك حــوزه »خصوصــي« و »عمومــي« در جامعــه، تحريفي‌ســت 
كــه مدرنيتــه ايجــاد نمــوده اســت. در جامعــه‌ي راســتين، چنيــن 
تفكيكــي بي‌معناســت. مــورد صحيــح، برقرارســازي اشَــكال روابــط 

تعيينك‌ننــده و بنياديــن اســت.
اوليــن گامــي كــه در راه زندگــي بــه جامعــه‌ انســاني مي‌گذاريــم، 
ــات  ــوزه‌اي از حي ــچ ح ــد. هي ــترك باش ــي مش ــاره‌ زندگ ــد درب باي
ــت  ــترك داراي خصوصي ــي مش ــوزه‌ زندگ ــدازه‌ ح ــه ان ــد ب نمي‌توان
ــادي و  ــه‌ اقتص ــوب‌کردن رابط ــد. محس ــده باش ــن و تعيينك‌نن بنيادي
دولتــي به‌عنــوان رابطــه‌ بنياديــن، يــك انديشــه‌ قالبــيِ جامعه‌شناســي 
ــاي  ــد ابزاره ــا باي ــت نتيجت ــم دول ــاد و ه ــم اقتص ــت. ه ــه اس مدرنيت
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ــد در خدمــت  زندگــي مشــترك باشــند. زندگي‌هــاي مشــترك نباي
ــن و  ــت، دي ــتي دول ــس، بايس ــند. بالعك ــن باش ــت و دي ــاد، دول اقتص
اقتصــاد در خدمــت زندگــي مشــترك باشــند. لكيــن مقولــه‌اي مغايــر 
بــا ايــن امــر، تمامــي جامعه‌شناســي مدرنيتــه را احاطــه كــرده اســت.

ــن حــوزه‌اي  ــن شــرح و توضيحــات، اولي ــي اي ــه اقتضــاي تمام ب
كــه بايــد علــم آن وضــع گــردد، حــوزه‌ي زندگــي مشــترك اســت. 
ــه  ــه‌ ك ــار اولي ــان اعص ــطوره‌ها و ادي ــه‌ اس ــه كلي ــت ك ــوده نيس بيه
ــد؛  ــاز نموده‌ان ــوزه آغ ــن ح ــه از اي ــوند، هميش ــي مي‌ش ــي تلق ابتداي
ــا حقيقــت اجتماعــي مرتبــط اســت. علمــي كــه پيرامــون  ايــن امــر ب
ــن  ــد، اولي ــا ياب ــژه زن وضــع گــردد و ارتق زندگــي مشــترك و به‌وي
ــته  ــي برداش ــوزه‌ جامعه‌شناس ــه در ح ــود ك ــد ب ــي خواه گام صحيح
تمامــي  در  بلكــه  جامعه‌شناســي  علــم  در  نه‌تنهــا  شــد.  خواهــد 
حوزه‌هــاي هنــري و فلســفي نيــز اوليــن گام بايســتي پيرامــون هميــن 
رابطــه برداشــته شــود. حتــي لزومــي بــه گفتــن نيســت كــه اولويــت 
ــوزه  ــن ح ــد در همي ــفه باي ــاخه‌ فلس ــك ش ــه‌ ي ــاق به‌مثاب ــن و اخ دي
ــا ايــن حــوزه پرداخته‌انــد. ــه انــدازه‌ كافــي ب باشــد. اخــاق و ديــن ب

و  اســتثمارگر  نيروهــاي  اينكــه ورشكســتگي  فرجــام ســخن 
قدرت‌مــدار هژمونيــك عصــر مــا، بيشــتر از هرجايــي در فروپاشــي و 
انحطــاط رخ‌داده در زندگــي مشــترك ديــده مي‌شــود. تاريــخ رابطــه‌ 
ــه  زن و مــرد دچــار بيشــترين بي‌منزلتــي شــده، فاقــد معنــا گشــته و ب
ــود و  ــر مي‌ش ــا آن به‌س ــه ب ــه ن ــيده ك ــتهلاك رس ــي زوال و اس نوع
نــه بــدون آن. آن‌هايــي كــه انقــاب آغازيــن را بــا تيكــه بــر تحليــل 
ــر  ايــن وضعيــت كائوتيــك انجــام نمي‌دهنــد، شــانس ديگــري به‌غي
ــي  ــخصي و جمع ــور ش ــه به‌ط ــي ك ــد. آنان ــوس ندارن ــداوم كائ از ت
ــوزه  ــن ح ــر اي ــا اگ ــد، تنه ــي را دارن ــت نوين ــدام و برون‌رف ــد اق قص
ــد  ــد، مي‌توانن ــرار دهن ــا ق ــري و فلســفي مبن را به‌صــورت علمــي، هن
ــد. ايــن اوليــن گام‌هــاي  به‌ســوي زندگــي مشــترك آزاد گام بردارن
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برون‌رفــت، برخــاف آنچــه بســيار تصــور مي‌شــود، گام‌هــاي 
ــاي  ــن گام‌ه ــه اولي ــت، بلك ــخص نيس ــن دو ش ــژه‌ مابي ــرد و وي منف
جهانشــمولِ مربــوط بــه جامعــه‌ سوسياليســتي دمكراتكيــي اســت كــه 

ايجــاد خواهــد شــد.
ــطح  ــه س ــيدن ب ــا رس ــد ب ــز باي ــل از هرچي ــت‌بودن، قب سوسياليس
ــد شــيوه‌ زندگــي‌اي  ــط باشــد. باي آزادي در زندگــي مشــترك مرتب
از  برخــوردار  و  اصول‌مندانــه  بــزرگ  زندگي‌هــاي  بــا  مشــابه 
ــيوه‌هاي  ــرآغاز ش ــه در س ــم ك ــرار دهي ــا ق ــوار را مبن ــي دش پراكتكي
برمي‌خوريــم.  آن‌هــا  بــه  كهــن  دينــيِ  و  اســطوره‌اي  زندگــي 
از  گــذار  بــا  تنهــا  مشــترك،  زندگــي  سوسياليســتي  برســاخت 
اشَــكال و ماهيــت دســت‌آموزگرداني و خانگي‌نمــودن‌1  موجــود 
تحقــق  مي‌توانــد  كاپيتاليســتي  مدرنيتــه‌  و  تمدنــي  نظام‌هــاي  در 
يابــد. بــا سكســواليته يــا رفتــار جنســي‌اي كــه نظــام آن را مرســوم و 
معمــول گردانــده، ازدواج‌هــاي بازي‌ماننــد، نســل‌گرايي )بــه معنــاي 
ــدارد.  ــي ن ــاط چندان ــدن« ارتب ــر ش ــم پي ــاي ه ــه پ ــي( و »ب ازديادياب
به‌ويــژه بــا آميزش‌هــاي جنســي روزانــه كــه به‌صــورت يــك بيمــاري 
ــه  ــدارد. حال‌آنك ــي ن ــز ارتباط ــده ني ــد درآورده‌ ش ــار روزآم تمام‌عي
ــداران  ــك از جان ــچ ي ــه در هي ــي روزان ــزش جنس ــود آمي ــدم وج ع
و حتــي برعكــس، برخــورداري‌ آن از يــك مبنــاي دوره‌اي، اثباتــي 
ــوع  ــود در ن ــواليته‌ي موج ــا سكس ــي ي ــث جنس ــه حي ــر اينك ــت ب اس
ــع جنســي و  ــه شــيوه‌اي اجتماعــي برســاخته شــده اســت. ول انســان ب
افــراط در سكســواليته يــا تمايــات جنســي، بــا برســاخت اجتماعــي 
و قــدرت هژمونيــك مرتبــط اســت. جنســيت‌گرايي‌اي كــه بــر 
ــورت  ــود را به‌ص ــكالش خ ــي اشَ ــود، در تمام ــل مي‌ش ــان تحمي زن
نه‌تنهــا  جنســيت‌گرايي،  ايــن  مي‌ســازد.  نمايــان  قــدرت  تحقــق 
خوشــبختي به‌بــار نمــي‌آورد بلكــه سرچشــمه‌ نوعــي بدبختــي و 

Evcil 1 : اهلي، خانگي، رام‌شدگي؛ دست‌آموز. منظور روابط و ازدواج‌هاي معمول است كه رام‌سازي و اهلي‌كردن 

در آن برجسته است.	
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بنيــه‌  اســت.  مرگــي زودرس  و  اســت؛ زوال  تمام‌عيــار  بيمــاري 
ــا  ــد ب ــان ســاختاري نيســت كــه بتوان ــردي، داراي چن ــا م ــچ زن ي هي
ــان  ــازگاري نش ــيت‌گرايانه س ــواليته‌ي جنس ــيوه‌اي از سكس ــن ش چني
دهــد. به‌ويــژه جنســيت‌گرايي‌اي كــه كاپيتاليســم از طريــق تبليغــات 
ــا  ــد، كام ــن مي‌زن ــدان دام ــش‌دادن زن‌ ب ــر نماي ــي ب ــاري[ متك ]تج
ــط اســت و در راســتاي عملي‌شــدن  ــك مرتب ــي ايدئولوژي ــا هژمون ب
ــوان گفــت كــه هيــچ  ــون »بيشــينه ســود« هدفمنــد مي‌باشــد. مي‌ت قان
ــه حمــل  ــدازه‌ جنســيت‌گرايي اجتماعــي قــادر ب ــه ان ــوع رابطــه‌اي ب ن
ــيوه‌اي از  ــن ش ــردن چني ــا رد ك ــا ب ــن، تنه ــت. بنابراي ــام نيس ــار نظ ب
حيــات جنســيت‌گرايانه و گــذار از آن مي‌تــوان آنتيك‌اپيتاليســت 

شــد.
ــعه  ــترك توس ــي مش ــبات زندگ ــط و مناس ــه در رواب ــطحي ك س
داده خواهــد شــد بــه ميزانــي كــه علمــي، هنــري و فلســفي باشــد، بــه 
ــق  ــود. تحق ــد گش ــتي خواه ــه‌ سوسياليس ــر جامع ــزان راه ب ــان مي هم
ــز داراي  ــل از هرچي ــترك، قب ــي مش ــط زندگ ــم در رواب سوسياليس
يــك ارزش اصولــي و عملــي اغماض‌ناپذيــر اســت. به‌جــز رابطــه‌اي 
ــه سوسياليســم ختــم شــود  ــد ب از ايــن دســت، راه ديگــري كــه بتوان
ــي  ــط نوع ــن رواب ــز، اي ــد ني ــته باش ــود داش ــر وج ــدارد. اگ ــود ن وج
ــه روي خطاهــا بســيار گشــوده هســتند.  ــط غيرمســتقيم‌اند كــه ب رواب
ــه‌  ــي رابط ــورت »نوع ــتي به‌ص ــترك سوسياليس ــي مش ــه زندگ اينك
برقرارگشــته مابيــن دو نفــر« درك و برداشــت شــود، روكيــردي 
مي‌تواننــد  مشــترك  زندگي‌هــاي  بي‌شــك،  اســت.  ناقــص 
به‌صــورت نمونه‌هــاي محســوس دوتايــي ]يــا دو نفــره[ وجــود 
داشــته باشــند، امــا نمي‌تــوان بــه ايــن نمونــه تقليل‌شــان داد. زندگــي 
ــد اســت كــه بيشــتر به‌صــورت انتزاعــي  ــي ماهيت‌من مشــترك، حيات
ــا  ــم معن ــروي عظي ــاق و ني ــناختي، اخ ــاي زيبايي‌ش ــق جنبه‌ه از طري

تحقــق ميي‌ابــد.
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ــاي  ــتي ج ــي سوسياليس ــه‌ي زندگ ــه در حيط ــي ك ــردان و زنان م
مي‌گيرنــد، تنهــا وقتــي حيــات آزاد را به‌صــورت جهانشــمول و 
ــانس  ــد ش ــز مي‌توانن ــرد ني ــورت منف ــد، به‌ص ــاد نماين ــو ايج کلکتي
ــاي  ــي جنبش‌ه ــد. در تمام ــت آورن ــا را به‌دس ــح و زيب ــات صحي حي
ــوان ايــن واقعيــت را مشــاهده نمــود.  ــزرگ تاريــخ مي‌ت اجتماعــي ب
ــاي  ــا بازي‌ه ــرد، ب ــات منف ــه حي ــت ك ــت اس ــز اهمي ــه‌ حائ ــن نكت اي
روزانــه‌ي ازدواج اشــتباه گرفتــه نشــود و بــه همــان ميزان نيز با اشَــكال 
تلقــي  همســان  ازدواج،  چارچــوب  از  خــارج  نامطلوب‌گشــته‌ترِ 
نگــردد. در حالــي كــه تمامــي پتانســيل »جهانشــمولي‌ و كلكتيويتــه«ي 
اجتماعــي در حيــات منفــرد نهــان اســت، در شــکل‌هاي منفــردِ 
ــدن  ــد« تم ــاي بازي‌مانن ــوب ازدواج« و »ازدواج‌ه ــارج از چارچ »خ
و مدرنيتــه، نفــي جهانشــمولي و كلكتيويتــه صــورت مي‌گيــرد. 
بــدون اقــدام بــه چنيــن تفکيکــي، حيــات سوسياليســتي و آزادِ جــزء، 
قابــل تحقــق نيســت. مــرد و به‌ويــژه زنــي كــه در چارچــوب روابــط 
ــناختي،  ــي‌، زيبايي‌ش ــه‌ علم ــطه‌ جنب ــرار دارد، به‌واس ــتي ق سوسياليس
ــد، داراي  ــش مي‌پروران ــود خوي ــه در وج ــفي‌اي ك ــي‌ و فلس اخلاق
نيــروي جاذبــه‌ي عظيمــي اســت. شــخصيت‌هاي اينچنينــي مــرد و زن، 
هــم در مواجهــه بــا حيــات اجتماعــي شكســت نمي‌خورنــد و هــم بــا 
موجوديــت خويــش حيــات اجتماعــي آزاد را برمي‌ســازند. چــون در 
ــراي  ــاد وجــود دارد، ب ــرام و اعتم يگانگــي و واحــد منفردشــان احت
ــل حســادت، دمدمي‌مزاجــي و هوســبازي،  ــاي نظــام از قبي بيماري‌ه
ــه  ــدارد. چــون همديگــر را ب ــي وجــود ن ــزاري جاي ناخُرســندي و بي
ــل  ــه‌ متقاب ــاي حق‌خواهان ــه‌ ادعاه ــر پاي ــد، ب ــل نمي‌نماين ــك تبدي ملِ
)در حقــوق بــورژوازي ايــن امــر مصــداق دارد( بــا كيديگــر برخــورد 
نميك‌ننــد. نيــروي معنايشــان كــه در ســطحي متــوازن قــرار دارد، در 
چنــان وضعيتــي اســت كــه مي‌توانــد همــگان را در يــك شــخص و 

يــك شــخص را در همــگان حيــات بخشــد.
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جنبش‌هــاي جامعــه‌ تاريخــي، تنهــا از طريــق شــخصيت‌هايي 
ــه پيــروزي واصــل مي‌شــوند.  ــد ب ــا كســب نموده‌ان كــه اينچنيــن معن
ايــن شــخصيت‌ها بــه معنــاي واقعــي كلمــه بايــد هميشــه سوسياليســت 
ــوان شــخصيت‌هايي سوسياليســت از  ــواره به‌عن شــناخته شــوند و هم

آن‌هــا يــاد شــود و انتظــار بــرود.
بــه هنــگام توســعه‌ جامعــه‌ سوسياليســتي، توجــه بــه برخــي 
تجربه‌هــاي مهــم تاريخــي در رابطــه بــا اجــراي نظريــه‌ زندگــي 
ــز اهميــت اســت. مســيحيت در ايــن خصــوص،  مشــترك آزاد، حائ
شــيوه‌ زندگــي راهــب و راهبــه‌ را بــراي كادرهايــش شــرط قــرار داده 
اســت. ايــن اقــدام در توســعه‌ تمــدن اروپــا نقــش مهمي داشــته اســت. 
مســيحيت مــوارد منفــي جامعــه‌ جنســيت‌گرا را از طريــق ايــن اقــدام 
در حــوزه‌ كادري، بســيار محــدود نمــوده اســت. اينكــه فشــار غريــزه‌ 
جنســي بــر روي ذهنيــت، از طريــق جنبــه‌ روحــي و روانــي لــگام زده 
شــده، نقــش مهمــي در توســعه‌ اجتماعي‌بــودن ايفــا نمــوده اســت. امــا 
نتوانســته راهگشــاي توســعه‌ ديالكتكيي‌اي شــود كه زندگي مشــترك 
آزاد را ميســر مي‌گردانــد و چيــزي كــه به‌صــورت واکنشــي در 
مقابــل آن توســعه يافــت، انفجــار جنســيت‌گرايي اجتماعــي مدرنيتــه‌ 
كاپيتاليســتي بــود. زندگــي ت‌كهمســري ماليكت‌گــراي مــدرن، 
ــه  ــب‌ـ راهب ــگ راه ــل فرهن ــي، در مقاب ــيوه‌ زندگ ــك ش ــوان ي به‌عن
يــك منتهي‌اليــه و قطــب دوم را پديــد آورد. در بنيــان بحــران و 
تنگنــاي موجــود در زندگــي ت‌كهمســري مدرنيســتي، فرهنــگ 
ــز در  ــه اســت. هــر دو فرهنــگ ني راهــب و راهبگــي مســيحيت نهفت
ــيده‌اند. در  ــت رس ــه بن‌بس ــيت‌گرا ب ــه‌ جنس ــذار از جامع ــه‌ي گ زمين
ــاهد آن  ــرب ش ــه‌ غ ــه در جامع ــيت‌گرايي ک ــگ جنس ــران فرهن بح

ــه اســت. هســتيم، هميــن واقعيــت نهفت
رهيافــت و راه‌حــل اســامي نيــز در ارتبــاط بــا موضــوع مذكــور 
موفقيــت كســب نكــرده اســت. اســام كــه برعكــس شــيوه‌ زندگــي 
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راهــب‌ـ راهبــه اولويــت را بــه ارضــاي جنســي مي‌دهــد، تصــور 
ــي  ــمار فراوان ــتن ش ــرگزيني و داش ــق چندهمس ــه از طري ــوده ك نم
ــرا  ــد. حرم‌س ــل نماي ــئله را ح ــت مس ــد توانس ــز خواه ــه و کني جاري
در اســام، بــه نوعــي در نقــش فاحشــه‌خانه‌اي‌ اســت كــه خصوصــي 
گشــته. تفــاوت آن بــا فاحشــه‌خانه ايــن اســت كــه بــه برخــي 
ــان  ــوي بين‌ش ــاظ ماه ــت؛ از لح ــده اس ــاص داده ش ــخاص اختص اش
ــيت‌گرايانه،  ــي جنس ــرد اجتماع ــن عملك ــدارد. اي ــود ن ــي وج تفاوت
ــش  ــي نق ــع غرب ــرقي از جوام ــه‌ي ش ــدن جامع ــه‌ي عقب‌مان در زمين
ــيت‌گرايي  ــر جنس ــگام‌زدن ب ــه ل ــي ك ــده‌اي دارد. در حال تعيينك‌نن
ــه  ــده، تشــويق اســام ب ــه گردي توســط مســيحيت راهگشــاي مدرنيت
ارضــاي افراطــي جنســيت‌گرايانه‌ نيــز ســبب شــده تــا در ايــن زمينــه 
ــه‌ قديمــي  ــت موجــود در جامع ــر از وضعي ــي عقب‌مانده‌ت ــه وضعيت ب
دچــار گــردد و راه را بــر شکســت در برابــر جامعــه‌ مدرنيتــه‌ي غربــي 
شكســت‌خوردن  در  اجتماعــي  جنســيت‌گرايي  نقــش  بگشــايد. 
ــت.  ــم اس ــيار مه ــي، بس ــرد غرب ــر زن و م ــرقي در براب ــرد ش زن و م
جنســيت‌گرايي، بســيار بيشــتر از آنچــه تصــور مــي‌رود بــر روي رشــد 
و توســعه‌ اجتماعــي تأثيرگــذار اســت. بايســتي نقــش جنســيت‌گرايي 
ــان جوامــع شــرق و غــرب، به‌طــور  ــه‌ بيشترشــدنِ تفــاوت مي در زمين
جــدي مــورد تأمــل قــرار گيــرد. در مقايســه بــا جنســيت‌گرايي 
ــم در  ــام ه ــيت‌گرايانه‌ اس ــش جنس ــرب، بين ــدن غ ــود در تم موج
ــب  ــرد، موج ــدن م ــم قدرت‌گراش ــق زن و ه ــدن عمي ــه‌ برده‌ش زمين

ــت. ــته اس ــري گش ــيار نامطلوب‌ت ــج بس ــروز نتاي ب
ــكات  ــترك آزاد، ن ــي مش ــک زندگ ــعه‌ پراکتي ــگام توس ــه هن ب
ــت  ــورد دق ــد م ــرد باي ــب زن و م ــه از جان ــد ك ــود دارن ــي وج مهم
قــرار گيرنــد. مــواردي را كــه هــر زنِ داراي شــانس زندگــي آزاد يــا 
خواهــان كســب شــانس مزبــور قبــل از هــر چيــز بايــد انجــام دهــد، 

مي‌توانيــم اين‌گونــه بيــان نماييــم: 
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آ( زن بايســتي بدانــد شــراكتي جنســي‌ كــه بــا مــرد آغــاز 
ميك‌نــد، بــه يــك ارضــاي بيولوژيــك محــض محــدود نيســت 
و در قفــس پلنــگ، بــا يــك پنجــه‌ قــدرت و نيرويــي همطــراز 
خوابيــدن بــا پلنــگ رويــارو خواهــد مانــد. به‌ويــژه قرارداشــتن مــرد 
در حالتــي نظيــر گرســنگي و اســارت پلنگــي قفســي، مي‌توانــد 
ــتي  ــود. زن بايس ــش ش ــر وي از پنجه‌هاي ــتفاده‌ مرگبارت ــه اس ــر ب منج
ــا رابطــه‌ زناشــويي و ازدواج ســنتي  ــس از اينكــه ب ــد پ ــي بدان به‌خوب
يــك بــار وارد قفــس گرديــد، بــه آســاني ســالم بيــرون نخواهــد آمــد 
ــت  ــد پرداخ ــش خواه ــان خوي ــا ج ــا ب ــس را ي ــه قف ــاي ورود ب و به
ــپ  ــت. تي ــد گش ــده خواه ــا تسليم‌ش ــي كام ــه ماده‌پلنگ ــدل ب ــا مب ي
ــد  ــه »مرد«مانن ــت ك ــي اس ــود زن ــگ، بازنم ــدي ماده‌پلن ــا ريخت‌بن ي
شــده، و ايــن چنــدش‌آور و كريــه اســت. رابطــه‌ جنســي ميــان مــرد 
هژمونيــك و زن مردماننــدي كــه كامــا تســليم او شــده، نقــش اصلي 
ــي  ــد. وقت ــا مي‌نماي ــت ايف ــدي و كراه ــن پلي ــكل‌گيري اي را در ش
مردهــا بــا غــرور، روز »ازالــه‌ي« باكرگــي زنــان را تجربــه کــرده و از 
آن يــاد ميك‌ننــد، دليــل نهفتــه در پــس آن، ارضــاي غريــزه )پديده‌ي 
بيولوژيــك( نيســت بلكــه ايــن رابطــه در شــكل‌گيري روابــط قدرت‌ـ 
ــكارت«، ســرآغاز محكوم‌ســازي  ــه‌ ب ــرده ســهم و نقــش دارد. »ازال ب
ــاس  ــاي احس ــدرت، راهگش ــت. ق ــي اس ــه بردگ ــرز زن ب بي‌حدوم
ــرد  ــيِ م ــات مردانگ ــاي اثب ــه معن ــز ب ــن ني ــه اي ــود ك ــي مي‌ش ارباب
اســت. بعدهــا ايــن روش بــر روي مــردان جــوان نيــز اجــرا شــد. نهــاد 
ــه  ــه زن ب ــد. اينك ــي گردي ــز تطبيق‌ده ــس ني ــر دو جن ــر ه ــي ب بردگ
انــدازه‌ مــرد در پــي رابطــه‌ي جنســي نيســت، بــا نهــاد بردگــي مرتبــط 
اســت. عمــل جنســي كــه مدرنيتــه‌ كاپيتاليســتي به‌گونــه‌اي نامحــدود 
آن را افزايــش داده، ابــزار دامنه‌دارتريــن بردگــي اســت كــه بــر 
نــوع انســان تحميــل شــده؛ راه را بــر فرصتي‌ابــي قــدرت و اســتثمار 
نامحــدود مي‌گشــايد. برخــورد گمان‌آميــز اكثــر اديــان در قبــال 
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ــه انحطــاط،  ــا منجرشــدن آن ب ــوردي پرُمعناســت و ب ــن رابطــه، م اي
كراهــت و ناحقيقتي‌شــدن در ارتبــاط مي‌باشــد.

ــتن در  ــورت قرارنداش ــه در ص ــه ك ــن نکت ــتن اي ــا دانس بـــ( زن ب
هــر حــوزه‌ جامعــه‌  مقابــل در  مــرد  برابــر،  زناشــويي  موقعيــت 
مردســالار هماننــد پلنگــي رفتــار خواهــد كــرد كــه هرلحظــه آمــاده‌ 
ــه شــكار خويــش اســت، بايــد شــيوه‌ عمــل و رفتــار  حمله‌ورشــدن ب
خويــش را تعييــن نمايــد. پلنــگ‌ـ مــرد هنگامــي‌ كــه فرصــت بيابــد، 
يعنــي وقتــي در ايــن زمينــه از موانــع اجتماعــي‌اي كــه بــر ســر راهــش 
قــرار دارنــد گــذار كــرد، قطعا پنجــه‌اي به‌ســوي زن خواهــد انداخت. 
مــرد قدرت‌گــرا در ايــن لحظــه بــدون آنكــه هيــچ هنجــار اخلاقــي 
و توجيــه وجدانــي‌اي را بشناســد، در پــي شــكار زن برخواهــد آمــد. 
نــه پوشــش و حجــاب دينــي و نــه حقــوق، نمي‌تواننــد در برابــر ايــن 
ــت وارد  ــن وضعي ــي از اي ــا آگاه ــد ب ــد. زن باي ــازي كنن ــر مانع‌س ام
ــدون وجــود يــك  ــر ب ــارت صحيح‌ت ــه‌ عب حــوزه‌ اجتماعــي شــود؛ ب
خــود‌ـ دفاعــي ضمانــت‌دار، نبايســتي وارد حوزه‌هــاي اجتماعــيِ 

فاقــد امنيــت گــردد.
ــه‌ كاپيتاليســتي  ــد هــدف اساســي مدرنيت ــي بدان ــد به‌خوب جـــ( باي
به‌ويــژه هــم از طريــق روش‌هــاي ســخت كــه نمايانگــر نيــروي پــول 
ــده‌ي  ــرمِ بازتاب‌دهن ــاي ن ــق روش‌ه ــم از طري ــت و ه ــدرت اس و ق
ــازي زن  ــالات مبدل‌س ــو از ح ــات، ممل ــژه ادبي ــر و به‌وي ــروي هن ني
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بــه بــرده‌ مــدرن اســت. مدرنيتــه‌اي كــه در مقابــل زن اســت، چــه بــا 
ــت و  ــاي ف ــا وعده‌ه ــه ب ــدرت و چ ــول و ق ــر پ ــي ب ــاي متك روش‌ه
ــرد  ــر از م ــب فرات ــت به‌مرات ــروي يورشگري‌س ــقانه، ني ــراوان عاش ف
ــتجوي  ــه جس ــدام زن ب ــق، اق ــول و عش ــه‌ پ ــي. در زمين ــه‌ قديم جامع
حيــات آزاد در برابــر ايــن نيــروي دهشــتناك مردســالار، فراتــر 
ــا  ــدازه ب ــر ان ــت. زن ه ــي نيس ــاوي معناي ــوده ح ــال بيه ــك خي از ي
صداقــت تمــام و بــا توســل بــه رفتارهــاي زيبــا برخــورد نمايــد و در 
ــول  ــر و مقب ــرد معتب ــر م ــد، در براب ــترك آزاد برآي ــي مش ــي زندگ پ
ــي  ــر راه ــي ه ــد. يعن ــد ش ــار خواه ــان دچ ــرر و زي ــه ض ــه ب مدرنيت

ــدرن زن خواهــد شــد. ــه بردگــي م منجــر ب
د( اگــر زن بــا وجــود همــه‌ ايــن جامعــه مردســالار، بــر آزادمانــدن 
اصــرار ورزد، در آن‌صــورت ناگزيــر اســت يــا يــك تنهايــي بــزرگ 
نوعــي  دشــواري‌هاي  يــا  كنــد  زندگــي  و  بگيــرد  پيــش  در  را 
پكيارگــري را تقبــل نمايــد كــه هــر لحظــه‌اش آكنــده از مبــارزه‌اي 
وضعيت‌هــاي  بــراي  تنهايــي،  گذشــت.  خواهــد  سوسياليســتي 
ــتي  ــي سوسياليس ــي زندگ ــداق دارد؛ ول ــيه‌اي مص ــال و حاش مارژين
مســتلزم زندگــي ايزدبانوماننــدي اســت همســنگ و همتــاي فرهنــگ 
ايزدبانــوي كهــن. بايــد توجــه نمــود کــه يــک خصوصيــت ايزدبانوان 
ــا نگاهــي بــه  ــا مــرد انســان‌تبار ازدواج نميك‌ردنــد. ب ايــن بــود کــه ب
تاريــخ درميي‌ابيــم كــه وقتــي مــرد مبــدل بــه خــدا ]يــا ايــزد[ شــد، اثر 
چندانــي از ايزدبانــوي زن برجــاي نمانــد. چيــزي كــه باقــي مانــد، زنِ 
فرشــته اســت. ولــي زنِ فرشــته بازنمــود زنــي ناتوان اســت كــه اندكي 
نيــز تــوان جنســيتي خويــش را از دســت داده. نقــش چنيــن زنــي در 
جامعــه از پ‌كيبــودن و قاصدبــودن آن‌ســوتر نمــي‌رود. هــر يــك از 
فيگورهــا يــا نمادهــاي اينانــا و آفروديــت كــه در اســطوره‌ها آمــده، 
ــوز  ــي اســت كــه هن ــري اســت. بازنمــود زن ايمــاژ‌ي از زن متفاوت‌ت
ــش را از دســت  ــوان جســماني خوي ــه‌ي جنســيتي و ت ــي، جاذب زيباي
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ــه‌  ــا به‌مثاب ــه و آفروديت‌آس ــه زنِ ايناناگون ــري ك ــت. عنص ــداده اس ن
ايزدبانــوي عشــق1، زندگــي مشــترك را در وي بجويــد، عنصــري 
اســت كــه زندگــي مشــترك آزاد را بــا او تســهيم نمايــد. بايــد نيــك 
دانســته شــود كــه چنيــن عنصــري اكثــرا فقــط يــك مــرد پرومتــه‌وار 
ــخ و در  ــت. در تاري ــان اس ــدا و نيمه‌انس ــه نيمه‌خ ــد ك ــد باش مي‌توان
ــوان  ــد به‌عن ــا مي‌توان ــرد، تنه ــرا م ــا اكث ــر ي ــن عنص ــا، اي روزگار م
ــي آن،  ــيتي‌ابي و تجلّ ــود. محسوس ــور ش ــاد تص ــور و نم ــك فيگ ي
ــدون  ــر مي‌باشــد. ب ــاده امكان‌پذي ــگاوري فوق‌الع ــق يــك جن از طري
شكســت‌دادن خدايــان بي‌نقابــي كــه بــه نيــروي وحشــتناك مدرنيتــه‌ 
كاپيتاليســتي مجهــز شــده‌اند، نمي‌توانــد ]شــخصيت[ خــود را بســازد. 
ايــن نــوع محسوســيتي‌افتن چنيــن شــخصيتي، غيرممكــن نيســت امــا 
دشــوار اســت. سوسياليســت‌بودن، اندكــي نيــز بــا محسوسيت‌بخشــي 

ــا‌ـ آفروديــت ممكــن مي‌گــردد. ــه و اينان ــه ايمــاژ پرومت ب
مــواردي كــه مــردِ خواهــان زندگــي مشــترك آزاد بايســتي قبــل 
از هرچيــز انجــام دهــد را مي‌تــوان به‌طــور خلاصــه‌وار اينگونــه 

برشــمرد:
ــرار  ــي كــه در مقابلــش ق ــد شــخصيت زن ــد بدان آ( ايــن مــرد باي
ــاله‌ي  ــزار س ــي پنج‌ه ــت هژمون ــه تح ــت ك ــي اس ــود، زن داده مي‌ش
ــراي  ــدگي ب ــار شرطي‌ش ــاله‌اش، دچ ــد س ــم پانص ــدن و كاپيتاليس تم
همه‌نــوع بردگــي گردانــده شــده اســت. تنهــا چــاره‌ زن مزبــور 
ايــن اســت كــه در مقابــل مــرد پلنگ‌آســا، مــاده‌اي پلنگ‌آســا 
ــورت  ــي او به‌ص ــاي زندگ ــتراتژي‌ها و تاكت‌كيه ــي اس ــد. تمام باش
ــس  ــر بالعك ــده‌اند. اگ ــاخته ش ــا برس ــن مبن ــر اي ــه، ب ــه لحظ ــه ب لحظ
کــه  دارد  بــه خويــش  مختــص  قفســي  نيــز  او  بخوانيــم،  را  آن 
ــد. اگــر مــرد  ــار نماي مي‌خواهــد مــرد شــركي خــود را در آن گرفت
ــتراتژي‌ها  ــي‌اش از اس ــد، رهاي ــترك آزاد باش ــي مش ــي زندگ در پ
ــرده‌  ــورد زنِ ب ــدازه‌ي م ــه ان ــل ب ــي، حداق ــن زن ــاي چني و تاكت‌كيه

1 اينانا و آفروديت ايزدبانوي عشق و زيبايي‌اند.	
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دشــوار اســت. رهايــي از اســتراتژي‌ها و تاكت‌كيهايــي كــه ايــن 
زن به‌عنــوان بردگــيِ متقابــل تحميل‌شــان مي‌نمايــد، بــراي مــرد 
سوسياليســتي كــه در پــي زندگــي مشــترك آزاد اســت، يــك حــوزه‌ 
ــروزي در  ــدون پي ــه ب ــد؛ به‌طوركي ــمار مي‌آي ــرد به‌ش ــت‌دار نب اولوي
آن قــادر نخواهــد بــود بــه مبــارزه‌ي جامعــه‌ سوسياليســتي حتــي گام 

ــذارد.  بگ
بـــ( مــردي كــه متأهــل اســت بايــد بدانــد كــه حداقــل بــه انــدازه‌ 
ــرد  ــن م ــرار دارد. اي ــي ق ــاد بردگ ــي نه ــرات نوع ــر تأثي زن، در براب
ــه  ــور، بايــد در مــكان خان جهــت گــذار از تأثيــرات منفــي نهــاد مزب
هميشــه در پــي زندگــي سوسياليســتي باشــد. بــا زن بــرده، تنهــا 
ــگ  ــذار از فرهن ــت. گ ــوان زيس ــتباه مي‌ت ــرده‌وار و اش ــورت ب به‌ص
ــگ  ــب فرهن ــت در كس ــتلزم موفقي ــده، مس ــه‌خانه‌ خصوصي‌ش فاحش

ــت.  ــترك آزاد اس ــيِ مش زندگ
اغواكننــده‌ مدرنيتــه‌  مقابــل فرهنــگ جنســيت‌گرا و  جـــ( در 
كاپيتاليســتي، بايــد مبــارزه‌ بــا نفــس را به‌طــور پيوســته و موفقيت‌آميــز 
انجــام داد. اســتراتژي‌ها و تاكت‌كيهايــي كــه بــراي بــه تســليم 
انــدازه‌  بــه  دســتك‌م  گشــته‌اند،  طرح‌ريــزي  مــرد  واداشــتن 
ــه‌  ــه در مدرنيت ــرد ك ــوش ك ــد فرام ــد. نباي ــارت زن، نابودکننده‌ان اس
ــا  ــي ي ــي مردانگ ــه نوع ــا ب ــرف صرف ــك ط ــرد از ي ــتي، م كاپيتاليس
رجوليــت كــه از نظــر بيولوژيــك مبالغه‌آميــز شــده، دگرديســي يافتــه 
اســت و از طــرف ديگــر بــا تمامــي فرهنــگ اجتماعــي‌اش بــه حالتــي 
زنانــه‌وار درآورده‌ شــده اســت. مــرد بيولوژكيــي كــه به‌طــور افراطــي 
جنسيت‌گراســت، از يــك ســو به‌صــورت پلنــگ درآورده شــده و از 
ســوي ديگــر بــه گربــه‌اي بــا فرهنــگ زنانــه‌وار )زن برده‌آســا( مبــدل 
ــه  ــدون فروپاشــاندن ايــن مردانگــي‌اي كــه مدرنيت ــده اســت. ب گردي
ــه‌  ــد و در راه جامع ــت ش ــوان سوسياليس ــد، نمي‌ت ــش مي‌نماي تحميل

ــارزه كــرد. سوسياليســتي مب
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ــن عوامــل  ــر تمامــي اي د( جهــت زندگــي مشــترك آزاد در براب
ــدن  ــارزه در راه آفري ــدازه‌ي مب ــه ان ــل ب ــي، حداق ــاي منف و فاكتوره
زن آزاد، مبــارزه بــراي آفريــدن مــرد آزاد لازم و ضروري‌ســت. 
مردانگــي يــا مردبودنــي آزاد، از طريــق گــذار از شــخصيت مــردي 
ــانده  ــي كش ــه بردگ ــالار او را ب ــه‌ مردس ــه جامع ــردد ك ــر مي‌گ ميس
ــي‌اي  ــه مراتــب عرفان اســت. بايــد در واقعيــت اجتماعــي خويــش، ب
ــر  ــم. ب ــدا كني ــت پي ــد، دس ــداق دارن ــد و مص ــم معتبرن ــوز ه ــه هن ك
ــود«،  ــرد مي‌ش ــد، م ــا نمي‌آي ــه دني ــرد ب ــي م ــه »کس ــوال ک ــان من هم
ــرد آزاد  ــد م ــا مي‌توان ــد ام ــا مي‌آي ــه دني ــردِ تمــدن ب ــه‌ م ــرد به‌منزل م
هــم بشــود. در عصــر مــا تنهــا از طريــق علــم، فلســفه و هنــر مدرنيتــه‌ 
دمكراتيــك مي‌تــوان ايمــاژ مــرد پرومتــه‌وار را محسوســيت و تجلـّـي 
بخشــيد. بايــد به‌طــور جــدي درك شــود كــه اســطوره، ديــن، 
فلســفه، علــم و هنــر جهــت زندگــي هســتند و نقــش ســرآمد آن‌هــا 
ــن  ــت؛ همچني ــريک‌گزينيِ آزاد اس ــاختن ش ــي و برس متحقق‌گردان
ــاي  ــود. ازدواج‌ه ــاد نم ــي آن را ايج ــاق و زيبايي‌شناس ــتي اخ بايس
)كــه  خاندانــي  هيرارشــكي  فرهنــگ  تــداوم  كنونــي،  معاصــر 
ــه‌ي  ــند و به‌منزل ــت( مي‌باش ــاله اس ــزار س ــدودا هفت‌ه ــي ح فرهنگ
ــاوز  ــرا، تج ــه‌ي دولت‌گ ــن جامع ــاي بنيادي ــد ارزش‌ه ــوزه‌ي تولي ح
ــرد به‌شــکل  ــه شــيوه‌ي هنجــار و نامــوس، در شــخصيت زن و م را ب
حداکثــري درونــي ســاخته‌اند. عــدم تحقــق عشــق، طلاق‌هــاي شــايع 
ــاوزي  ــگ تج ــج فرهن ــه‌ي نتاي ــتي به‌منزل ــواده، بايس ــي خان و فروپاش
ــخصيت‌ها را  ــتثمار، ش ــدرت و اس ــدف ق ــا ه ــه ب ــد ك درک گردن
ــط  ــا توس ــتي و آزاد، تنه ــه‌ سوسياليس ــد. جامع ــادت داده‌ان ــدان ع ب
فرهنــگ  برابــر  در  كــه  يابــد  تحقــق  مي‌توانــد  شــخصيت‌هايي 
ــي-  ــك و زيبايي‌شناس ــم، اتي ــفه، عل ــا فلس ــه ب ــاوز، لحظه‌به‌لحظ تج
ــاي  ــز شــده‌اند. آشــكار اســت كــه زندگي‌ه ــتاتیك تجهي اتیك-اس
مشــترك آزادي كــه بــر ايــن مبنــا توســعه داده شــوند، بــراي فــرد و 
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ــد آورد. ــار خواهن ــي به‌ب ــتي و نكي ــي، درس ــه زيباي ــه هميش جامع

ــق زندگــي مشــترك آزاد، شــخصيت سوسياليســت  ــا از طري تنه
آن و مبــارزه‌ي اجتماعــي‌اش قــادر خواهيــم بــود حيــات معجــزه‌وار 
و ســحرآميزي كــه توســط مدرنيتــه‌ كاپيتاليســتي فــرو پاشــيده شــده 
ــودكان  ــد ك ــور باي ــن منظ ــم. بدي ــهيم گردي ــم و در آن س را بازيابي
ــاي  ــي در نهاده ــان اوان كودك ــر را از هم ــودكان دخت ــژه ك و به‌وي
ــم و  ــوزش دهي ــت آزاد، آم ــق ذهني ــك و از طري ــه‌ دمكراتي مدرنيت
وارد عمــل شــدن از طريــق مبــارزه سوسياليســتي دمكراتيــك را 
به‌عنــوان شــيوه‌ زندگــي خويــش بپذيريــم، آن را بــه ديگــران تعميــم 

ــم.« ــب نمايي ــت كس ــم و در آن موفقي دهي
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ژن، ژیان، آزادی

فلســفه  بعنــوان  هــم  آزادی«  ژیــان،  »ژن،‌  مفهــوم  گســترش 
حیــات صحیــح و آزاد و هــم بعنــوان شــعار پرمعنــا در سراســر 
ــی  ــه جای ــد و ب ــته باش ــین داش ــه‌هایی پیش ــد ریش ــک بای ــران بی‌ش ای
ــم آن  ــا بتوانی ــد ت ــل باش ــود، وص ــازنده خ ــانی برس ــی انس و عاملان
ــرادی در شــهر  ــم. منطقــی نیســت کــه ناگهــان اف را تبارشناســی کنی
ســقز برخیزنــد و برشــورند و آن شــعار پرمعنــا را ناخواســته و بــدون 
درک قبلــی ســردهند. قطعــا ایــن یــک پیشــینه دارد و لاجــرم بایســتی 
حساب‌شــده، ســازمانی و مبتنــی بــر درک ایدئولوژیــک و پارادایمــی 
ــه  ــی اینک ــم: یک ــن برمی‌خوری ــه بنیادی ــه دو مقول ــن ب ــد. بنابرای باش
ــه جنبشــی برمی‌گــردد کــه  ســازمانی‌بودن ریشــه‌های تاریخــی آن ب
برســازنده راســتین آن در کردســتان اســت و آن جنبشــی نیســت جــز 
ــا رهبریــت اندیشــگر و  »حــزب کارگــران کردســتان)پ.ک.ک(« ب
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فیلســوف زمانــه، رهبرآپــو. دههــا ســال اســت ایــن فلســفه می‌کوشــد 
پدیــده زن را بعنــوان اســیر دنیــای ظالمانــه و ضاله مردســالارانه درک 
ــه وضعیــت آزادگــی رهــا از ایــن دنیــای ســتم‌زده،  ‌نمایــد و زن را ب
ــان  ــر بنی ــز ب ــه خویشــتن آزاد نی ــن بازگشــت ب ــد. فلســفه ای بازگردان
اندیشــگی نــاب »ژن، ژیــان، آزادی« اســتوار اســت. دههــا ســال بــرای 
آن ســازماندهی منظــم، فداکارانــه و فدایــی شــده اســت. پــس ارزش 
ــی  ــه گروه ــت ک ــی اس ــه، منطق ــوی دارد. دوم اینک ــی معن آن والای
ــادزدن  ــا فری ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــقز ب ــه در س ــان ک ــان و زن از جوان
ــازمانی و  ــأ س ــد، از منش ــی آن را آغازیدن ــش عمل ــعار، جنب ــن ش ای
ــرا  ــند. زی ــرده باش ــت ک ــفه، آن را دریاف ــعار و فلس ــگی آن ش اندیش
ــس از  ــذا پ ــرد. ل ــور نک ــان خط ــه ذهن‌ش ــاعه ب ــه و خلق‌الس فالبداه
ــا و  ــران، گروه‌ه ــتان و ای ــژاک« در شــرق کردس ــارزات »پ ــالها مب س
ــده و در  ــم دی ــوزش و تعلی ــان، آم ــژه جوان ــان بوی ــاری از خلقم اقش
بطــن ســازماندهی‌های اجتماعــی قرارداده‌شــدند. بودنــد بســیاری 
ــش  ــه بی‌غل‌وغ ــی اندیش ــر زیبای ــت تأثی ــه دورادور تح ــان ک جوان
»ژن، ژیــان، آزادی« قرارگرفتــه و بــه آن اعتقــاد پیداکردنــد و بعنــوان 
شــعار خویــش برگزیدنــد. ایــن طیف‌هــای جوانــان همینکــه بــر اثــر 
جانباختــن ژینــا امینــی فرصــت بــروز و غلیــان احساســات و افــکار و 
ــرای تحــول زندگــی را  ــر ب اعمــال اجتماعــی خویــش در مســیر تغیی
یافتنــد، آگاهانــه و بــا آگاهــی پیشــین، شــعار »ژن، ژیــان، آزادی« را 
ــر  ــه ب ــد ک ــرده بودن ــاهده ک ــه و مش ــش دریافت ــا از پی ــردادند. آنه س
ــه  ــتان ب ــی در روژاوای کردس ــه انقلاب ــه چ ــعار و اندیش ــان آن ش بنی
شــکوفه نشســته اســت. بنابرایــن آن گــروه از جوانانــی کــه در ســقز 
ــولات  ــه تح ــبت ب ــردادند، نس ــعار را س ــن ش ــرده و ای ــاهنگی ک پیش
ــت آن روز کردســتان  ــش در وضعی ــه خوی سیاســی و فرهنگــی زمان
و  کافــی  آگاهــی  میهن‌شــان  جنب‌وخــروش  پــر  کنژکتــور  و 
ــدای  ــرآوردن ص ــت ب ــهریور فرص ــان روز ۲۵ ش ــتند. آن ــی داش واف
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آزادیخواهی‌شــان را یافتنــد کــه در اوج نابــاوری به‌یکباره در سراســر 
ایــران طنین‌انــداز شــد. هــم مــردان و هــم زنــان جــوان بعنــوان نســلی 
ــت  ــتگاه حاکمی ــوی دس ــدن از س ــر بلعیده‌ش ــراروی خط ــه ف ــو ک ن
ــد  ــی دیدن ــی و بدن‌های ــام ابژه‌های ــه قرارداشــتند، خــود را در مق ضال
ــود.  ــته ب ــن گش ــا، نمادی ــه ژین ــرض قرارگرفت ــورد تع ــدن م ــه در ب ک
ــا را  ــلی، آنه ــتراکات نس ــا اش ــک کل ب ــورت ی ــی بص ــن همگرای ای
واداشــت کــه بــه ریســمانی اطمینان‌بخــش بــرای رســتگاری خویــش 
چنــگ بزننــد کــه گــزاره از هویــت فرهنگــی و موجودیــت اجتماعی 
ــر  ــر و پرمعنات ــد. پــس چــه شــعار و فلســفه‌ای زیبات و حیاتی‌شــان کن
از »ژن، ژیــان، آزادی« وجــود داشــت کــه بــه آن متوســل گردنــد؟! 
ــأت‌گرفته  ــتان نش ــمال کردس ــه در روژاوا و ش ــعاری ک ــه ش ــی ب تأس
ــود،  ــارزه« رنســانس به‌پاکرده‌ب از سرچشــمه‌های زلال »کوهســتان مب
درکــی درســت بــود و جــواب هــم داد. زیــرا بنیــان جنبــش انقلابــی 
اجتماعــی خویــش را بــر پایه‌هــای آن پی‌ریــزی نمودنــد. ایــن آغــاز 
ــی در خصــوص زن،  ــن از تحــول اندیشــگی و ذهنیت یــک دوره نوی
ــا  ــه دهه‌ه ــعار ک ــن ش ــم ای ــذا دیدی ــود. ل ــا ب ــاب آنه ــی و انق زندگ
ــتان  ــیم‌گونه از کوهس ــود، نس ــوردار ب ــی برخ ــوی انقلاب ــه ق از زمین
بســوی وجودهــای بی‌قرارشــان وزیــدن گرفــت، به‌خــود آورد و بــه 

ــه واداشــت.  عمــل و کنــش ظفرمندان
بــه دلیــل اینکــه بــرای نخســتین‌بار خیزش‌هــا بــا خواســت آزادی 
و اراده خلق‌هــا بــه آزادی فراگیــر آغــاز شــده بــود و فراتــر از 
ــه بــود،  مســایل پیش‌پاافتــاده چــون مقــولات تــورم و معیشــت روزان
لاجــرم همــه را بــه هیجــان آورد. بــرای اولین‌بــار در شــرق کردســتان 
و ایــران چیــزی متبلــور گشــت کــه جنبشــی و انقلابــی بــود و خــود 
ــدند.  ــدل ش ــی آن مب ــر اصل ــه عملگ ــی ب ــای اجتماع ــار و توده‌ه اقش
بــه دلیــل اینکــه ایــن خیزش‌هــای اجتماعــی توســط نســل‌های 
جــوان بــا خواســت تحــول ســاختاری بنیادیــن در ایــران آغــاز شــد، 
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ــرد.  ــذار ک ــی گ ــودن اساس ــی‌بودن و انقلابی‌ب ــای جنبش ــه حوزه‌ه ب
و  فروکش‌کــردن خیزش‌هــای خیابانــی، وظایــف  باوجــود  لــذا 
ــی و اراده  ــت تحول‌خواه ــه خواس ــر ادام ــی ب ــی آن مبتن ــل اصل عم
بــرای تحقــق زندگــی آزاد، ادامــه یافــت و بیشــتر هــم شــد. بنابرایــن 
اگرچــه یــک تحــول ســاختاری در حــوزه سیاســی و مدیریتــی ایــران 
ــا حــوزه اجتمــاع و فرهنــگ و ذهنیــت آن را  ــال نداشــت، ام ــه دنب ب
ــا  ــی ب ــش ســریع انقلاب ــس از یــک جنب ــرارداد. پ در مســیر تحــول ق
ــا  ــر اجتماعــی ب ــش کندت ــک جنب ــه ی ــان، ب عملگــری در بطــن خیاب
ــک از  ــچ ی ــت. هی ــته اس ــدل گش ــاز مب ــی تحول‌س ــای تدریج گام‌ه
ــد،  ــان آمده‌ان ــه خیاب ــهریور ب ــه در ۲۵ ش ــی ک ــار و توده‌های آن اقش
ــم  ــوز ه ــته‌اند و هن ــت برنداش ــش دس ــت و اراده خوی ــن خواس از ای
ایــران و شــرق کردســتان در شــرف تحــول پرابعــاد و همه‌جانبــه 
قــراردارد و مبــارزات آن روزانــه انجــام می‌گیــرد. نــه خلق‌هــای 
ــه خویــش دســت برداشــته‌اند  تحــت ســتم از خواســت آزادیخواهان
ــل  ــاب تحم ــه ت ــوز جامع ــی. هن ــه مدن ــان و جامع ــان و جوان ــه زن ن
ــه  ــل زورمداران ــدارد و تحمی ــود را ن ــت موج ــی حاکمی واپس‌گرای
ــت  ــر آن حاکمی ــاختگی مدنظ ــات س ــوع حی ــی ن ــیوه‌های ارتجاع ش

برنمی‌تابنــد.  را 
بزرگتریــن دلیــل فلســفی و جامعه‌شــناختی در نظریــه تــداوم 
همچنــان جنبــش اجتماعــی ـ انقلابــی ژن، ژیــان، آزادی، مقولــه 
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»آگاهــی« اســت. آگاهــی مفهومــی اســت کــه بــه یمــن آن، همینکــه 
ــرای  ــش ب ــای خوی ــه نیازه ــت و متوج ــان قرارگرف ــترس انس در دس
آزادگشــتن شــد، دیگــر نــه آن انســان تــوان دست‌برداشــتن از 
ــار  ــارای مه ــتمگر ی ــت س ــه حاکمی ــد آن را دارد و ن ــای بلن آرمان‌ه
ــناختی  ــن ش ــه چنی ــی ک ــد. آنان ــده آن را درخودمی‌بین ــواج کوبن ام
ــان،  ــه درک فلســفه ژن، ژی ــادر ب ــد، ق ــدرت آن ندارن ــه و ق از جامع
آزادی کــه مجهــز بــه چنیــن نیــروی فزاینــده‌ای اســت نیــز نخواهنــد 

بــود. ایــن خیزش‌هــا و جنبــش اجتماعــی ـ انقلابــی زمینه‌هــای 
ــرای  ــی ب ــش مدن ــل و کن ــم‌آورده و عم ــده را فراه ــروزی در آین پی
بنانهــادن آن آینــده را امــروز اقشــار و توده‌هــای مقاومت‌گــر از 
کارگــران گرفتــه تــا زنــان و خلق‌هــای تحــت ســتم انجــام می‌دهنــد. 
دســتاورد بــزرگ جنبــش، آگاه‌ســاختن جامعــه ایــران و شــرق 
ــرای آزادشــدن از  ــه لــزوم تحقــق یــک مبــارزه مدنــی ب کردســتان ب
قیــود ســتم حاکمیــت اســت. نــه حاکمیــت مســتبد موفــق به ســرکوب 
و مهــار کامــل جنبــش شــده و نــه جنبــش بطــور کلــی غافــل گشــته. 
بنیان‌هــای تحــول ذهنــی و فرهنگــی و تحــول سیاســی ســاختارین در 
سراســر ایــران را از همــان اوان بــر بنیــان علــم و آگاهــی و بیــداری، 
بنانهــاده اســت. افــت و خیزهــا بــر اثــر امــواج یورش‌هــای ددمنشــانه 
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ــی  اســت کــه هیــچ  مهــم‌ نیســت، مهــم تــداوم در بطــن جامعــه مدن
قدرتــی تــوان گریــز از عواقــب آن را نــدارد. آن روز رســتاخیز فــرا 

رســیده اســت.
جنبــش ژن، ژیــان، آزادی آنچــه بــرای وقــوع یــک رســتاخیز و 
انقــاب حقیقــی لازم اســت را بصــورت تمــام و کمــال ارزانی داشــته 
کــه همانــا »گفتمــان فکری« اســت. هرگونــه نظــرورزی خام‌اندیشــانه 
ــود،  ــورد و تسلیم‌می‌ش ــت می‌خ ــه شکس ــه جامع ــال ک ــن خی ــا ای ب
ــلیم‌پذیر  ــق تس ــور مطل ــگاه بط ــه هیچ ــک جامع ــرا ی ــت زی ــل اس باط
نیســت. علــم جامعه‌شناســی هــم چنیــن منطقــی را نمی‌پســندد. جامعــه 
فقــط یکدســت نیســت، یک‌رنــگ و بــا خــط‌ ترتیبــی نیســت، بلکــه 
ــادم  ــت. تص ــه هس ــتی‌های چنداندیش ــواع هس ــا ان ــر و ب ــوع، متکث متن
ــه‌های  ــت. اندیش ــک اس ــولات دیالکتی ــده تح ــا زاین ــه‌ها اتفاق اندیش
ــه  ــر را ب متضــاد در درون جامعــه و در حــوزه سیاســی، بالاخــره تغیی
دنبــال دارد. ایــران هــم مبــرا از ایــن نیســت. هیــچ حاکمیــت مســتبدی 
ــس  ــدارد، پ ــه ن ــل آگاهــی در انســان و جامع ــع کام ــرای من راهــی ب
ــه  ــر خواســت و اراده جامعــه اســت اگرن ــه تســلیم در براب محکــوم ب

ــد.  ــرر فرومی‌پاش ــان مق ــره در زم بالاخ
در کنــار تمــام مســایل فوق‌الذکــر، خاورمیانــه‌ای وجــود دارد کــه 
ــا  ــه‌ای کــه ی ــه از آن باشــد. خاورمیان ــه جدابافت ــد تافت ــران نمی‌توان ای
ناچــار بــه خلــق رنســانس خویــش اســت، یــا از صحنــه روزگار محــو 
خواهــد شــد و دیگرانــی خواهنــد آمــد و بــر تمامــی هســت و نیســت 
آن چنــگ خواهنــد انداخــت. ایــن یــک برنامــه جهانــی هژمونی‌هــا 
هســت کــه قریــب ۲۰۰ ســال متوالــی بــا منــش اســتعمارگری خویــش 
بــه تاخت‌وتــاز و تارومــار می‌پردازنــد. در چنیــن خاورمیانــه‌ای 
پرتلاطــم، محــال اســت سیســتمی چــون حاکمیــت ایــران کنــج 
ــدی  ــای اب ــال بق ــبد و خی ــود را بچس ــد، کلاه خ ــار کن ــت اختی عزل
درســربپروراند. بحران‌هــای کلان امــروزه در دنیــا بشــری، اجتماعــی 

ژن، ژیان، آزادی
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ــی  ــترکند. بحران‌های ــل مش ــورها و مل ــان کش ــتند؛ می ــی هس و جهان
از قبیــل »دولــت‌‌- ملــت، ســتم‌ علیــه زن، نابــودی محیط‌زیســت، 
ــد  ــد تهدی ــر را به‌ج ــتی بش ــی« هس ــدان دمکراس ــی‌ها و فق نسل‌کش
می‌کننــد. خاورمیانــه ســهم‌ بیشــتری از ایــن بحران‌هــا دارد و تجمیــع 
آن بحــران، آن را کانــون منازعــات ویرانگــر قــرارداده. اتفاقــا نــوک 
پیــکان ایــن بحرانهــا، ایــران را بیــش از همــه نشــانه رفتــه اســت. پــس 
خیــال مبــرا و مصون‌بــودن از ایــن همــه امــواج ویرانگــر، زهــی باطــل 
ــا،  ــران در آنه ــزرگ ای ــهم ب ــر س ــا بخاط ــن بحران‌ه ــه ای ــت. هم اس
خدشــه در هســتی جامعــه آن انداختــه. بنابرایــن، رژیمــی کــه به حکم 
نابــودی بقــای جامعــه بخاطــر بحران‌هــای عدیــده، بقــای خویــش را 
حفــظ کنــد، اساســا بایــد متوجــه خطــر ازکف‌رفتــن بقــای خویــش 

ــد.  ــاع باش ــای اجتم ــودن بق بخاطــر درمخاطره‌ب
از  نیــز  آزادی«  ژیــان،  »ژن،  انقلابــی  ـ  اجتماعــی  جنبــش 
ــی،  ــک، فرهنگ ــی، ایدئولوژی ــی، سیاس ــاد اجتماع ــه ابع ــث هم حی
اکولوژیــک و محیط‌زیســتی و خصوصــا آزادی زن، تمام‌عیــار و 
کامــل اســت، پــس بــه آســانی راه‌برون‌رفــت از بحران‌هــای کشــنده 
ــن  ــه ای ــد متوج ــران نمی‌توان ــه ای ــان‌داده و جامع ــه را نش در خاورمیان
راه رســتگاری شــود، امــا نســبت بــه آن بی‌توجــه گــردد. ایــن اســت 
ــح  ــح و صحی ــا هــدف بقــای اصل ــات خویــش را ب کــه نیاز‌هــای حی
ــم  ــد. واقفی ــتگاری قرارمی‌ده ــه از رس ــه آن نقط ــیدن ب ــان رس ــر بنی ب
ــم در  ــا ه ــروز خلق‌ه ــای ام ــار و توده‌ه ــی اقش ــات تمام ــه مطالب ک
ایــران و هــم در خاورمیانــه مطابــق آن نقطــه مطلــوب از آزادی، 
ــی  ــا اســت. تاوقت ــده و پوی ــش، زن ــن جنب ــس ای مطــرح می‌گــردد. پ
ــه عمــل آزادی داشــته باشــد،  ــد و اراده ب ــه می‌کن ــه مطالب کــه جامع

ــود.  ــده خواهدب زن
ــا  ــه وجــود اپوزیســیون ب از مســایل بنیادیــن دیگــر جنبــش، مقول
طیف‌هــا و هویت‌هــای متنــوع اســت. برخــی از نیروهــای اپوزیســیون 
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آمادگــی تقبــل وظایــف جنبــش را ندارنــد و اساســا ماهیــت وجــودی 
آنهــا در تضــاد بــا اندیشــه‌های ژن، ژیــان، آزادی اســت. حتــی مانعــی 
برســر راه آن هــم هســتند. برخــی نیــز بصــورت خنثــی بــه موجودیــت 
خویــش در اوج ضعــف و اســتیصال بــه امیــد دیگــران، ادامــه 
ــای  ــه جریان‌ه ــی ب ــذار در جهت‌ده ــش تأثیرگ ــد نق ــد و فاق می‌دهن
ــد  ــان، آزادی فقــط می‌توان جنبــش هســتند. بنابرایــن جنبــش ژن، ژی
به‌دســت صاحبــان اصلــی آن و رهــروان صــادق و درســتکار تحقــق 
بخشــیده شــود. آنهایــی کــه محــروم از مصالــح سیاســی، اجتماعــی، 
ایدئولوژیــک، پارادایمــی و ذهنیتــی بــرای گســترش جنبــش هســتند 
و از فقــر تحــزب و ســازماندهی مــدرن و مترقــی رنــج می‌برنــد و یــا 
بــه امیــد کســب قــدرت و شــهرت و ثــروت بــه ریســمان آن چنــگ 
ــان  ــان و بانی ــط صاحب ــیتند. فق ــی آن نس ــان اصل ــد، صاحب انداخته‌ان
اصلــی آن می‌تواننــد لزومــات رنسانســی‌- انســانی آن را بجــای 

آورنــد و بــه پیــروزی برســانند. 
جنبــش ژن،‌ ژیــان، آزادی، هســتنده‌ای اســت کــه فقــط می‌توانــد 
بــا ایســتادن بــر روی پاهــای خویــش و بــدون انتظــار منجی‌بــودن از 
ــا،  ــته از اینه ــردد. گذش ــل گ ــروزی نای ــه پی ــی، ب ــای جهان هژمونی‌ه
ــوده  ــر گش ــیون متکث ــا و اپوزیس ــه، خلق‌ه ــی جامع ــرای تمام راه را ب
ــروی  ــرای پیش ــات ب ــیاری امکان ــم، بس ــایش عظی ــن گش ــت. ای اس
نیروهــای مترقــی و اراده‌منــد و درســتکار در اختیــار آنهــا قــرارداده. 
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راه را از چــاه مجــزا و مشــخص ســاخته. نبــض جامعــه را بــه نیروهــای 
اراده‌منــد و عملگــرا شناســاند و نشــان داد کــه چــه نیروهایــی مدنــی 
می‌تواننــد موتــور محرکــه و پیشــبرنده ایــن جنبــش انقلابــی شــوند. 
کاری کــرد کــه چــم و خــم کار دســت آن نیروهــای راســتین بیایــد 
و بســیاری مســایل و مــوارد محــک‌زده و بــه بوتــه آزمایــش گذاشــته 
شــوند. خیلــی از نقــاط مبهــم و یــا تاریــک و حتــی ســردرگم‌کننده 
ــا  ــاخت. اینه ــن س ــاب، روش ــروان راه انق ــیاری از ره ــرای بس را ب
ــه  ــان آن ب ــد بربنی ــران می‌توان ــه ای ــه جامع ــتند ک ــتاورد هس ــه دس هم
ــای  ــط آن برنامه‌ه ــر نم ــم ب ــیون ه ــای اپوزیس ــازد و نیروه ــش بت پی
خویــش را طرحریــزی و اجرایــی نماینــد. پــس دیگــر راه بهانه‌آوردن 
ــن جنبــش، راه‌هــای ســخت و  ــده. ای ــی نمان ــی باق ــچ نیروی ــرای هی ب
ــردن و  ــده همت‌ک ــا مان ــاخته. تنه ــفاف س ــوار و ش ــفاف را هم غیرش
ــیاری از  ــه بس ــم ک ــروز می‌بینی ــی ام ــی. حت ــل انقلاب ــه عم ــرت ب غی
اقشــار و توده‌هــا و اصنــاف ناراضــی و تحول‌خــواه منتظــر هیــچ 
ــود  ــد و خ ــل نمی‌مانن ــا در داخ ــارج و ی ــی‌ای از خ ــا منج ــرو و ی نی
کمــر همــت بســته و در میادیــن مطالبات‌شــان را مطــرح می‌ســازند. 
ایــن جنبــش اجتماعــی انقلابــی، کمــاکان زنــده و پویــا اســت و امیــد 

ــد. ــروزی آن می‌باش ــمه پی سرچش



منابع و مأخذ:

* مانیفست تمدن دمکراتیک – عبدالله اوجالان . ۵ جلد
ــارات  ــوژی . انتش ــی ژنئول ــوژی – آکادم ــر ژنئول ــدی ب * درآم

آکادمــی ژنئولــوژی. ۱۳۹۵ ه.ش
ــه  ــا. چاپخان ــدالله اوجــالان . انتشــارات گری ــرد – عب * عشــق کُ

آزادی . ۲۰۱۰ میــادی
* مانیفســت آزادی زن – مرکــز پژوهش‌هــای حــزب آزادی 

ــتان. ــان کردس زن
* تاریــخ پــژاک – کمیتــه پژوهش‌هــای تاریخــی پــژاک. مرکــز 

انتشــارات پــژاک. ۱۳۹۹ ه.ش
* رســتاخیزی در ســرزمین خورشــید، آمــارا – محمــد ســعید 

اوچلــو. جلــد اول. ۲۰۲۲ میــادی
* تاریــخ حــزب کارگــران کردســتان – جمیــل بایــک. انتشــارات 

مرکــز رســانه پــژاک. ۲۰۰۶ میــادی








